فن قرجمه (عربى - فارسى) ١‏ . 


(رشتة زبان و ادبیات عرب) مچ 





www.arabiforall.com 





گروه زبان و ادبیات عرب ۱ دانشكاه بيامنور 
. 0( ۱۳۹۸ 


سرشناسه : ناظمیان. رض 17141 

عنوان ونام پدیدآور . : فن ترجمه (عربی - فارسی) مژلف رضا تاظمیان. ویراستار علمی 
عبدالعلی آل‌بویه. 

مشخصات نشر : تهران: دانشگاه پیامنور 7.۱۳۸۲ 

مشخصات ظاهری : هشت, ۱6۷ص. 

فروست : دانشگاه پیام‌نور؛ ۱۳۵۸. گروه زبان و ادبيات عرب؛ ؟ /1 

شابک : 978-964-387-378-3 


وضعيت فهرست‌نوبسی : فیپا 

یادداشت : کتابنامه: ص. ["۱۵]. 

موضوع : آموزش از راه دور - ایران 

موضوع : زیان عربی - ترجمه به فارسی - آموزش برنامه‌ای. 
موضوع : فارسی - ترجمه به عربی - آموزش برنامه‌ای. 
شناسه افزوده : آل‌بویه, عبدالعلی, ویراستار. 

شناسه افزوده : دانشگاه پیام نور. 

رده‌بندی کنگره : ۱۸۳۲۲ن5الف/ 176۵۸۰۸ 

رده‌بندی دیویی : ۱۷۵۰۹۵۵ ۳۷۸ 

شمارة کتابشناسی ملی : ۱۰۷۷۲۹۸ 





مر 
فن ترجمه (عربی - فارسی) 
دکتر رضا ناظمیان 
ویراستار علمی: دکتر عبدالعلی آل‌بوبه 
حروفچینی و نمونه‌خوانی: مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی 
لیتو گرافی. چاپ و صحافی: انتشارات دانشگاه پیام‌نور 
شمارگان: ۵۰۰۰ نسخه 
نوبت و تاريخ چاپ: چاپ اول شهریور ۱۳۸۹ 
شابک ۳۷۸-۳ - ۳۸۷ - ۹۷۸-۹5 
ISBN 978 - 964 - 387 - 378-3‏ 
کلیه حقوق برای دانشگاه پیام‌نور محفوظ است. 


قیمت: ۹۵۰۰ ريال 


بسمالله الرحمن الرحيم 


پیشگفتار ناشر 5 

کتابهای دانشگاه پیام‌نور حسب مورد و با توجه به شرایط مختلف به صورت درسنامه, 
آزمایشی» قطعی, متون آزمایشگاهی, فرادرسی, و کمک درسی چاپ می‌شود. کناب 
درسنامه (د) نخستين ثمرخ کوششهای علمی صاحب اثر است که براساس نیازهای 
درسی دانشجویان و سرفصلهای مصوب تهیه می‌شود و پس از داوری علمی در 
گروههای آموزشی چاپ می‌شود. با تجدیدنظر صاحب اثر و دریافت بازخوردها و 
اصلاح کتاب. درسنامه به صورت آزمایشی () چاپ می‌شود. با دریافت نظرهمای 


اصلاحی و متناسب با پیشرفت علوم و فناوری, صاحب اثر در کتاب تجدبدنظر می‌کند. 


و کتاب به صورت قطعی (ق) چاپ می‌شود. در صورت ضرورت. در کتابهای چاپ 
قطعی نیز می‌تواند تجدیدنظرهای اساسی به عمل آید. 

متون آزمایشگاهی (م) متونی است که دانشجویان با استفاده از آن و راهنمایی 
مربیان کارهای عملی آز مایشگاهی را انجام می‌دهند. کتابهای فرادرسی (ف) و 
کمک درسی (ک) به منظور غنی‌تر کردن منابع درسی دانشگاهی تهیه می‌شوند. 
کتابهای فرادرسی با تأیید معاونت پژوهشی و کتابهای کمک‌درسی با تأیید شورای 
انتشارات تهیه می‌شوند. 


مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی 
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مقدمه 1 
" ترجمه, اساسا بر پایة دو مهارت عمده درک مفهوم از زبان مبدأ و بيان آن در زبان 

مقصد استوار است. «درک» به معناى اشنايى با زبان مبدأ در حد استخراج جنبههاى 
مختلف معنا از متن و «بیان» به معنای بازنویسی مفهوم انتراع شده از متن اصلی بر اساس 
معیارهای زبانی و فرهنگی زبان مقصد است. برخوردارى از اين دو مهارت عمسده 
مستلزم ممارست طولانی؛ دقت. حوصله و پشتکار فراوان است. بنابراین نمی‌توان انتظار 
داشت مهارت در کار ترجمه با مطالعةٌ یک کتاب میسر شود ولی چنین کتابی می‌تواند 
برای کسانی که به کار ترجمه, علاقه‌مند هستند و برای فراگیری ظرافتهای آن, علاوه بر 
صرف وقتء دقت و يشتكار. از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند. مفید و موثر باشد. 

کتاب «فن ترجمه» از پنج فصل تشکیل شده است که فصل اول به مسائل نظری 
ترجمه می‌پردازد و فصل دوم به ترجمه برحی واژه‌ها و ترکیبهای متداول در زبان عربی 
که کاربرد گسترده‌ای دارد. اشاره می‌کند. در فصل سوم معادل‌یابی برای عناصبر درون 
متنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فصل چهارم به معادل‌یابی برای آن دسته از عناصر 
متن پرداخته می‌شود که بیشتر حالت برون متنی دارند. در فصل پنجم. ابتدا چند متن» 
ترجمه و تحلیل شده است که هدف از آنء تقویت قدرت تحلیل و ارزیابی دانشجویان 
در کار ترجمه است. سپس مراحل ترجمه, گوشزد شده و به بخش ویرايش به‌خاطر 
اهمیت فراوان آن. تأکید بیشتری شده است. 

متنهایی که در قسمت ویرایش آمده است برای تقوبت مهارت دان شجویان در 
زميلة درست‌نویسی است. شامل تصحیح انواع اشتباهات دستوری سامان دادن به 


هفت 








عبارتهای بی‌شیرازه و شیوایی و روانی نثر ترجمه و طبیعی جلوه دادن آن می‌باشد. این 
نارساییها معمولاً در ترجمه‌های دانشجویی و یا حتی در برخی از ترجمه‌های چاپ شده 
به چشم می‌خورد که امید است ترجمه‌های مخاطبان این کتاب از چنین نارساییهایی 
در امان بماند. 

مطالعة دقیق این کتاب می‌تواند زمینة ضوبی بسرای تمسرین و ممارست در کار 
ترجمه به‌وجود آورد. از این‌رو لازم است همه تمرینها» اعسم از ترجمه» تشخیص و 
ويرايش را با دقت و حوصله کافی انجام دهید. برای پاسخ دادن به تمرینهای ترجمه. 
ابتدا باید متن را چند بار به‌دقست بخوانید و آن را به‌لحاظ نحوی, تحلیل کرده و 
o‏ بود و 
بهترى ارائة دهيد. 

یش از آنکه ترجمه متن را ببینید. بهتر است متن را ابتدا خودتان به دقت ترجمة 
كنيد. سبس آن را با ترجمة ارائه شده در ياسخنامه مقابله نمائيد و نارسابيهاى ترجمة 
خود رأ اصلاح كنيد 

ترجمههايى كه در متن يا باسخنامه آمده است لزوماً بهترين يا تنها ترجمة ممكن 
۱ 
به ترجمة دیگران است. 


فصل اول 


انواع متن و روشهاى ترجمه 


هدفهای رفتاری 

با مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می‌رود: 

۱- متن اطلاعاتی را از متن توضیفی تشخیص دهد. 

۲- روشهای ترجمه انواع متن را بشناسد. 

۳- تفاوتهای ترجمه معنایی و ارتباطی را بداند. 

۴- واحد ترجمه را در دو شیوهُ مختلف ترجمه, توضیح دهد. 
۵- شیوه مناسب ترجمه هر متن را تشخیص دهد. 

۶ مفهوم رعایت امانت را در ترجمه توضیح دهد. 

۷- تفاوتهای ترجم؛ٌ معنایی و ارتباطی را در یک متن ترجمه شده بررسی کند. 
۸ عوامل مزثر در تشخیص سبک نویسنده را بداند. 

4- تفاوتهای متون کهن و معاصر را بشناسد. 

۰- ویژگیهای متن ساده را بداند. 


ویژگیهای مترجم : 
ترجمه یعنی برگرداندن دقیق و طبیعی نوشته یا گفته‌ای از زبانی به زبانی دیگر. مترجم 
برای ارائه ترجمه‌ای دقیق و رسا باید از سه ویژگی برخوردار باشد: 








-١‏ آشنايى كامل با زبان مبداً. در ترجمه از عربى به فارسىء زبان مبدأ عربى و 
زبان مقصد فارسى است. دانستن معناى كلى متن مبدأ براى ترجمه كافى نيست بلكه 
مترجم بايد مفاهيم دقيق و ضمنى و بار عاطفى كلمات را دريابد و ظرايفى را كه به 
سبك و شيوةُ بيان نويسنده مربوط مىشود درك كند. 

؟- تسلّط بر زبان مقصد. تسلط بر زبان مقصد از شناخت كامل زبان مبدأ مهمتر 
است. جرا كه ترجمه از دو مهارت عمده درک و بیان شکل می‌گیرد. درک» شامل آشنایی 
با زبان مبدأ در حل استخراج جنبه‌های مختلف معنا از متن مىشود و بيان به معناى 
بازنويسى معناى بركرفته از متن مبدأ بر اساس معيارهاى زبانى و فرهنكى زبان مقسصد 
أست. در مقايسة بين توانايى درك و قدرت بیان بايد براى بيان اهميت بيشترى قائل 
شویم. زیرا ترجمه. حادثهاى است كه در زبان مقصد اتفاق مىافتد و مترجمى كه به 
رموز و ظرایف زبان مادری خود مسلط باشد و امکانات و تواناییهای آن را بداند 
می‌کوشد تا برای انتقال مفاهیمی که در زبان مبدأٌ بیان شده است. قالبهای بیانی رسا و 
شیوایی در زبان مقصد بیابد و پیام یا تأثیر را به بهترین و طبیعی‌ترین شکل به مخاطب 
انتقال دهد. بیشترین و فاحش‌ترین اشتباهات مترجمان ناشی از عدم تسلط آنان به زبان 
مقصد است. مطالعة آثار نویسندگان معاصر فارسی و خواندن مطالب سیاسی, اجتماعی, 
فرهنگی و اقتصادی مطبوعات و آشنایی با آثار ادبی نویسندگان گذشته, بر قدرت بیان 
مترجم می‌افزاید. ۱ 

۳- آشنایی با موضوع مورد ترجمه. آشنایی با موضوع متن اصلی: نقش مهم و 
بسزایی در توفیق مترجم برای ارائه ترجمه‌ای صحیح و روان دارد. علوم و دانشهای 
مختلف سرشار از اصطلاحات و تعابیری هستند که مرز و محدودة آنها را از یکدیگر 
تفکیک می‌کند. مترجمی که می‌خواهد کتابی را در موضوع روانشناسی ترجمه کند اگر 
در اين زمينه مطالعه نداشته باشد و اصطلاحات مربوط به آن را نشناسد از عهدهُ ترجمة 
چنین کتابی برنمی‌آید. نیمی از ترجمه علم و مهارت و نیمی دیگر ذوق و هنر است. 
آشنایی با زبان مبداٌ و موضوع مورد ترجمه؛ جنبة علم بدون ترجمه را تفسیر می‌کند و 
تسلط پر زبان مقصد و انتخاپ معادلهای مناسب در سطح ساختارهای دستوری و واژگانی 


و شناخت روحية نویسنده و مخاطب. ناظر به هنر بودن ترجمه و ذوقی بودن آن است. 





انواع متن و روشهای ترجمه " 


انواع متن 
مترجم در ترجمة متن:با نقشهاى مختلف زبان سروكاز دارد. انواع متن را بر حسب 
بارزترين نقش زبان مىتوان به.دو دستة كلى تقسيم كرد: 

۱- متنهای اطلاعاتی: هدف متنهای اطلاجاتی صرفاً انتقبال اطلاعات است. در 
این گونه متنهاء زبان ابزاری است برای بیان نیازهاء گزارش حوادث و رویدادهاء توضیح 
و تبیین مطالب و پا آموزش. اخبار. گزارشها: مقاله‌های علمی و فنی: درسنامه‌ها: 
قراردادهاء اطلاعیه‌ها و متون تحلیلی از بارزترین متنهای اطلاعاتی به‌شمار می‌آیند. 

۲- متنهای توصیفی: در متنهای توصیفی. زبان ابزاری است برای توصیف 
احساس پا صحنه و پا حادثه‌ای خاص. هدف از متنهای توصیفی این است که اجساس 
حاصی را در خواننده به‌وجود آورد. قدرت توصیف در چنین متنهایی گاه به‌گونه‌ای 
است که خواننده می‌تواند ویژگیهای بسیار دقیق و جزئی مربوط به صحنه یا رویداد را 
در ذهن خود مجسم کند. بارزترين نمونة متنهای توصیفی. متون ادبی است. نحو؛ تنظیم 
و بیان مطالب. متون ادبی را از متون اطلاعاتی متمایز مى سازد. به‌عبارت دیگر توصیف 
ادبی یک رویداد با توصیف خبری يا علمی آن تفاوتهای بسیاری دارد. طبیعی است که 
نمی‌توان یک متن را کاملا اطلاعاتی يا توصیفی دانست. چرا که در هیر نوشته‌ای دو 
ویژگی اطلاع‌رسانی و توصیف در هم می‌آمیزند. حتی در نوشته‌های کاملاً اطلاعاتی, 
نگرش عاطفی و زمينة ادبی و هنری نویسنده رنگ و تأثیر خود را بر شیوة بیان اخبار و 
اطلاعات و گزارش حوادث می‌گذارد. مترجمي که نوع متن و هدف اطلاع‌رسانی و 
توصيفي بخشهای مختلف آن را تشخیص بدهد شناخت و برداشت درستی از ترجمه 
دارد و در انتقال معنا يا تأثير متن به مخاطب خويش موفق است. 


روشهاى. ترجمه 

-١‏ ترجمة معنايى. ترجمة معنابى؛ معنا و مفهوم متن مبدأ را با نزديكترين 
ساختهای دستوری و معنایی زبان مقصد. منتقل می‌کند. مترجم در این روش بی‌آنکه 
تغییرات دستوری يا لغوی در متن ایجاد کند آن را لفظ به لفظ به زبان مقصد 
برمی‌گرداند. ترجمه معنایی به متن وفادار است و ویژگیهای ترجمة تحت‌اللفظی را دارد 











۴ فن ترجمه 


و به زبان مبدأ متمایل است. از ترجمه معنایی برای ترجم؛ متون توصیفی یا عناصر 
توصیفی متنهای اطلاعاتی و نیز ترجمة متون مقدس استفاده می‌شود. 

۲- ترجمة ارتباطی. ترجمة ارتباطی ترجمه‌ای است که پیام متن مبدا را با 
متداولترین کلمات و عبارات و ساختهای دستوری به زبان مقصد برمی‌گرداند. در 
ترجمة ارتباطی. مترجم بر اساس معنای اولیه کلمات. معادل‌یابی نمی‌کند. بلکه تلاش 
مى كند بر اساس معناى كلمه در بافت متن معادليابى كند. متون اطلاعاتى و عناصر 
غيرتوصيفى در متنهاى توصيفى به شيوة ارتباطی ترجمه می‌شوند. 


ویژگیهای ترجمة معنایی و ارتباطی 
در جریان ترجمه. مترجم با دو زبان مبدأ و مقصد درگیر است. مترجم باید از يك سو 
تلاش كند كه خواننده, ترجمه‌اش را دریابد و از سوی دیگر مراقب باشد پیام یا معنا 
تحریف نشود. مترجم در اين میان با توجه به عواملی از قبیل نوع متن. هدف ترجمه و 
میزان اهمیت کلمات و عبارات متن مبدأ گاه به خواننده و گاه به نویسنده توجه 
بیشتری نشان می‌دهد. یعنی میزان معنایی یا ارتباطی بودن ترجمه را تعیسین می‌کند. 
ویژگیهای ترجمه معنایی و ارتباطی عبارتند از: 

: ۱- ترجمة معنایی معمولاً موجز ناهموار, نامأنوس و احياناً مبهم اس زیرا از 
افزایش و کاهش در ترجمه می‌پرهيزد. در ترجمة معنایی؛ برخی از مفاهیم معنایی و 
ویژگیهای دستوری زبان مبداً وارد زبان مقصد می‌شود و خواننده احساس می‌کند با 
زبانی غیرمعمول روبرو است. زیرا ترتیب کلمات و اجزای کلام از متن اصلی پیروی 
می‌کند و ترجمه: رنگ و بوی زبان مبداً را به نعود می‌گیرد. 

اما ترجمة ارتباطی غالباً مفصلتر از متن اصلی است. زیرا مترجم می‌کوشد مفهوم 
را در قالب نثری روان به خواننده منتقل کند و به همین دلیل گاه مجبور می‌شود مفاهیم 
را گسترش دهد یا تفسیر کند و برای ایجاد تأثیری مشابه در خواننده از تعسابیر مترادف 
استفاده کند و به‌طور کلی به افزایش و کاهش در ترجمه بپردازد. بی‌آنکه در مفهوم يا 
پیام مثن اصلی تغییری ایجاد کند. از این‌رو است که ترجمه ارتباطی: سریع و راحت 
خوانده می‌شود ولی خواندن ترجمة معنایی کُند و دشوار است. 








انواع متن و روشهاى ترجمه ‏ ۵ 


۲- ترجمهٌ معنایی به نویسنده توجه بیشتری دارد تا خواننده. پیچیدگیهای 
دستوری یا واژگانی متن مبداً در ترجمه حفظ می‌شود و همین امر باعث می‌شود 
ساختهای دستوری و تعابیر مجازی و پا استعاری یا کنایی به نزدیکترین معادلها ترجمه 
شده و در معنای اولیهٌ خود به‌کار روند حتی اگر در زبان مقصد متداول نباشند. مرجم 
از سطح زبانی نویسنده پیروی کرده و فرآیندهای فکری و تخیلی او را دنبال می‌کند. 

اما ترجمهٌ ارتباطی اولویت را به خواننده می‌دهد و سعی می‌کند محتوا پا پیام را 
از نزدیکترین راه به خواننده برساند. مترجم در ترجم ارتباطی» همواره در این نگرانی 
به سر می‌برد که آیا خواننده پیام متن اصلی را دريافته است یا نه؟ 

۳- در ترجمهٌ معنایی؛ ویژگیهای فرهنگی زبان مبداً در نشر ترجمه انمکاس 
مى يابد اما در ترجمٌ ارتباطی. عناصر فرهنگی متن اصلی به ترجمه انتقال نمی‌یابد بلکه 
با عناصر فرهنگی آشنا برای خواننده» جایگزین می‌شود. به‌عنوان مشال در فرهنگ و 
ادبیات عربی, قأمت یار به درعت «بان» که از انواع گیاهان نواحی گرم و خشک به‌شمار 
می‌آید. تشبیه می‌شود. در ترجمة ارتباطی: مترجم به‌جای آوردن نام درحت بان از نام 
درخحت سرو استفاده می کند. 

۴- در ترجمۀ معنایی» ضعفها و نقصها و بی‌دقتی‌های نویسنده در زمينه ساخت 
دستوری و کاربرد کلمات و تعابیرن در ترجه صنعکس می‌شود و خوانندة ترجمه 
می‌تواند نامتعارف بودن دستوری یا واژگانی جمله را تشخیص دهد و مواردی را که 
نویسندة آنها را مبهم گذاشته یا به اطناب و تفصیل گراییده به عيان ببيند. 

اما در ترجمة ارتباطی این ضعفها و بی‌دقتی‌ها تصحیح می‌شود زیرا در این نوع 
از ترجمه؛ مترجم خواننده را در نظر می‌گیرد و می‌کوشد پیام را صریح و روشن به او 
منتقل کنذ. به‌عبارت دیگر در ترجمه ارتباطی» مترجم در خدمت خواننده الست د برای 
او انتقال 5 و دضع كام مهمتر از ظرافتهای سبکی نویسنده است. 


واحد ترجمه 
بخشی از متن مبداً که از سوی مترجم به‌عنوان واحدی براي معادل‌یابی در نظر گرفته 
می‌شود واحد ترجمه نام دارد. واحد ترجمه می‌تواند کلمه, جمله یا بند (پاراگراف) 


باشد: 
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-١‏ كلمه 
در ترجمة معنایی واحد ترجمه کلمه است. بدین معنا که در برابر هر واژة متن مبدأ 
واژه‌ای از زبان مقصد آورده می‌شود. این نوع از ترجمه برای برگرداندن بسیاری از 
واژه‌های مرکب. تعابیر و اصطلاحاتی به‌کار می‌رود که معادل دقیقی برای آنها در زبان 

مقصد موجود نیست. به این ترکیبها توجه کنید: 

نارالقري: آتش مهمانی (آتشی که عربها در صحرا می‌افروختند تا مسافران صحرا را به 
خیمه و خرگاه خود. جلب کرده و آنان را مهمان کنند.) 

بيت عربي : خانة عربی (خانه‌ای که دارای یک شبستان یا سالنی دایره‌ای شکل با دیوان 
است که بر روی نیمکتهای سنگی اطراف آن ششکچه و پشتی قرار دارد و حسوض 
کوچکی نیز وسط آن تعبیه شده است) 


۲- حمله ١ ١‏ 
در ترجمة ارتباطى؛ واحد ترجمه جمله است. يعنى مفهوم جملة معادل بر اساس مفهوم 
جملة متن اصلى در نظر كرفته مىشود. بهعبارت ديكر, قواعد دستورى و شيوة آرايش 
کلمات در زبان مقصد رعايت مىشود و مترجم كاه مجبور مىشود براى انتقال مفهوم 

جمله به بسط جمله بيردازد. به اين جمله ساده و ترجمه‌های آن دقت کنید: 

ترجمه معنایی: معده خانة درد است. 
«المعدة بيت الداء». 

ترجمه ارتباطى: يرخورى منشأ همه بيماريهاست. 

مترجم در ترجمة اين جمله با درک اينکه کلمات اهمیست ذاتی ندارند و مهم 

برای گوینده یا نوبسنده این است که مخاطب: پیام موجود در جمله را دریابد» آن را 
به‌صورت ارتباطی ترجمه کرده است. در ترجمةٌ ارتباطی این جمله مترجم هیچ یک از 
کلمات را ترجمه نکرده اما اين اطمینان را دارد که مفهوم و پیام جمله را منتقل کرده 


است. 


۲- بند ۱ 
گاه واحد ترجمه بند یا پاراگراف است. مترجم» مفهوم کلی یبک بند را ذر مجموعه 
جملاتی از زبان مقصد به‌دست می‌دهد و معمولاً کلمات یا جملاتی را از متن مبداً 





انواع متن و روشهای ترجمه ‏ ۷ 


وت ی من اگر این افزایش و کاهش, تغیسری در مفهوم و پیام ایجاد 
نکند نوع ترجمه, ارتباطی خواهد بود. اما اگر به کم و زیاد شدن مفهوم و معنا بیانجامد 
از مقوله ترجمة صرف خارج شده و ویژگیهای تألیف را به خود می‌گیرد و با عنوان 
ترجمة آزاد یا ترجمة گزارش گونه يا ترجمه و نگارش شناخته می‌شود. به فتن زیر و 
دو شیوة ترجمهٌ معنایی و ارتباطی آن توجه کنید. در ثرجمه معنایی واحد ترجمه کلمه 
و در ترجم ارتباطی واحد ترجمه. جمله است. تفاوتهای اين دو نوع ترجمه را بررسی 
کنید: ۱ 
كان إيديسون ضعيف الذاكرة في شبابه» ففي المدرسة كان نسي كل ما له و لذا کان 
في مُؤخُرة زملائه من خی ترتيب الدّرَجَات . و قد یمس منه أساتَدئه و صٌخوا باه حُفيف 
العقلء لا فائدة من تعليمه. و الواقع أن إيديسو ن لم يَفْضٍ في المدرسة وي لاثة أشهر 


ین حياته كلها و تَوَلّتْ والدئه تعليمّه في الييت. . فکان عَمَلّها رائعاً إذ بَدَّلَ إيديسون وَجْة 
العالّم الذي نيش فيه. 

ترجمه معنایی: ادیسون در جوانی حافظه‌ای ضعيف داشت. در مدرسه هر جيزى را كه 
ياد مى كرفت» فراموش مىكرد. به همین خاطر از نظر نمره در انتهاى همكلاسىهايش 
قرار داشت. استادانش از او نااميد شدند و تصريح کردند که او کم عقلل ست و یاد 
دادن به او فایده‌ای ندارد. در واقع أديسون جز سه ماه از همه زندگی خود را در مدرسه 
نگذراند و مادرش یاد دادن به او را در خانه به‌عهده گرفت. کار او خیلی خوب بود زیرا 
ادیسون: جهرهُ جهانی را که در آن زندگی می‌کنيم تغییر داد. 


ترجمة ارتباطی. حافظة ادیسون در نوجوانی ضعیف بود و نمی‌توانست درسهایش را 
به خاطر بسپارد. از این‌رو هميشه کمترین نمره را می‌گرفت معلمها از او ناامید شسدند و 
به صراحت گفتند او کودن است و به درد مدرسه نمی‌خورد. ادیسون در طول زندگی 
خود فقط سه ماه به مدرسه رفت و اين مادرش بود که در خانه به او درس می‌داد. مادر 
ادیسون شاهکار کرد زیرا او توانست چهرة جهان را دگرگون سازد. ‏ ۱ 
بررسی برخی از تفاوتهای دو ترجمه 

مترجم بايد كلمه را در قالب جمله وا له هت مرن ن ا کد و رای 
ترجمة كلمه و درك مفهوم جمله از دانستيهاى خود در موضوع متن و نیز از عقتل و 
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منطق خویش کمک بگیرد. شباب به معنای جوانی است اما با توجه به اینکه دانش‌آموز 
دورة ابتدایی هنوز به دوران جوانی نرسیده است وجوانی مناسبتر به نظر می‌رسد. در 
زبان فارسی استاد در دانشگاه تدريس مىكند و براى دان شآموز كلمة معلم مناسب 
است. استفاده از تعابیری آشنا چون «به درد مدرسه نمی‌خورد» یا «شاهکار کرد» متن را 
روانتر کرده و باعث می‌شود خواننده با روانی و سرعت بیشتری متن را بخواند. جملۀ 
مرکب از نفی و استثنا معمولاً باعث ناهمواری متن ترجمه می‌شود از این‌رو حذف نفی 
و استثنا و آوردن معادلی چون فقط و تنها به روانی جمله کمک می‌کند. در ترجمه 
ارتباطی که بهترین شیوه برای ترجمة اغلب متون است مترجم برای آفرینش معادلهای 
نو و جاب دقت و تلاش بیشتری می‌کند و می‌کوشد متن ترجمه را هر چه روانتر و 


پخته‌تر در اختیار خواننده قرار دهد. 


انتخاب شیوه در ترجمه 

۱- ترجمه معنایی و ارتباطی متضاد یکدیگر نیستند بلکه دو روش هسستند که 
مترجم باید با آگاهی و بینش و تجربة خود در موارد لزوم یکی از دو روش معنایی یا 
ارتباطی را انتخاب کند. حتی ممکن است در یک متن از هر دو روش استفاده شود. 

۲- تردیدی نیست که مترجم باید امائت را رعایت کند اما رعایت امانت در 
ترجمه از مفاهیم نسبی و اعتباری و متغیر است. به‌عبارت دیگر در یک جمله. رعايت 
امانت ایجاب می‌کند:مترجم همه کلمات را با دقت و وسواس ترجمه کند و در 
جمله‌ای دیگر امانت در صورتی رعایت می‌شود که مترجم هیچ یک از کلمات مستن 
اصلی' را ترجمه نکند. مثلاً در یک متن فلسفی یا حقوقی یا تعریف اصطلاحات علمی 
که هلف آن ارائه معناست و کلمات اهمیت ذاتی دارند و هر کلمه با دقت انتخاب شده 
تا معنای خاصی را برساند رعایت امانت اقتضا می‌کند همه کلمات. ترجمه شوند. در 
اين صورت تنها گزينة پیش روی ما ترجمة معنایی است. اماءدر جملاتی که هدف 
نویسنده, انتقال تأثیر است رعایت امانت. انتقال دادن همان تأثیری است که مد نظر 
نویسنده بوده است نه ترجمة کلمات. مثلاً در ترجمة برخى ضربالمثلها يا تعابين 
انتقال تأثیر مهم است که تنها ترجمة ارتباطی از عهد؛ آن بر می‌آید. به این مثالها نگاه 
کنید: 
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«إذا كَثْر الملاحين غرقت السّفينة» ۱ 

- ترجمه معنایی: اگر ملوانان زیاد شوند کشتی غرق مي‌شود. 

- ترجمه ارتباطی: آشپز که دو شد آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک. 
» ملكياً أكثر من المَلك» 

- ترجمه معنایی: سلطنت طلب‌تر از پادشاه. 

- ترجمه ارتباطی: کاسه از آش داغ‌تر. 

«رَجَع بخفی حُنين» ١‏ 

- ترجمه معنایی: با دو کفش حنین بازگشت: 

- ترجمه ارتباطی: دست از پا درازتر برگشت. 

۳- انتخاب شیوة ترجمه و میزان معنایی بودن ترجمه و ورود کلمات متن اصبلی 
به متن ترجمه به مخاطب نیز بستگی:دارد. به اين معنا که ممکن است متسرجم بخواهد 
متن فلسفی کهن و دشواری را به شکلی ساده و به شر معاصر برای اقشار مختلف 
خوانندگان ترجمه کند یا آنکه بخواهد متنی علمی و تخصصی را به زبان ساده برای 
نوجوانان برگرداند؛ در این صورت. شیوة ارتباطی کارایی بیشتری دارد زیرا ترجمۀ 
مستقيم كلمات زبان مبدأء متن ترجمه را دشوار و مبهم می‌سازد. 

۴- حتی در ترجمة معنایی نیز مترجم باید از اختیارات محدود خود در زمينة 
عملکردهای گوناگون دستوری استفاده کند و به ساختهای دستوری جمله در زبان 
مقصد نیز توجه داشته باشد. به‌عنوان مثال به این جمله توجه کنید: 
«كان إيديسون ضعیف الذاکرة فى شبابه» 
ترجمه معنایی: ادیسون در وا حافظهاى ضعيف داشت. 

استفاده از فصل داشتن به‌جای بودن و تعبیر حافظه‌ای ضعیف به‌جای 
ضعیف الحافظه که اضافةٌ صفت به موصوف است و شیوه آرایش کلمات نشان می‌دهد 
که مترجم در ترجم؛ُ این جمله از الگوهای دستوری و قالبهای بیانی زبان فارسی پیروی 
کرده و از اختیارات محدود خود در اين زمینه آگاهی داشته است. 


سبک در ترجمه 


ترجمة خوب, ترجمهاى است كه بتواند همان تأثیر متن اصلی را در خواننده بگذارد. 
برای انتقال این تأثیر. رعایت سبک و اسلوب نویسنده, اهمیت زیادی دارد. اما هدف 
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همۀ متنهاء تأثیر گذاشتن بر خواننده نیست. هدف یک متن فلسفی یا حقوقی» انتقال معنا 
و هدف يك متن خبری یا گزارشی» اطلاع‌رسانی به خواننده است. 

بنابراین مترجم نخست باید انواع متن را بشناسد و بر اساس نقش خاصی که متن 
دارد. زبان آن را براى ترجمه بيابد. از سوی دیگر باید به اين نكته توجه داشته باشد که 
نویسنده از چه لحن و زبانی برای انتقال این تأثیر یا اطلاع» سود جسته است. در عسين 
حال مترجم بايد أين موضوع را در نظر بككيرد كه مخاطبان ترجمة او جه كسانى هستند 
و سطح دانش و اطلاعات زبانى آنان چگونه است. به‌عبارت دیگر مترجم. نخست بايد 
بداند نویسنده چه گفته و چگونه گفته و برای جه کسانی گفته است؟ 

پاسخ پرسش اول به شناخت نوع متن و پرسش دوم به شناخت لحن و زبان 
نویسنده و پرسش سوم به شناخت مخاطب باز می‌گردد. در نظر كرفتن اين عناصر و 
انعکاس دادن آنها در متن ترجمه به معنای رعایت سبک و اسلوب و شیوة نگارش 


نویسنده از سوی مترجم است. 


الف) نوع متن 
در صفحات گذشته با انواع متن آشنا شدید و دانستید که متنها به‌طور کلی به دو دسته 
اطلاعاتی (علمی) و توصیفی (ادبی) تقسیم می‌شوند. 

در متن علمی, هر کلمه‌ای در معنای روشن و حقیقی خود به‌کار می‌رود. نوشته 
علمی: صریح. دقیق. گویا و بی‌ابهام است و آرایه‌های ادبی در آن دیده نمی‌شود. زیرا 
متن علمی صرفاً برای انتقال مستقیم مفاهیم دقیق علمی نوشته می‌شود. در نوشته‌های 
علبمی, مطالب به‌گونه‌ای بیان می‌شود که خوانشده بدون آنکه در کلمات تأمل کند 
مقصود را دریابد. بنابراین در متن علمی نباید از کلمه‌ای استفاده شود که خواننده 
برداشتهای متفاوتی از آن داشته باشد. 

اما در نوشته‌های ادبی سعی می‌شود خواننده روابط و مناسبات ظریف میان الفاظ 
را دریابد. به عبارت دیگر از زبان برای زیبای ی آفرینی استفاده می‌شود. در مستن ادبی» 
چند پهلو نوشتن, به‌طوری که بتوان از هر کلمه؛ برداشتهای متفاوتی کرد به زیبایی متن 
می‌افزاید؛ همان طور که برای توصیف و تصویر معانی ذهنی و بیان عواطف و احساسات 
درونی از آرایه‌های ادبی استفاده می‌شود. بنابراین متن ادبى؛ تنها مراد و مقصود نویسنده 
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را نمی‌رساند بلكه ی‌کوشد بر رفتار مخاطب تأر بگذارد و حتی و را به انش وادارد 
و با خود همراه و همدل سازد. 

EE E ES ASAE CE 
وازكان و ساختهاى دستورى و كاربردهاى معنايى. تفاوتهای آشکاری دارد. هيج دليلى‎ 
وجود ندارد كه نويسندة يك متن علمى را از بهكار بردن تعبير «بوسة خورشيد بر بيشه‎ 
و ساحل» برای بیان طلوع آفتاب منع کند. جز اینکه این تعبیر در بافت یک متن علضی:‎ 
نامأنوس است. بنابراین مترجم. نخست بايد نوع علمی یا ادبی بودن متن زبان مبدأ را‎ 
تشخیص دهد تا بتواند نوع متن ترجمه‌اش را متناسب با آن انتخاب کند.‎ 


ب) زبان متن 
در زبان فارسی» نثر بیهقی؛ ابن سیناء بیرونی و ناصر خحسرو با نشر جمال‌زاده: بزرگ 
علوی و جلال آل احمد تفاوتهای اباسی. دارد. در زبان عربی نیز آثار ابن مقفع: جاحظ. 
ابناثير و حریری از متون کهن به‌شمار می‌آید و آثار منفلوطی, طحسین, محمود تیمور 
ویژگیهای متون معاصر را دارد. 

متون..کهن از.نظر داپرة واژگ‌انی و کاربرد کلسات و امسطلاحات و ساختمان. 
دستورىء تفاوتهای زیادی با متون معاصر دارد. در متون کهن, کلمات و تعابیری به‌کار 
می‌رفته که در زبان معاصر متروک.شده و يا کاربرد بسیار اندکی دارد. در عین حال 
استفاده از کلمات هماهنگ و موزون (سجم) رواج زیادی در متون کهن داشنته که 
هم‌اکنون منسوخ شده است. 

کاربرد گستر؛ ضماير بهويزه ضمير غايب در متون كهن. از ويزكيهاى دستوری 
اين متون به‌شمار می‌آید. به‌طوری كه در يكا سطر از چندین ضمیر استفاده می‌شده که 
كاه بيدا كردن مرجع اين ضماير با دشواريهايى همراه بوده اسث. دليل جنين كاربردى را 
می‌توان محدود بودن مخاطبان اين متون دانست و اينکه نگارش متن در زمان قدیم: بر 
بايهُ ایجاز و اختصار, استوار بوده است. ۱ 

اما در مقابل, متون معاصر بر مبنای شرح و توضیح و تبیین است و معمولاً 
پیچید گیهای دستوری و واژگانی در آنها به چشم نمی‌خورد زیرا برای مخاطبان وسیع 
و گسترده نوشته می‌شود. به‌عبارت دیگر, کلمات و اصطلاحات متون کهن. محدود و 
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ساختمان دستوری آنها پیچیده و گسترده است. اما در متون معاصر. دستور زبان؛ محدود 
و ساختمان آن ساده بوده و تحت تأثیر ترجمه از زبانهای اروپایی. عناصر دستوری تازه‌ای 
وارد زبان شده است. از سوی ديكر, دايره واژگان و اصطلاحات بر اشر تأثیرپذیری از 
سایر زبانها گسترش یافته است. پیدایش زبان خاص به نام زبان روزنامه يا خبرو 
ترجمة آثار و کتب غربی و سر و کار یافتن اهل قلم با مخاطبان عام و مردم کوچه و 
بازار که زبان پیچیده و مغلق کهن و نثر مکلف آن را نمی‌فهمند از مهمترین دلایل ساده 
شدن زبان است. این عوامل باعث شد اصطلاحات و تعبیرات و تشبیهات و استعارات 
پیچیده‌ای که فقط ادبا و منشیان درباری آنها را به‌کار می‌بردند. منسوخ شده و زبان 
به‌سادگی گراید. 

مترجم» بيش از ترجمة متن, باید تعیین کند که زبان مستن مبدأٌ به چه دوره‌ای 
احتصاص دارد. آپا متن زبان مبدأ؛ جزء متون کهن به‌شمار می‌آید یا از متون معاصر است؟ 

مترجمی که بخشی از کتاب تاریخ طبری را ترجمه می‌کند باید ایین متن را 
به‌گونه‌ای ترجمه کند که اين احساس را در خواننده به‌وجود آورد که یک متن کهن را 
می‌خواند. 

به این تن که از کتاب «مقامات حریری» متعلق به دور؛ عباسیان انتخجاب شده. 
توجه کنید. ترجمة اول معنایی است و زبان متن در نثر ترجمه. حفظ شده و ویژگیهای 
متن کهن را دارا می‌باشد. و ترجمة دوم ارتباطی و به زبان فارسی معاصر است: 
فلت لَه: ما أَعْرّرَ وَبْلَكَ! فَقَالَ: والشرط أُمْلَكَ. فَفحثه بالدیدارالشاني و قلث له: غرذُهما 
بالمتاني. فألقاه ني قمه و فره پتوأبه و اقا بخمد تفداه و یُمدخ النادي و تداه. 
قال الحارث بن همام: فناجانی قلبي بأئّه أبوزيد و أن تَعَارْجّه لِكَيْدِ فاستعدثه. 
ترجمه اول: او را گفتم: چه سنگین است بارانت. و او كفت: شرط بهجاى بايد أورد 
همی, پس دیناری دیگر به او بداده و گفتمش: دینارها به فاتحةالکتاب؛ تعویذ كن. بس 
آن در دهان افکند و به همزادش قرین کرد. و همچنان که باز می‌گشت طالع آن روز 
می‌ستود و به مدح انجمن و عطای آن زبان می‌گشود. حارث بن همّام چنین گفت: دلم 
گواهی داد که او ابوزید است و لنگ رفتنش از بهبر کید است. پس خواستمش تا 
با زگردد به حال نخست. . 
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ترجمه دوم: عجب طبع روانی! و او پاسخ داد: عمل. کردن به شرط مهمتر است. یک 
دینار دیگر به او دادم.و گفتم: بر این دو دینار فاتحةالکتاب بخوان تا از کف نرود. آن را 
در دهانش انداخت و در کنار دینار قبلی نهاد و در همان حال که از بخت خود در آن 
روز خرسند بود و از ان محفل و پرلی که به‌دست آورده بود سر.از پا نمنی‌شسناعت. 
باز كد ت. به دلم گذشت که او ابوزید است و به دروغ, خود را لنگ نشان داده است. 


پس از. او خواستم که مثل آدمهای سالم راه برود. 


ج) لحن نویسنده 

نويسنده هر متن. لحن خاصی دارد که متناسب با حصوصیات اخلاقی اوست. زیرا 
سبک نگارش و لحن هر نویسنده به طبع و روحي؛ وی بستگی دارد. برای مثال در 
حوز؛ زبان و ادبیات معاصر فارسی, «باستانی پاریزی» نویسنده‌ای شوخ و بذله‌گو و 
خوش طبع و خوش بیان است. اما استاد مطهری: نویسنده‌ای جدای است که در 
نوشته‌هایش از طنز و شوخی و فکاهی استفاده نمی‌کند و همواره با استدلالهای مکرر و 
زبانی علمی. سعی در اثبات اصول و ارزشهای دینی و اخلاقی دارد. جلال آل احملذ, 
نویسنده‌ای شیرین زبان است اما در نوشسته‌همایش از نیش زدن و طنز و تمسخره 
خودداری نکرده است. نگاه او انتقادی و دقیق و توصیف‌گر است و تمام زوایبای 
موضوع را به دقت موشکافی می‌کند. در ضمن از ضرب‌المثلها و تعابیر و اصطلاحات 
عامیانه بهر؛ زیادی می‌گیرد. دکتر شریعتی» طبعی حساس و شاعرانه دارد و نوشته‌هایش 
سراسر احساس است و با آوردن کلمات:و عبارات مترادف و تتابم اضافات و استفاده 
از تعابير ادبى؛ تلاش می‌کند در روح خواننده. تأثیر بگذارد. البته این نوشته‌های سرتا پا 
احساس از استدلالهای منطقی و حکایتهای تاریخی نهی نیست. 

۰ ویژگیهای روحی و فکری و ذوق و طبع نویسندگان در نوشته‌هایشان یز انعکاس 
می‌یابد. در ادبیات معاصر عرب نیز نزشته‌های «صلاح السعدنی» طنزنویس معروف 
مصزی, مملو از شوخ‌طبعی و شیرین زبانی است. اما اگز آثار «عباس محمود العقاد» و 
«احمد امین» را بخوانید می‌بینید که اندک لحن شوخی یا مسخرگی یبا شیرین زبانی و 
طنزگوین در گفتار و قلمشان نیست و عین مطلب مورد نظرشان را شک و بی‌پیرایسه 
روی کاغذ آورده‌اند. نثر جبران خلیل جبران سرشار از احساس شاعرانه و طبع لطیف 
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است. طبع حساس و برخورد عاطفی وی با مسایل و حوادث. در نوشته‌هایش پیداست. 
نوشته‌های جبران چنان سرشار از تصاویر بیانی و استعاره‌های زیبا و جسذاب است که 
نوشته‌های او را به پرده‌های نقاشی, مانند کرده‌اند. ۱ 

مترجم موفق آن است که بتواند در ترجمه‌اش لحن نویسنده را حفظ کند و لحن 
نوشته‌اش در ترجمه اثری از توفیق الحکیم با لحن ترجمه‌ای از جبران خلیل جبران 
متفاوت باشد. 


د) مخاطب 
عامل تعیین‌کننده در انتخاب شیو متن و دایره واژگانی. مخاطب ترجمه است. مترجم 
در هر متنء مخاطبی را در نظر دارد و متن را برای او ترجمه می‌کند. اگر مخاطب متن 
را درک نکند یا در این زمینه با دشواریهایی روبرو شود مترجم به هدف خود دست 
نیافته و نتوانسته با خواننده ارتباط برقرار کند. 

مترجم باید میزان توانایی خواننده در درک متن و سطح اطلاعات نحوی و 
واژگانی او را بداند تا بتواند او را جذب کند و وادار سازد خواندن متن را به پایان برد. 
متن ترجمه مانند جاده‌ای است که خواننده یا مخاطب ترجمه بر آن گام می‌زند. اگر 
متن ترجمه دارای جمله‌های طولانی و پیچیده و نامفهوم و کلمات دشوار باشد مانند 
جاده‌ای سنگلاخ است که در فواصل مختلف. گودال یا مانعی بر سر راه او سبز می‌شود. 
بی‌گمان. خوانند؛ چنین ترجمه‌ای خیلی زود خسته می‌شود و از پیمسودن باقیمانده راه 
صرف‌نظر می‌کند. بنابراین مترجم هنگام ویرايش متن ترجمه باید با آگاهی از سطح 
دانش و میزان حوصلٌ خواننده, خود را جای او بگذارد و اگر خودش متن را می‌فهمد 
انتظار فهمیدن آن را از خواننده داشته باشد. 

رعایت شیوه بیان و سبک نویسنده تابعی از رعایت سطح دانش و ادراک مخاطب 
ترجمه است. به این معنا که ممکن است مترجم بخواهد متنی کهن را برای مخاطبان 
عام به شکلی ساده و به نثر معاصر ترجمه کند با آنکه بخواهد متنی علمی و تخصصی 
را به زبان ساده برای نوجوانان ترجمه کند» در این صورت. رعایت سبک و زبان 
نویسنده به شکلی که پیشتر گفتیم ضرورتی ندارد. برای مثال؛ ترجمه متون مذهبی و 
معارف اسلامی معمولاً به انگیزة آشنایی نسل جوان با اين متون صوربت می‌گیبرد و با 
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توجه به اینکه این متون» بهويزه كتابهاى تفسيرى و كلامى و روايى به زبان عربى 
سده‌های پیش نوشته شده و از نظر شیوة بیان . غالباً نثری رسمی و فاخر دارد. رعایت 
سبک و زبان این گونه متنها نه تنها ضروری نیست بلکه چنین متونی باید به زبان ساده 
ترجمه شود تا براى همه اقشار جامعه قابل فهم باشد. در ترجمه این متون؛ مخاطب 
نقش اصلی را ایفا می‌کند و میزان دانش و آگاهی او باید مدنظر مترجم قرار گیبرد. 
مخاطبان ترجمه به دو گروه تقسیم می‌شوند: 


۱- مخاطب خاص 
مخاطب خاص. محدوده گسترده‌ای را شامل می‌شود اما دو گونه از مخاطبان خحاص: 
عینی‌تر به نظر می‌آیند: 


الف) اهل قلم و تخصیل کردگان. در متنی که برای این گونه مخاطبان ترجمه می‌شود. 
ساده‌نویسی و تأکید بر شرح و توضیح مفاهیم. ضرورتی ندارد و به توضیح اصطلاحات. 
تعابير و اشارات نيازى نيست و اصطلاحاتى چون «قياس مع الفارق»» «اشب تروا» 
«حدیث متواتر» و «استقراء» در متن دیده می‌شود. الگوهای بیانی و ادبی همچون تعابیر 
تشبیهی. استعاری و کنایی و مجازگویی‌ها در متن ترجمه انعکاس می‌یابد. البته این 
دسته از مخاطبان را نیز می‌توان به گزوههای مختلفى تقسيم كرد. برای مثال» اگر 
مترجم شعرى را از «بدر شاکرالسیاب» که از پیشگامان شعر نو در ادبیات معاصر عرب 
است تنها به‌منظور انتقال پیام اصلی شعر برای عموم علاقه‌مندان شعر معاصر عربی _ 
ترجمه می‌کند می‌تواند زبان مجاز و استعاره و به‌طور کلی الگوهای ادبی این شعر را در 
ترجمه» منعکس نکند و برخی از صور بیانی را نادیده بگیرد. "اما اگر هدف از ترجمه 
چنین شعری, شناساندن شاعر و ویژگیهای بیانی وی و انتقال دقیق تأثیر ادبى , بر امل 
زیان مقصد باشد» ناديده گرفتن وریا و زد جز ر ایا ر مهاي عدم 
رعایت امانت و تحریف معنا و مخدوش بودن ترجمه خواهد بود. 
اگر مخاطبان اين ترجمه. دانشجویان ادبیات عربی باشند, مترجم باید علاوه بسر 
رعایت دقیق الگوهای.بیانی اصل عربی تعابیر مجازی و استعاری را در پانوشت بیاورد 
تا خواننده, علاوه بر دريافت معنا و پیام. فضایی برای تجربه, مقايسه و قضاوت دربارة 











۶ فن ترجمه 


ترجمه داشته باشد. می‌توان گفت مخاطبان فصلنامه‌های دانشگاهی و ماهنامه‌های ادبی: 
تحصیل کردگان و اهل قلم هستند و مقاله‌ای که برای چاپ ذر جنين نشریاتی ترجمه 
می‌شود لزوماً باید چنین مخاطبانی را مد نظر قرار دهد. 


ب) کودکان و نوجوانان. مترجمی که برای کودک يا نوجوان. ترجمه می‌کند علاوه بر 
رعایت ویژگیهای ساده‌نویسی باید دایره واژگانی محدودی استفاده کند و اصطلاحات 
را در متن. توضیح دهد. اگر هدف ترجمه آن است که در مخاطب. تأثیر بگذارد طبیعی 
است که ترجمه برای کودک و نوجوان باید به زبانی صورت بگیرد که بسرای چنین 
مخاطبی آشنا و ملموس باشد یعنی زبانی شبیه به زبان تألیف ادبیات کودک و نوجوان. 


۲- مخاطبان عام 
در متونی که برای عموم مخاطبان, ترجمه می‌شود. باید سطح متوسط اطلاع و آگاهی 
در نظر گرفته شود. نوشته‌های مطبوعاتی. کتابهای اطلاعاتی, گزارشها: آگهی‌های 
تبلیغاتی و تجاری. مخاطبان عام را در نظر می‌گيرند. متنی علمی که برای مخاطبان عام 
ترجمه می‌شود و شیوة ترجمة آن ارتباطی است باید ساده و بی‌تکلف نوشته شود. 
ویژگیهای یک متن ساده از اين قرار است: 
۱- زبان متن؛ صمیمی و نزدیک به زبان گفتار است. وقتی زبان نگارش به زبان گفتار 
نزدیک شود روح و تحرک بیشتری می‌یابد. 
۲- جمله‌ها کوتاه و روان هستند. هرچه جمله‌ها کوتاهتر باشند مفهوم را زودتر و بهتسر 
می‌رسانند. 
۳- کلمه‌ها و عبارتهای دشوار در آن نیست و بی‌دلیل به مطالب. شاخ و برگ داده 
نمی‌شود. « 
۴- عبارتها و کلمه‌های زاید و بی‌نقفش همچون تکیه کلامها؛ کلمات مترادف و 
جمله‌های معترضه در آن دیده نمی‌شود. 
۵- کلی گویی و ابهام در متن نیست و مخاطب. مقصود و مراد متن را به خوبى 
می‌فهمد. 


انواع متن و روشهای ترجمه ‏ ۱۷ 


۶- نقل قولهای مستقیم به غیرمستقیم تبدیل می‌شود. مگر در صورتی که نقل قول 
مستقيم شرورى بلشل. به اين مال توجه كني كه تقل قول ممستقيم بسه یرم 
تبديل شده است: 
- رئیس جمهور گفت: دفاع از ارزشهای ملی, ٠‏ وظيفة همه ايرانيان است. 

-رئیس جمهور دفاع از ارزشهای ملی را وظیفهٌ همه ایرانیان دانست.. 


خودآزمایی 

١ تمرين‎ 

به دنبال متن عربى زير دو ترجمه آمده است. اين ستنء اطلاعاتی است:یا توصیفی؟. 
كدام ترجمه ارتباطى و كدام ترجمه معنايى است؟ كدام ترجمه با منتن اصلى تناسب 
بيشترى دارد؟ جرا؟ 

قفي دات يوم بيدما كان مُنْهيكاً في حَلَّ مضل علمية أَصْطْر للذّهابِ إلى المشكمة يودي 
ما عليه من الضَّرائب و لَيِتَ وقتأ غير قُصير واقفاً في الصف مُنتظراً دورّه» فلمّا جاء دوره 
نسي اسمّه وَ لَحَظَ أحدٌ الواقفین بجانبه ارتباکه قد کره أن .اسمّه «توماس ايديسون»! اعْمَادَ 
ايديسون أن يُمْضي الليل و هو يعمل في مُخْتبره و في صباح أحد الأيام يتما كان. بطر 
إفطاره ليأكل اشتنام لارقاد و أراد أحدٌ مساعديه أن يُمَازِحه فوَضّعَْ أمامه علي المائدة الطَبق 
و عليه الصّحون الفارغة و فنجان القهوة الفارغ و کترات الب . فظن أنه أكل قبل أن يتام 
فتراجَع قليلاً عن المائدة و انضرف إلى عَمَّله دون أن يُخَايرة السكٌ في شيء ولم يدر 
حقيقة ما حَدَثْ إِلَا بعد أن انْفَجَرَ مُساعدوه من ع الضحك. 

ترجمه اول. در یک روز همچنان که ادیسون, غرق در حل يك معضل علمى بود مجبور 
شد به دادگاه برود تا مالیاتی را که بر عهده أو بود بدهد. زمان نه جندان كوتاهى رادر 
صف ايستاد به انتظار اينكه نوبت أو فرا برسد. وقتی نوبت او رسید نأمش را فراموش 
كرد. یکی از افرادی که کنار او ایستاده بود پریشانی او را مشاهده کرد و به او يادآورئ 
کرد که نامشر ی توماس ادیسون است! ادیسون عادت داشت شب را در کار گاهش 
گذرانده و مشغول کار باشد. صبح یکی از روزها در حالی که منثظر صبحانه‌اش بود تا آن 
را بخورد تسلیم حواب شد و یکی از معاونانش خواست با او شوخی کند پس سینی که 
بشقابهاى خالى و فنجان خالى و تكدهاى نان در آن بود را در مقابل او روی میز قرار 


داد. ادیسون گمان کرد پیش پیش از آن که بخوابد حورده است. يس كمى از ميز عقب نشينى 

















۸ فن ترجمه 


کرد و به کار خود مشغول شد بدون اینکه شک در دل او راه یابد و حقیقت را نفهمید 
مگر وقتی که معاونانش از خنده منفجر شدند. 

ترجمه دوم. یک روز که ادیسون. سخت مشغول حل یک مسأل علمى بود مجبور شد 
به ادارة دارایی برود تا مالیات خود را بدهد. زمان نسبتا زیادی در صف ایسستاد ببه تا 
نوبت او برسد. وقتی نوبت او رسید نام خود را فراموش کرد. شخصی که کنار او ایستاده 
بود متوجه سر در گمی او شد و یادآوری کرد که نامش توماس ادیسون است! ادیسون 
معمولاً شبها در کارگاهش مشغول کار بود. یک روز صبح پشت میز صبحانه‌اش به 
خواب رفت. یکی از دستیارانش سینی و بشقابهای خالى را جلوى او روى ميز قرار داد. 
وقتی ادیسون بیدار شد و به گمان اینکه صبحانه‌اش را خورده است از میز کنار رفست و 
بدون اینکه حتی یک لحظه شک کند به سراغ کار حود رفت و وقتی دستیارانش زدند 


زیر خنده. تازه ماجرا را فهمید. 


تمرین ۲ 

۱- کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟ 
الف) متنهای توصیفی - ترجمه معنایی 

ب) متنهای اطلاعاتی - ترجمه ارتباطی 

ج) متنهای توصیفی - ترجمه ارتباطی 

د) متنهای اطلاعاتی - ترجم آزاد 

۲- مفهوم رعایت در امانت چیست؟ 

الف) رعایت امانت در جمله‌های مختلف متغیر است. 
ب) کلمات باید با دقت ترجمه شود. 

ج) هیچ یک از کلمات ترجمه نشود. 

د) رعایت امانت در همه جمله‌ها یکسان است. 

۳- کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟ 

الف) هدف از متون فلسفی و حقوقی انتقال معناست. 
ب) هدف از متون فلسفی و حقوقی انتقال تأثیر است. 
ج) معمولاً هدف نویسنده از ضرب‌المثلهاانتقال تأثیر است. 





انواع متن و روشهاى ترجمه. ١9‏ 


د) انتقال تأثير با ترجمة ارتباطى ميسر است. 

۴- واحد ترجمه در ترجمة معنايى جيست؟ 

الف) جمله ۰ ب) كلمه' 
ج) بند 7 د) مفهوم متن 


تمرین ۳ ۱ 
در ترجمة متن زير کدام یک از تعابیر برای جای خالی مناسبتر است: 

لايعرف العلماء ما الذي سَيَحدُث للْكَوْدَ في المستقبل. قد يستمرٌ الكون في التُوسّع أو قاد 
ُؤْدّي قُرّةُ جاذيّته إلى الحدّ شيئاً فشيئاً من تَوَسّْعه حتى يَتُوفّف تماماً. يَعْتَقَدٌ بعض العلماء 
أن الكون قد مود عندئاٍ إلى التَّقنْص و من كم إلى الانفجار. و من المُشمل أن يكون 
الكون قد تَعَرّضَ في الماضي أيضاً لِمِدَّة انفجارات عظیمة. قین الصعب جد مَعرفةٌ 
دانشمندان نمی‌دانند . 


جاذبة آن . 





: .. . شاید جهان .. 
جلوی گسترش آن را بگیرد تا آنکه بالاخخره .. 
برشی از دانشمندان معتقدند در این صورت ممکن است جهان ...و 


يا نیروی 











منفجر گردد. بعید نیست ماو اتا حفيقت پسیار دشوار است. 


۱- الف) چه بلایی بر سر جهان خواهد آمد 

ب) سرئوشت جهان چه خواهد شد. 

۲- الف) همچنان گسترش یابد و بزرگتر شود " 

ب) به گسترش خود ادامه دهد. 

۳- الف) به تدریج : ب) كم کم 

۴- الف) از گسترش باز ايستد ب) به‌طور کامل متوقف شود. 
۵- الف) به کم حجم شدن بازگردد. ب) دوباره کم حجم شود. 
۶- الف) جهان قبلاً نیز دچار انفجارهای بزرگ و مشابهی باشد. 

ب) در كذشته نيز جنين انفجارهايى در جهان رخ داده باش" 

تمرین ۴ 
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به دو متن زير توجه كنيد. اسلوب متن (الف) ادبي و متن (ب) علمى است. متنها را 





بر اساس آموختههاى خود از اين فصلء ترجمه كنيلمم: 





ششهای زیر پاسخ دهيد: 





٣‏ فن ترجمه 


-١‏ متن ادبى. عقل را مخاطب قرار مىدهد يا احساس را؟ 

- آيا در متن علمى. رد پایی از نویسنده در متن ديده مىشود؟ 

۳- آیا در متن ادبی, افکار نویسنده. دارای نظم و ترتیب منطقی است؟ 

*- كدام يك از اين دو متن به پرسشهای خواننده با کلمات ساده و واضح و قابل فهم 
پاسخ می‌دهد؟ ۱ 

۵- آیا در متن علمی. صور خیال و تصاویر زیبا وجود دارد يا خیر؟ 

۶- تفاوتهای متن ادبی و علمی را با توجه به پرسشهایی که مطرح شده است؛ بنویسید. 
۷- متن (ب) را به‌صورت معنایی ترجمه کرده و با ترجم؛ ارتباطی آن که قبلاً نوشته‌اید 
مقايسه كنيد و زیر موارد اختلاف, حط بکشید. 

متن الف) قال جبران خلیل جبران علي لسان المطر: 

أنا آيکي و قتشیم الطلول وأنْضِعْ قرع الأزهائٍ ۳ و 
سول ششیت, یله یل هذا و آشني لك أشعد من فلب الخيرة و 

علي أجنحة الأ مب يو وه یط رک ورهار مت 
ااا ٠‏ في السكينة طق بأنايلي اللّطيفةٍ و او تلف تلك الطَرّقاتُ تمه تَقْقَهُها 
قوس الخساسة. 

متن ب): هر الميء من البحار و الأثهار و اللخيرات و تقد في الجز یشک رما 
فإذا يَرَدَتْ طَبقاتٌ الجر الغلياء أَثرَثْ ث في تلك الغيوم و حَوّلنها إلى قَطَراتِ ین الماء تسافّط 
نَحُو الأرض مُشَكُلَةٌ المطر. عوذ مياه المَطر ثانية إلى الأرضء لِتَجْريٍ جَداوِلَ و أثهارأء 
فثروي رَرْعَدا و تُنَمّي غراسنا. تَتَساقَدُ على الحُقُول فتَجْعَلها خَضْراء» و على المُدُن فَتَمْسِلُها 
و على الغابات قَتَرِيدُها َمَاءٌ و نَضَارةٌ. 











فصل دوم 
ترجمه برخی واژه‌ها و ترکیبهای متداول 


هدفهای رفتاری ۱ 

با مطالعة این فصل از دانشجو انتظار می‌رود: " 

۱- کاربردهای متفاوت حروف جر را بشناسد و در ترجمه به معنای مشهور حرف جر 
بسنده نکند. ١‏ 

۲- انواع مختلف الف و لام را تشخیص دهد و بر اساس موقعیت. معادل مناسبی برای 
أن بيايد. ۱ 

۳- معادل مناسب قد, کاف تشبیه اذاى فجائيه را بشناسد. 

۴- برای ترکیبهای همراه با حرف نفی و موصول و ترکیبهای وصفی و اضافی. معادل 
مناسبی بیاورد. " ۱ 

۵- برای جمله‌های اسمیه و مفعول مطلق و مفعول فیه و تمییزء معادل مناسبی بیابد. 

۶- بتواند برای فعلهای کمکی به خوبی معادل‌یابی کند, . . " 

معادل‌یابی برای واژگان و تعابیری که در زبان مبدأ؛ کاربرد بیشتری ذارند از اهمیست 

ویژه‌ای برخوردار است. مستلزم آشنایی کافی مترجم با زبان مادری حویش می‌باشد. 

به‌عنوان مثال الف و لام. حروف جر افعال کمکی در متون مختلف تکرار شده و معنای 

آنها با توجه به موقعیت در جمله تغییر می‌کند. از سنوی دیگر شیوع ترجنمه‌های کلیشه‌ای 


© 








۲ فن ترجمه 


این واژگان و تعابیر باعث می‌شود متسرجم به‌طور ناخودآگاه از چنین معادلهایی در 
ترجمه خود استفاده کند که این کار از روانی و شیوایی متن ترجمه می‌کاهد. طبیعی 
است در متنی که همه جا «قد» به تحقیق. «کاف تشبیه» مثشل, «اذای فجائیه» ناگهان و 
«ان» به درستی که ترجمه شود نباید متنی روان و طبیعی را انتظار داشته باشیم. 

آیا در فارسی امروز» کسی از کلمات به تحقیق» بهدرستى كه. اين است و جز اين 
نیست یا تلاش کرد تلاش کردنی استفاده مىكند كه مترجم بخواهد قد وان وانّماء 
اجتهد اجتهاداً را اين كونه ترجمه كند؟ كاملاً واضح است كه اين تعابير به دليل شيوع 
ترجمه‌های تحت‌اللفظی از عربی به فارسی وارد زبان ما شده و هم اکنون استفاده از آنها 
در متون فارسی به هیچ وجه صحیح و مناسب نیست. شیوا و طبیعی بودن متن ترجمه؛ 
مستلزم این است که مترجم در برخورد با واژگان و تعابیر زبان مبدأء همواره استجمال 
اهل زبان مقصد را در نظر بگیرد و از خود بپرسد» در زبان مقصد در چنین موقعیتی چه 
تعبیری آورده می‌شود یا چنین مفهومی چگونه بیان می‌شود؟ 

در اين صورت است که مترجم می‌تواند با ارائه متنی روان و شیوا مفهوم متن 
زبان مبداً را به مخاطبان خود انتقال دهد یا تأثیر مورد نظر متن اصلی را به بهترین وجه 
در خواننده بگذارد. 

مترجم می‌تواند برای پسافتن معادل برحی از واژگان و تعسابیر زبان مبداً از 
فرهنگهای دو زبانه - به‌عنوان مثال فرهنگ عربی به فارسی کمک بگیرد. اما معادل‌یابی 
برای همه الفاظ و تعابیری که در متن اصلی آمده از طریق فرهنگهای دو زبانه 
امکان‌پذیر نیست و او باید باهوش و درایت و تجربة خود برای قالبهای بیانی زبان مبدأ 
معادلی در زبان مقصد بیابد. هر چه تجربة مترجم در کار ترجمه بیشتر باشسد سرعت و 
دقت و صحت کار او در اين نوع معادل‌یابی افزايش می‌یابد. در اینجا به نمونه‌هایی از 
این نوع معادل‌یابی اشاره می‌کنیم: 
بخش اول: ترجمه حروف جر 
حروف جر در زبان عربى؛ کاربردی گسترده و اغلب نقش مهم و تعیین کننده‌ای دارند 
و گاه با تغییر حروف جر ساختار معنا تغییر می‌یابد. برای مثال اگر فعل «رغب» با 


حرف جر «في» به‌کار رود به معنای تمایل یافتن و اشتیاق است ولی اگر با «عن» به‌کار 
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رود معنای دوری کردن و بیزار شدن را می‌دهد. هر یک از حروف جر معانی و مفاهیم 
متفاوتی در جمله پیدا می‌کند. مترجم باید با معانی مبشهور و غیرمشهور این حروف 
آشنا باشد تا بتواند با توجه به فضای کلی جمله معاذل دقیقی برای آنها بیابد. هر,یک از 
حروف جر عربی در زبان فارسی تنها یک معنای اصلی و مشهور دارد که با همان 
معنای مشهور خود شناخته می‌شود. به عبارت دیگر حروف جر عربی در زبان فارسی با 
مشهورترین معنای خود شناخته می‌شوند. به معنای مشهور برخحی از حروف جر در 


فارسی توجه کنید: 
من از علي:بر في : در 
عن: از الی: به‌سوی ۱ باء : به‌وسیله 


مترجمان بی‌تجربه به محض دیدن حروف جر در زبان مبدأء معنای مشهور آنها 
را در ترجمه خود به‌کار می‌برند غافل از آنکه کاربرد معنای حروف جر در عرسی و 
حروف اضافه در فارسی بسبیار گستردهتر از معانی مشهور آنها است و مترجم باید با 
استفاده از دانش زبانی و مهارت خویش در ترجمه معادل مناسبی برای این حروف 
بیابد. منظور از دانش زبانی, آگاهی از معانی حروف جر در زبان عربی و مقصود از 
مهارت در ترجمه. یافتن معادل معنایی حروف جر بر اساس سیاق,جمله و فضای کلی 
حاکم بر آن است. ۱ و 

هر یک از حروف جر در زبان عربی» معنایی اصلی و معانی متعدد ثانوی دارد و 
گاه ممکن است زائد بوده و ترجمه آن در فارسی ضرورتی نداشته باشد. اگر مترجم . 
معنای اصلی و مشهور حروف جر را به سایر موارد کاربرد آن تعمیم دهد ترجمه‌اش 
غیرطبیعی و غیرمنطقی جلوه خواهد کرد. به مثالهای زیر توجه کنید. در مثالهای گروه 
الف «ین» به معنای «از» و در مثالهای گروه ب به معنایی دیگر ترجمه شده و در 
مثالهای گروه ج اصلاً ترجمه نشده است: 


الف) ۱ : 
طالعث من الصّباح إلى المساء : از صبح تا شب. مطالعه کردم. 
أعطانى خاتماً من الذهب : انگشتری از طلا به من داد. 

أخذثٌ ین الکتب : برخى از كتابها را برداشتم. 
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ب) 
ینظرون من طرف خُفی : با نگاهی پنهان می‌نگرند. 
إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة : چون ندای نماز در روز جمعه سر داده شود. 
أَرضيتم بالحياةٍ الدنيا من الآخرة : آيا بدجاى زندكى اخروى به زندكى دنيا راضى 
شده‌اید؟ 
ج 
هل من ناصر يَنصّرني؟ : آيا ياورى هست نا مرا يارى كند. 
لا ياتيني من أحدٍ : هيج كس سراغ من نمىأيد. 
ماتسقط من ورقة الا يعلمها: هيج بركى از درخت نمىافتد مكر آن كه خداوند از آن آكاه 
ایتک ۱ 
بنابراین. شناعت معانی مختلفب حروف جر این امکان را به مترجم می‌دهد برای 
ترجمه آنها از معادلهای فارسی استفاده کند تا متن ترجمه امألوس و«غیرطبیی جلوه 


كارنرد. حروف اضافه 

هر زبان برای کاربرد حروف اضافه محدودیتهایی دارد که مترجم در فرآیند یادگیری 
زبان مادری و انس با آن با اين محدودیتها آشنا می‌شود از سوی دیگر: مرجم هیچ 
اجباری برای حفظ دقیق کلمات متن مبداٌ ندارد بلکه برای ارائه.ترجمه‌ای روان و 
طبیعی باید از حروف اضافهة متداول در زبان مقصد استفاده کند. از این‌رو نباید فعل را 
لزوماً با همان حرف اضافه‌ای که در زبان مبدأ آمده. در ترجمه خود بیاورد. همان طور 
که ممکن است فعل در زبان مبدأً بدون حرف اضافه به‌کار رود ولی کاربرد آن فعل در 
زبان مقصد, نیازمند حرف اضافه باشد» عکس اين سخن نيز صادق است. در اينجاء 
کاربردهای متفاوت حرف اضافه در زبان عربى و فارسى را بررسى مى كنيم: 

۱- حرف اضافه‌ای که در زبان عربی به همراه فعل می‌آید با حرف اضافه‌ای که در 
فارسی برای همان فعل می‌آید مشترک نیست مثلاً فعل «نزدیک شد» در فارسی با حرف 
اضافۀ «به» می‌آید و می گوییم «به او نزدیک شده اما در عربی با «من» می‌آید و می‌گوييم 
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«دنا منه» که اگر آن را «از او نزدییک شد؛ ترجمه کنیم. متن ترجمه ناهموار و 
غیرطبیعی جلوه خواهد کرد. به این مثالها دقت کنبد: 

اختلف عنه: با او اختلاف پیدا کرد. 

قلت له: به او كفتم. 

اجاب عن السال: به این پرسش پاسخ داد. 

سمع له: به او گوش داد, 

۲- فعل در عربی, بدون حرف اضافه ولی در فارسی با حرف اضافه همراه است. عکس, 
آن نیز صادق است. به این مثالها توجه کنید: 


أعطاه: به او داد به او ستم کرد: ظلمه 
ترکه: از او جدا شد او را بر زمین انداعت: صرعه 
حذره : به او هشدار داد از او سزال کرد: سأله 


بايد توجه داشت که گاه در مضاف و مضاف‌الیه با استفاده از حرف اضافه لام 
فک اضافه صورت می‌گیرد. در چنین حالتی, مترجم باید فک اضافه و حرف اضافه لام 
را نادیده انگاشتهو ترکیب را اضافی ترجمه کند. مثلاً اگر بخواهيم «کتابه» را فک 
اضافه کنیم می‌گوييم: «کتاب لم» ولی در ترجمه آن «کتاب او» را می‌آوريم. 

البته فک اضافه. اغلب در ترکیبهای وصفی - اضافی صورت می‌گیرد که پس از 
مضاف‌الیه, صفتی می‌آید که متعلق به مضاف است. در چنین ترکیبهایی. بسرای پرهیز از 
طولانی و دشوار شدن جمله فک اضافه صورت می‌گیرد تا صفت بتواند کنار موصوف 
قرار بككيرد. مثلاً در جملة: 
مكتب حزب الشيوعي التَنُفيذي: دفتر اجرایی حزب کمونیست 

اتتفيذي صفت مکتب (ترکیب وصفی) و حزب, مضاف‌الیه (ترکیسب اضافی) آن 
است. برای تسهیل جمله» ترکیب اضافی با استفاده از حرف اضافه لام حذف می‌شود 
بی‌آنکه در ترجمة آن تغییری ایجاد شود: 
المكمْتب التتْفيدي لجرب الشّيُوعي : دفتر اجرابى حزب كمونيست. 
به این مثالهای نگاه کنید: ۱ 
الأمین العام للم التّحدة (امین امم المتحدة العام) : دبیر کل سازمان ملل متحد . 


18" فن ترجمه 


الموتَمَر امن للفکر الاسلامي (موتمر الفکر الاسلامي الشامن) : هشتمين كنفرانس انديشة 
اسلامی 

۳- یک فعل با حروف اضافه مختلفی همراه می‌شود و معانی متفاوت و حتی متضاد 
بيدا مئكند. براى مئال دو فعل «ذهَّب» و «قطع» را در نظر بگیرید: 


ذُهَبَ: رفث فطع : بريد 

ذَهَبَ به : او را برد قَطَعَ عن: بازداشت؛ جلو كيرى كرد. 
ذَهَبَ إلى : پنداشت فطع في : مزثر افتاد. تأثیر نهاد. 
ذَهبَ عنه : فراموش كرد قَطَعْ ب: يقين بيدا كرد. 

فعلهاى «رَغِْبَ» و «حکم» با دو حرف اضافه. معنای متضاد پیدا می‌کنند: 

رَغْبَ في : تمايل بيدا كرد کم له : به نفع او حكم داد. 
رَغْبَ عن : دورى جست. روى كردانيد. حَكمٌ عليه : بر ضرر او حكم داد. 


۴- ممکن است فعل با حرف اضافه و بدون آن بدكار برود و در هر دو صورت. معنايى 
يكسان داشته باشد يا آنكه با دو حرف اضافه مختلف بيايد ولى معناى أن تغييرى نكند: 
الف) : ۱ 

أعطاه» أغطي له : به او داد 

علم الشيء» علم بالشيء : آن را فهمید. 

ب) 

سَمّع إليه» سمع له : به حرف او گوش داد. 

حدق فیه» حدق الیه : به او خیره شد. 

۵- در بسیاری از تعابیر و کنایات حرف جر (اضافه) به‌کار رفته که به همراه مجرور 
خود. فعل را از معنای اصلی و مشهور آن دور کرده است. از این‌رو نباید در ترجمه این 
تعابیر و کنایات به حافظه اعتماد کرد و معنای اصلی فعل و حرف جر را مد نظر قرار 
داد بلكه مراجعه به فرهنگ لغت یا فرهنگ اصطلاحات» ضرورى انيت ييه :ابسن مثالها 
دقت كنيد: 
صرب على سمعه : او را كمراه كرد 

صَرَبَ على أذنه : او را خواباند. 

صرب الليل عليه : بى خوابى به سرش زد 
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صَرَبَ على يده : اجازه تصرف در آمور و اموال را از او سلب کرد. 

رب له الارض : همة جا را به دنبال او گشت. 

صَرَبَ له موعداً : به او وقت داد. 

صرب في الأرض : به جاهاى دور دست سفر كرد. 

صَرَبَ في الأمر: در اين کار مشاركت كرد. 

صرب به الأرضي : به او صدمه زد. 

خُرَجٌ ب: نتيجه كرفتء استنباط كرد. 

رح على : اعتراض کرد زیر پا گذاشت. 

خَرَّجَ إليه : نزد او رفت. 

خَرَجّ الناس إلى الشوارع : مردم به خيابانها ريختند. 

۶- گاه به‌منظور رعایت ایجاز و احتصار, یک فعل با دو حرف اضافه می‌آید که در ایسن 
صورت برای ارائة ترجمه‌ای روان. بهتر است فعل محصذوف را به‌گونه‌ای در ترجمه 
بياوريم. به اين جمله و دو ترجمة پیشنهادی آن توجه کنید: 

«شْغِلَ بهذا عن ذاك» كه در حقيقت جنين بوده است: «شغل بهذا ققل عن ذاك» 

الف) به این کار مشغول شد و از آن کار باز ماند. ۱ 


ب) این کار باعث شد از آن کار باز بماند. 


خودآزمایی 

کدام یک از گزینه‌ها صحیح استا 

۱- الشعب الايراني مکی من اتب علن المشاکل. 
الف) ملت ایران می‌تواند بر مشکلات پیروز شود. 

ب) ملت ایران قادر از پیروزی بر مشکلات است. 

؟- إِنّ بلادنا تختلف عن سائر الأقطار العربية. 

الف) کشور ما از دیگر کشورهای عربی متفاوت اننت. 
ب) كشور ما با ديكر كشورهاى عربى متفاوت أست. 


۳ أتاخ لي فرصة لاجرب خظي نرة آخري. 
a‏ اک ار که یج شش 


ب) برای من فرصت داد تا یک بار دیگر شانسم را امتحان کنم. 
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۴- صحك الطلات منه. 

لف) دانشجویان از او خندیدند. 

ب) دانشجویان به او حندیدند. 

ه- عَرَففَ السعيد على القيثارة. 

لف) سعيد بر كيتار زد. 

ب) سعید. كيتار زد. 

- لايتخرج من أحد إلا يراه البَوّابُ. 

لف) از کسی خارج نمی‌شود مگر آنکه دربان . او را می‌بیند. 

ب) هیچ کس خارج نمی‌شود مگر آنکه دربان. او را می‌بیند. 

- سأل المعلم عن أسرة سعید و مصیرهم. 

لف) معلم از خانوادة سعيد و سرنوشت أنان يرسيد. 

ب) معلم دربار؛ خانوادةٌ سعید و سرنوشت آنان پرسید. 

ات له اک( 

لف) به او فرصت داده شد تا دوباره بخواند. 

ب) برای او فرصت داده شد تا از نو بخواند. 

5- نحن لانْصَدَّقْ وُعوة الْقُوي الككُبري بِرَرْعَ الديمقراطية في بلادنا 

لفب) ما وعده‌های کشورهای بزرگ به بريابى دمكراسى در كشورمان را باور نمى كنيم. 
ب) ما وعده‌های کشورهای بزرگ. مبئی بر برپایی دمکراسی در کشورمان را باور 
نمی کنیم. 

۰ أنا لا انکز عليهم تاريهم ولكن أَنْكِدْ حالتَهُمِ الَاِئة 

الف) ما بر آنان تاریخشان را سرزنش نمی‌کنيم بلکه شرایط کنونی آنان را نکوهش 
نم ۰ 

ب) ما آنان را نه به‌نخاطر گذشته بلکه به‌دلیل شرایط کنونی؛ سرزنش می‌کنيم. 

١‏ الامین العام لِیقابَةلممَال» الصف الأخیر لطلاب الفصل الاس. 

الف) دبیر کل برای سندیکای (اتحادیه) کار گران» کلاس آخر برای دانشجویان ترم هشتم. 
ب) دبیر کل سندیکای کارگران؛ آخرین کلاس دانشجویان ترم هشت. 

۲ آنا أَحْوَجٌ نك إليه. 

الف) من از تو به سوى او محتاجترم. ' 
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ب) من از تو به او محتاج‌ترم. 

۳ لح في الحديث عنه و إليه 

الف) به سخن كفتن از او و به.سوى أو اصرار داريم. 

ب) به سحن گفتن دربارة او و با او اصرار داریم. 

۴- لو قد قرأئه ألف مَرّة ما حرج لِنَفْسك منه شيء. 

الف).اگر هزار بار آن را می‌خواندی برای تو از آن چیزی بیرون نمی‌آمد. 
ب) اگر هزار بار آن؛ را می‌خواندی از آن چیزی نمی‌فهمیدی. 

ه- لى إليك حاجة. 

الف) من از تو درخواستى دارم. 

ب) براى من به سوى تو حاجتی است. 

۶- لي عليك ألف تومان و على لك مائة تومان. 

الف) تو هزار تومان به من بدهكارى و من صد تومان از تو طلبكارم. . 
ب) من از تو هزار تومان طلبكارم و صد تومان به تو بدهكارم. 

۷ ترذ ميك بك ا 

الف) از تو به تو بناه می‌برم 

ب) از مجازات تو به عفو تو يناه مىبرم. 


بخش دوم: : ترجمة الف و لام 

الف و لام در زبان عربى نواع مختلفی دارد و مترجم بايد بر اساس موقعيت الف و لام 
در جمله» معادل مناسبی برای آن بيابد. 

انواع مختلف ألف و لام عبارتند از 

الف) الف و لام تعریف 

الف لام تعريف, نشانة معرفه بودن اسم است و سه نوع مئباشد: 


الف) الف و لام عهد 
-١‏ عهد ذهنى: غلك عرفا ردق ین انیس ساق أكنابى كريد و سای 
با آن اسم می‌باشد مانند: اشتريثٌ الكتاب أمس : ديروز كتاب را خريدم. 











١ 


۰ فن ترجمه 


گوینده از کتاب به‌حصوصی حرف می‌زند که مخاطب نیز آن را می‌شناسد از 
اينرو با الف و لام تعریف اورده شده است. در چنین مواردی به آوردن معادل برای 
الف و لام نیازی نیست زیرا همه اسمها در زبان فارسی معرفه‌اند و نکره بسودن آنهابه 
نشانه نیاز دارد ولی گاه آوردن «آن» به همراه اسم ترجمه را روانتر می‌کند: دیروز آن 
کتاب را خریدم. 

۲- عهد ذکری: گوینده به‌دلیل اينکه در جمله‌های پیشین نامی از اسم بسه میأن 
أورده هنكام تكرار اسم به آن الف و لام می‌افزاید و آن را معرفه می‌سازد. در این صورت 
براى روانى نثر ترجمه بايد براى الف و لام از معادلهایی نظير «اين». «ان» و «همان» 
استفاده كرد: 
رأیث كتاباً في المكتبة و اشتريت الكتاب : كتابى را در كتابفروشى ديدم و آن كتاب را 
خریدم. 

۳- عهد حضوری: دلیل معرفه بودن اين اسم حضور گوینده و مخاطب در آن 
است و نیازی به معادل ندارد. مانند: الیوم (امروز), الليلة (امشب). بايد توجه داشت الف 
و لام در اسمهای خاص و اعلامی که معنای وصفی دارند مانند: الحسن و الحسین با 
اسمهایی که از آغاز با الف و لام شهرت یافته‌اند مانشد العراق» البیت (خانه كعبه)» 
الکتاب (نام کتاب سیبریه) زاید است و نیازی به معادل ندارد. 


ب) الف و لام جنس 

یکی از انواع الف و لام در زبان عربی نشان‌دهند؛ جنس است و بر افراد آن جنس 
دلالت می‌کند و به معنای «کل» می‌باشد و برای ترجمه آن در فارسی می‌توان از 
معادلهایی نظیر همه یا همگی استفاده کرد مانند: «إنَّ الانسان لفي مشر»: انسانها همگی 
زبانکارند. وجود اين الف و لام بر سر اسم مفرد باعث می‌شود رن را به‌صورت 
جمع ترجمه کنیم تا متن طبیعی‌تر و روان‌تری داشته باشیم مانند: 

نري في صُفوفهم الشَّاعرٌ المبد غ و الباحثٌ الحصیت : 

در جمم آنان شاعرانی نوآور و پژوهشگرانی کارآزموده می‌بينيم. 


ترجمه برخى وازءها  ....‏ الم 


ج( الف و لام موصول 

الف و لام موصول به معناى «الذي» است و بر سر اسم فاعل و يا اسم مفعول يا صفت 
مشبهه می‌آید و در ترجمة أن می‌توان از معادلهای اسم موصول مانند «انکه» «انچه» 
«کسی که» استفاده کرد مانند: ۱ 

- إِخْتَرم المُكرمٌ الصیب: به آنکه مهمان را گرامی می‌دارد. احترام بگذار. 

- المطلوب منك الاجتهادُ و الدراسة: آنچه از شما انتظار می‌رود. تلاش و پژوهش است. 


خودآزمایی 

جملههاى زير را ترجمه كنيد و نوع الف و لام را مشخص کنید: 
۱- طرح سعيد أسئلةٌ على أستاذه و هو أجاب على الاسئلة كلها. 
-١‏ بَدأت صراعاتٌ طائفيةٌ جديدةٌ في العزاق و اشْتَدَثْ و تيرةٌ الصّراعات في هذا الأسبوع. 
6- رأي الطالبٌُ كتاباً و أَعْجبّهِ الكتاث. 

۴- رأي طالب الکتاب و اشتراه. 

۵- سأراك في الشارع. 

۶- ساراك في شارع. 

۷- ستری فی کلیس الاستادٌ الحادق و الطالب المجدٌ و الموظّف الخبیز. 
۸- رای الکتاب فى مكتبة. ۰ 

9- وجدنا في بيوتهم الأب المُشْفِقَ و الأمّ الحون. 

-٠١‏ المطلوبُ متا جميعاً الأدَبُ و الّظام. 

١‏ المُهمٌ أننَا تحاول للوصول إلى الهدف. 

۲- ان البلاد قد حَقَّمَتْ يوماً المريذ من التقدّم العلمي. 

۳- دَخْل الضاربٍ آخاه. ۱ 


بخش سوم: ترجمۀ «قد» «کاف تشبیه» و «اذای فحائیه»" * 

«قد» 

«قد» اككر بيش از فعل ماضى بيايد. فعل را تأكيد م ىكند و معادل آن در فارسى؛ ماضى 
نقلى يا ماضى بعيد است و در هر صورت نيازى به ترجمه ندارد. اما اكر بيانكر قانون يا 
حكمى قطعى باشد مىتوان براى ترجمه آن از ادوات تأكيد فارسى استفاده كرد. مانند: 








۲ فن ترجمه 


«قد فح المومنون» : تردیدی نیست که مزمنان رستگارند. 

اگر «قد» پیش از فعل مضارع بیاید معنای تردید یا تقلیل را می‌رساند: 
قد يبرا المريضئ : شايد (ممكن است) مريضء شفا يابد. 

قد یصدق الکذوب : دروغگو گاهی راست می‌گوید. 


كاف تشبيه . 
كاف تشبیه که در زبان عربی از حروف جر است و معنای اصلی آن کلماتی نظیر: مانند. 
همانند. همچون می‌باشد گاه از معنای اصلی خود خارج شده و به معنای «برای» «در 
مقام»» «در هیات» «در صورت» و «به‌عنوان» می‌اید مانند: 
- وجهه کالوردة : صورتش مانند گل است. 
- تطرحٌ المؤسّساتُ مشاريع خري کََحْرَج من الط : این نهادهاء طرحهاى ديكرى را 
برای گریز از فشارها مطرح می کنند. 
- ابعناه کأسوة في درب الحياة : ما از او در جاده زندگی به‌صورت «به‌عنوان) یک الگو 
پیروی کردیم. ۱ 
گاه می‌توان جمله را به‌گونه‌ای ترجمه کرد که کاف تسشبیه, نیازی به معادل 
نداشته باشد ولی معنا و مفهوم آن رسانده شود مانند: 
- ایعاه کاسوة في درب الحياة : ما او را در جاده زندگی, سرمشق خود قرار دادیم. 
- قرأنا ار طه حسین کطلاب : زمانی آثار طه حسین را خوائديم كه دانشجو بوديم. 
گاه کاف تشبیه بر سر «ما»‌ی موصول می‌آید و به معنای همانند» همان طور که 
همچنان که می‌باشد مانند: : 
- تتحدث معي كما تتحدث مع الأطفال : با من همانند کودکان سخن می‌گویی. 
اما اكر يس از كما حرف «لو» قرار بگیرد معادل آن «انگار که»» «گویی که» 
می‌باشد مانند: 
- كما لو أنه لم یکن یعرف هذا الموضوع : انگار که او این موضوع را نمی‌دانسته است. 
إذاى فجائيه 


معادل رایج اذای فجائیه «ناگاه» و «ناگهان» است اما برای داشتن ترجمه‌ای روان و شيوا 
باید علاوه بر قید ناگهان از فعل مناسبی برای کامل کردن جمله استفاده کرد: 


ترجمه برخى وازدها  ....‏ م 


- فألقَاها فإذا هي حَيّة تَسْعي : يس عصا را بيفكند, ناكهان عصا به ماری تسدیل شد که 
می‌دوید. . 

- «خرجث من البيت فإذا سعید بالباب» : از خانه خارج شدم ناگهان سعيد را در جلوی 
در دیدم. ۱ ا 
استفاده از معادل «غافلگیر شدن» نیز گاه برای اذای"فجائیبه مناسسب اسست. مثلا 
جملۀ آخر را می‌توان این گونه ترجمه کرد: از خانه خارج شده و.با دیدن سعید جلوی 


در غافلگیر شدم. 


خودآزمایی 

کدام یک از گزینه‌ها صحیحتر است: 

۱- هو تقد قد لايكونُ على شيءٍ ين الصّواب. 

الف) اين فرضى است كه شايد درست هم نباشد. 

ب) اين فرضى است كه ممكن است مقدارى درست نباشد. 

؟- قذ يكوثٌ ار الجاهلی قد فُتَدَ ِضّعف عوامل التّدرين. : 

الف) شايد نثر جاهلى بهتحقيق بهخاطر ضعف عوامل تدوين از دست رفته است. 
ب) شايد نثر جاهل به دليل ضعف عوامل تدوين از دست رفته باشد. 

۳- کنا نحترمه کصدیق وف . 

الف) مثل دوستی وفادار به او احترام می‌گذاشتيم. 

ب) به او به‌عنوان دوستی وفادار احترام می‌گذاشتیم. 

۴- سافرو إلى لبنانَ كطلاب الفرع الادب العربی. 

الف) همجون دانشجويان رشته ادبيات عربى به لبنان مسافرت كردند. 

ب) به‌عنوان دانشچویان رشته ادبیات عربی به لبنان مسافرت کردند. 

م- تَحَدَّثنا عنه كخيار أخير وب من لوف المريرة التي كنّ فيها. 

الف) از آن به‌عنوان آخرین گزینه برای فرار از شرایط تلخی که در آن بودیم سخن گفتیم. 
ب) مثل آخرین گزینه برای فرار از شرایط تلخی كه در آن بوديم؛ از آن سخن گفتیم. 
ع- قرأنا لفات جبران خلیل جبران کطلاپ. 

الف) به‌عنوان دانشجو آثار جبران خلیل جبران را خواندیم. 

ب) زمانی که دانشجو بودیم آثار جبران خلیل جبران را خواندیم. 








۴ فن ترجمه 


بخش چهارم: ترکیبهای همراه با نفی 

جمله‌ها و عبارتهایی را که در ساختار آنها ادوات نفی به‌کار رفته. می‌توان در برحی از 
موقعیتها به‌صورت مثبت ترجمه کرد تا نثری روان و شیوا به‌دست آید. طبیعی است که 
معیار تشخیص این اس استعمال اهل زبان مقصد است. در اینجا به برحی از ترکیبهای 
همراه با نفی و ترجمه آنها اشاره می‌کنیم: 


۱- نفی و استتنا 

- ماسافر الا أخوك : فقط برادرت به مسافرت رفت. 

- ما كان لمحمّد إِلَّا أن يُعطي كتابه للأستاذ : تنها كارى كه محمد می‌توانست بکند این 
بود که کتابش را به استاد بدهد (محمد چاره‌ای نداشت جز آنکه کتابش را به استاد 
00 

- ما كان ين محمد إلا أن أعطي الكتاب لصديقه و رجع إلى البيت : تنها كارى كه محمد 
انجام داد این بود که کتاب را به دوستش داد و به خانه بازگشت. 

- ليس الیو الا القّد الذي كنت تُنْظره أمس : امروز همان فردايى است كه دیروز منتظر 
آن بودی. 


۲- نفی و حتی 

برای ترجمه ترکیبهای نفی و حتی» می‌نوان از معادلهایی نظیر «به محض اینکه», 
«همین که» استفاده کرد: 

- ما ان خرجتٌ من البيت حتّى بَدأتٍ السماء مطر : به محض اینکه از خانه خارج شدم. 
بارش باران شروع شد. - 

گاهی اوقات. فعل کمکی کاد نیز پس از حرف نفی قرار می‌گیرد: 

- لم يكذ يدخل الصَّفَ حتى سَلّم على المعلم: به محض اينكه وارد کلاس شد به معلم 
سلام کرد 1 ١‏ 

- ما کدث آدخل الصّفتَ. حتی رأیث عليّا: به محض اينكه وارد كلاس شدم على را 
ديدم. : 

- لايكاد يدخل الصف حتى يقرأ درسه: به محض اينكه وارد كلاس می‌شود درسش را 
می‌خواند. 


ترجمه برخی واژه‌ها .... ۳۵ 


البته گاه ممکن است فرائن ن جمله به‌گونه‌ای باشد که چنین ترکیبی را به‌صورت 
منفی ترجمه کنیم مانند: 
ما انقَضَى التهار حتى دُفِن الميّتٌ : هنوز روز به پایان نرسیده بود که میّت. به خاک سپرده 
شد. 


- ما هي الا ساعةً حتّی جاءت السیارة : همین که یک ساعت گذشت. ماشین آمد. 


۳- نفی و موصول 

ما اجتهد أُحدٌ فى هذه الدراسة اللمية ما اجتهذ سعيد. 

در اين جمله «مااى اول نافيه و «مااى دوم موصوله است. ترجمه روان ان چنین است: 
هيج كس به اندازة سعيد در اين بزوهش علمى تلاش نكرد. 


۳- مازال 

صیفه‌های ماضی و مضارع فعلهای مازال. ماترخ, ما ّي ما الق را به‌صورت 
«هنوزا؛ «همچنان»: «پیوسته؟ و «همواره؛ ترجمه می‌کنیم: 

مازال الإنسان ضعيفاً : انسان» همواره ناتوان است. 

ما برح الكسلان يُواجِه الصّعوبات : تنبل هميشه دجار مشكلات مىشود. 

لا ترال (لم رل مازِلنا) معلّمين : ما هنوز معلم هستيم. 


۵- نفی و مضارع منصوب ۱ 
كاه حرف نفی و فعل ناقصه. پیش از مضارع منصوب به لام جحود قرار می‌گیرد که در 
این صورت ترجمة لفظ به لفظ آن نامأنوس است و باید معادلی مناسب برای آن یافت: 
ما كان يسائر إلى مشهد بالائرة : او كسى نبود كه با هوابيما به شهر مشهد سفر كند. 
ما كنت لظن أنّك صَدق وَفيٌ : من هركز فكر نمی کردم تو دوست وفادازى بائبي. , 


خودآزمابى 

كدام گزینه مناسبتر است؟ 

-١‏ لم يشترك في الامتخان الا آخوك 

الف) جز برادرت» کسی در امتحان.شرکت نکرد. 





۶ فن ترجمه 


ب) فقط برادرت در امتحان شركت كرد. 

؟- ما كان للأستاذ إِلَّا أن يَتَحَدَّثْ معه 

الف) تنها كارى كه استاد مى توانست انجام بدهد این بود كه با او صحبت كند. 
ب) استاد كارى نداشت جز آنکه با او صحبت کند. 

؟- لم يكن مني إلا أن دنم رد و أخرج من الحانوت. 

الف) جارهاى نداشتم جز آنكه بول را بدهم و از مغازه خارج شوم. 

ب) از سوی من چیزی نبود جز آنکه پول را يرداخت كرده و از مغازه خارج شوم. , 
۴- ما إن خرجوا ین الصّف حتی قام في وجههم المدیر. 

لف) هنوز از کلاس خارج نشده بودند که مدیر در برابرشان ایستاد. 

ب) به محضن اينكه از كلاس خارج شدند مدیر در برابرشان ایستاد. 

ه- ما هي لا ساعة حتی قَِمَ إلينا السائق. 

لف) یک ساعت نبود که راننده نزد ما آمد. 

ب) همین که یک ساعت گذشت راننده نزد ما آمد. 

ع- لا أصيبٌ من هذا الحُبز ما يُصيبُ المساكين. 

لف) من از اين نان که بیچارگان بهره‌مند می‌شوند بهره‌مند نمی‌شوم. 

ب) من به انداز؛ بیچارگان از این نان بهره‌هند نمی‌شوم. 

۷- لم تّل السماء تمطر. 

لف) هنوز باران می‌بارد. 

ب) دیگر باران نمی‌بارد. ۱ 

۸- فهو لم يكن ليقولٌ لي الیوم ما که آمس. 

لف) او آنچه را که دیروز پنهان کرده امروز به من نگفته است. 

ب) او کسی نبود که آنچه را که دیروز پنهان کرده است امروز به من بگوید. 

4- ما تَحَدَتَ أحدٌ عن الأشرةٍ و دورها في المجتمع ما تحدّث أستاذنا,- 

الف) هيج كس به انداز؛ استاد ما از خانواده و نقش آن در جامعه سخن نگفت. 
ب) نه استاد ما و نه هیچ کس دیگر از خانواده و نقش آن در جامعه» سحن نگفت. 
-٠‏ ما کان لظن نا تنجح في الامتحان. 

الف) به‌گونه‌ای نبود که فکر کند در امتحان موفق می‌شویم. 

ب) او هرگز فکر نمی‌کرد در امتحان موفق شویم. 








ترجمه برخی واژه‌ها... ۳۷ 


بخش پنجم: ترکیبهای همراه با موصول 

برخی از ترکیبهای در بردارند؛ موصولات را نمی‌توان لفظ به لفظ ترجمه کرد بلکه بايد 
معادل فارسی مناسبی برای آن یافت. به چند نمونه از اين ترکیبها اشاره می‌کنیم:: 
تن ۱ 

- قَدَمَ لي ما كان عنده ین التجارب : تجربه‌هایی که داشت در اختیار من گذاشت. 


- قرأثُ ما في المكتبة من کتب التاریخ : کتابهای تاریخی موجود در کتابخانه را مطالعه کردم 


۲ من ...ین 

- جاء إلى المّلك من كان فى المدينة من الأثرياء: ثروتمندان شهرء نزد پادشاه آمدند. 

- استطاع آن يَجتاز الحدود قن كانت عندهم لاير ین الاأجانب: خارجیهایی که ویزا 
داشتند ټوانستند از مرز عبور كنند 

*- ین ... من (ما) 

حون الطلات عن يعر رنه من السام او یی ااا یم زود از 
خإنة: جارج میسو ۰ : 

- حَمَّل معه ين الأجهزة ما كانت ثُمينة ا یی که گرانبها بود با خود برد. 

- من الناس مَن لايقرأ كتاباً واحداً في طول السّئة: برخى از مردم در طول سال حتئ یک 
کتاب هم نمی‌خوانند. 


جمله‌های زیر را ترجمه كنيد: 
- يمن الرجال من يُساعد زوجته في البیت.: 
؟- طالعتٌُ مِن الصّحُف ما كانت على الطاولة.٠‏ 
۳- أعطیناه ما کانت عندنا من الکتب. ۱ 
۴- هنهم من لایرغب في ذٍکر اسمه. . 
۵ قام بهذا الدراسة من كان مطوغاً من الطلاب . 
۶- جاء عندي و تَاوّل ما علی المائدة من الطعام. 
۷- هنك من یغیب عن الصف ین الطلاب. 
۸- خرج إلى الشوارع مّن كان يُعترض من الناس. 
ه- قَدَّمتُ له من المعلومات ما يُفيده. 
- يمن الجنود مَن يَفْتحم المعركة دون أي خوفي 





۸ فن ترجمه 


بخش ششم: ترجمه جمله‌های اسمیه 
برای ترجمه جمله‌های اسمیه عربی که در خبر آنها فعل به‌کار نرفته باشد غالبا از 
فعلهای ربطی استفاده می‌کنیم. به کارگیری فعلهای ربطی که نقش مؤثرى در تغيير معنا 
ندارند باعث روانی و رسایی نثر ترجمه می‌شود: 
أنتَ مجتهدٌ : تو کوشا هستی. 
أخوك مسافرٌ: برادرت در سفر است. 
الكتابُ فوق المنضدة : كتاب» e‏ 
الرّجُلُ في بيته: مرد در خانه‌اش 
اسهم آننا تحاول جاح ی 
أين بیلگ؟ خانه‌ات کجاست؟ 
فى الكلية ممكتبةٌ كبيرةٌ : کتابخانة بزرگی در دانشکده وجود دارد. 
٠‏ در صورتی که خبرء جملة اسميه باشد و به عبارت دیگر دو مبتدا در جمله 
وجود داشته باشد مبتدای اول را ترجمه نم ىكنيم مانند: 
المدينة شوارعها نظيفة : خیابانهای آن شهر تمیز زاست. 
شن کاله مف کناب محمد بشید لت 
الطالبٌ» أبوه فاضلٌ : پدر آن دانشجی فاضل است. 

كاه مىتوان در ترجمه اسمهاى اشاره هناك؛ هنالك تمه تم (اين دو كلمه از 
اسامی اشاره و به معنای آنجا می‌باشد و با تم به معنای سپس که حرف عطف است 
متفاوت است) از معادل فارسی «جود دارد» و «هست» استفاده کرد مانند: 
- هناك موضوعٌ مهم في هذه المقالة : موضوع مهمى در اين مقاله وجود دارد. 
- نَمَّةَ أشعارٌ لانعرف قائلّها : اشعاری وجود دارد که سرایندۂ آنها را نمی‌شناسیم. 
البته امن َم به معنای «چرا که. زیرا» از این‌رو» و نیز به معنای «سپس! به‌کار می‌رود: 
- ماکان قذ فک بالمخاطر و ینم قد كان ن عصاء و من التار المتأججَة في داخله ما 
يلغ فيه كل ما 
او هیچ گاه به خطر فکر نکرده بود زیرا چسوبی که در دست داشست و آتشی که در 
درونش شعله‌ور بود هر خطری را از او دور می‌کرد. 








ترجمه برخى وازءها .... ۳٩‏ 


۰ همه هذه المركبة القضائية هي مُلاحقّة مذ و جنع کیو ماو من عماره و ین کم 
تحلیلها لمعرقة مُکرّنات المذتب. 
مَاموريك أبن سفيئة:فضنايى: تعقنيت ستاره‌ای دنباله‌دار و جمع‌آوری مقدار اندکی از غبار 
آن و سيس تجزية اين غبار بهمنظور شناخت عناصر تشكيل دهندة ستارة دنباله‌دار است. 
فعل «داشتن» (ملك» امتلك) در زبان عربى براى اشياء كرانبها مانند خانه و 
ماشين بهكار مىرود و در ساير موارد از حرف اضافة «ل » يا قيد «عند؛ و «لدى» (نزد) 
به‌صورت جملهُ اسمیه استفاده می‌شود: ۱ 
- له کتاب : او کتابی دارد. 
- لي الکتاب : کتاب؛ مال من است. 
- لنا اصدقاء : ما دوستانی داریم. 
- للجامعات دَوْرٌ مُهِمٌ في تَقَدُم البلاد : دانشگاهها نقش مهمی در پیشرفت کشور دارند. 
- لَدَيكُم وثائق : شما اسنادی دارید. 
- هل عندك نقودٌ؟ آيا شما يول داريد؟ 
كاه حرف اضافه «لٍ » بيانكر توانايى انجام دادن كارى يا وقوع حادثهاى است. 
مانند: 1 
- هل لك آن تذهب مقه الی البیت؟ آیا می‌توانی با او به خانه بروی؟ 
- ليس لنا أن تُواصِلَ مسيرئكم : ما نمی‌توانیم به راه شما ادامه دهیم. 
ما لي اراك محزوفا؟ : چرا (چه اتفاقی افتاده) تو را غمگین می‌بینم؟ (چرا غمگینی؟) 
ما لك لا تَدرسُ؟ : چرا درس نمی‌خوانی؟ 
ما له لا يَتكلّم؟: جرا او سخن نم ىكويد؟ 
در برخى از جملههاى اسميه. تركيب «أين» و «من» تعبيرى ویژه را می‌سازد که 
ترجمة لفظ به لفظ از آن كارساز نيست و بیانگر فاصله زياد بین دو چیز می‌باشد مانند: 
0 بالظالمٌ ین العادل! ,ظالم کجا و عادل ‏ کچاا (میان : ظالم و عادل» عا بسیاست) 
- أنَ أت ينه : تو کجا و او کجا! ‏ 


ما 


خودآزمایی ۲ 
جمله‌های زیر را ترجمه کنید: 








۰ فن ترجمه 


-١‏ فى الغابة أشجارٌ كبيرةٌ. 

۲- این أخوكَ ؟ 

*- القَيْمَةُ و السَفْلٌ عاشقان. 

۴- يفتاحك على الكرسي. 

۵- أين العالمٌ ِن الجاهل ! 

۶- الطالبٍ آبوه مریض. 

۷- هناك آأشیاء كثيرةٌ لا 

۸- الكليّة صفُوفها کبيرة. 

-٩‏ تَمَة کت ضاع قسمٌ كبيرٌ منها. 
۰- هل لدیکم أسئلة ؟ 

۱- لیسث معی التنود ؟ 

۲ هل لك أن تُجِيبَ على هذا الشؤال؟ 
۳ للْمكتبات دُوْرٌ مهم في تقدّم الطلاب. 
۴ لیس لك أن تريبتي. 

18 - ليس له في هذه الشوية 2 دور یک 
۱۶ - ما لي أراك قرحاناً؟ i‏ 


۷- كان عليه أن يَجْمَع الطلاب و يُلّقي لهم مُحاضرة. 


۸ ما لَه لاينام؟ 
9 آين ای ین ال 


۰- لم اکن افکُر حتی الآن بالسفر إلى خارج البلاد و من ثم كانت أعمالى تُلهيني عن 


السفر. 


١‏ الجَولّة الجديدةٌ بدأت كالعادة بقل یب و ین تم إلى عددٍ من دُول المنطقة. 


بخش هفتم: تركيبهاى وصفى و اضافى 


هميشه نمى توان تركيبهاى وصفى (صفت و موصوف) يا اضافى قاف عا ان 
را لفظ به لفظ ترجمه كرد و مترجم بايد ترکیب وصفی را به اضافی و ترکیب اضافی را 
به وصفى ترجمه کند. برای مثال» تركيب وصفى «السفير الإيراني» رادر نظر بكيريد كه 
معادل فارسى آن سفير ايران است كه يك تركيب اضافى است. به اين مثالها توجه كنيد. 


الرئیس الأمريكي : رئیس جمهور آمریکا 








ترجمه برخی واژه‌ها  ...‏ ۴۱ 


الأتحاد الأوروبي : اتحادیه اروپا 
وزير الثقافة و الإعلام السوداني : وزیر فرهنگ و ارشاد سودان . 

در زبان عربى ممكن است صفت به موصوف خود اضافه شود که به آن «اضافة 
لفظى» ةق لذبو معادل آن در فارسى: «صفت مرکب» است مانند جمیل الوجه که در 
حقيقت الوجه الجميل بوده و در فارسى معادل «زيبارو» براى آن وجود دارد. امنا هميشه 
برای چنین ترکیبهایی «صفت مرکب» وجود ندارد و مترجم باید آنها را به‌صورت 
ترکیب وصفی ترجمه کند. 
مختلف الأحراب (اضافی): احزاب مختلف (وصفی) ۱ اريف 
مزید المعلومات (اضافی): اطلاعات بیشتر (وصفی) ۱ 
چنان که پیداست مثالهای فوق در واقع: الاأحزاب المختلفة و المعلومات المزيدة بوده 


اسثك. 


ترجمة تركيبهاى وصفى اضافى 5 
در زبان فارسی» صفتی که به مضاف» تعلق دارد مى تواند بين مضاف و مضافاليه قرار 
گیرد. اما در عربی. چنین صفتی باید پس از مضاف‌الیه بیاید. زیرا پیوند مضاف و 
مضاف‌الیه آن قدر مستحکم است که نمی‌توان آن دو را از هم جدا کرد. مترجم با آگاهی 
از این تفاوت دستوری باید در ترجمة فارسی. صفت را پس از مضاف قرار دهد: - 
. أشجار الشارع المرتفعةٌ : درختان بلند خیابان 
مضاف مضاف‌الیه صفت مضاف ب ۲ 
اشجار به الشارع اضافه شده و معرفه ايك وبا :عطقك حون المرتفعة» مطابقت دارد. 
ممكن است مضافاليه. ضمير باشد: 
صفوفهم الكبيرةٌ : کلاسهای بزرگ آنان 

البته كاه ممكن است صفتئ' كنة در عربی يس از مضافاليه قرار كرفته به 
مضافاليه تعلق داشته باشد نه به مضاف, معمولاً با توجه به نانه‌های نوی مطابقت 
صفت و موصوف می‌توان این موضوع را تشخیص داد: 
معرض الکتب العربية : نمایشگاه کتابهای عربی 

















۲ فن ترجمه 


با توجه به اينكه العربية به لحاظ تأنیث با الکتب مطابقت دارد در می‌يابيم که 
صفت مضاف‌الیه است. بعضی وفتها از طریق چنین نشانه‌هایی نمی‌توان تشخیص داد 
صفت به مضاف با مضاف‌الیه تعلق دارد. در اين صورت برای ترجمة صحیح جمله باید 
از قرائن دیگر کمک گرفت. 
- اتجاهاٹ الاحزاب السیاسیة: رویکردهای سیاسی احزاب 
- انُجاهاتٌ الاأحزاب السیاسیة: رویکردهای احزاب سیاسی 


خودآزمایی 

ترکیبهای زیر را ترجمه کنید. 

۱- مبانی طهران الشاهقة 

۲- کب المكتبة النحوية 

۳- اشجار شارع ولي عصر الباسقة 

۴- معرض الکتاب الذولی العشرون. 

۵- آرائهم العجيبة ١‏ 

ع- أحاديث الطلاب السياسية 

- عاصمة إيران الكبيرة. 

8- ملابسه البالية 

9- نضال الشعب الفلسطينى 

-٠‏ شعب فلسطين المناضل 

۱ لاشَلكَّ أنَنا حَقّقنا بفضل شعبنا العظيم كثيراً ين المُنْجَرات في مُختلف المجالات. 
۲ إن البلاد قد حَمَّمَتْ يوماً بعد يوم المزيد من التقدّم العلمي. 


بخش هشتم: مفعول مطلق و مفعول‌فیه و تمییز 
ترجمة لفظ به لفظ مفعول مطلق و مفعول‌فیه معمولاً باعسث می‌شود متن ترجمه. 
نامأئوس و غیرطبیعی جلوه کند. از این‌رو مترجم باید معادل مناسبی برای آنها بيابد. 


مفعول مطلق 


معادل مفعول مطل تأکیدی. کلماتی چون بسیار: خیلی» زیاد خوب و به‌شدت می‌باشد. 
به اين مثالها دقت كنيد: 


ترجمه برخی واژه‌ها  ...‏ ۴۳ 


أكرَمَني إكراماً : احترام زیادی به من گذاشت. 
رَحَّبَ بي ترحيباً : استقبال خوبى از من کرد. 
اشتغل 1 العمل اشتغالاً : به شدت مشغول اين كار شد. 
براى مفعول مطلق نوعی باید به اقتضای جمله, معادل‌یابی کرد ولی معمولاً 
معادلهاپی نظیر: به گونث. همانند. مثل و پسوند «انه» مناسب می‌باشد: 
انفّجر انفجاراً غربباً : بهكونهاى عجيب منفجر شد. 
طار طیران الحمائم البیضاء : مثل کبوتران سفید. پرواز کرد. 
۶1 فينا تأثياً بالغاً : تأثیر زیادی در ما نهاد. 
ال قعال الشجعان : شجاعانه جنگید. 
در ترجمة نائب مفعول مطلق می‌توان به‌جای «کلّ» از کلمات: واقعا؛ کاملاً و به 
جاى كلمة «بعض» از کلمات: تا اندازه‌ای, اندکی و مقداری استفاده کرد: 
اشتقث الیه کل الاشتیاق: واقعاً مشتاق او بودم. 
فرحث بعض الفَرّح : اندكى خوشحال شدم. 


ول 5 

براى ترجمة تركيبهايى نظير «تارة .... و أخري» » «بِينَ جين»» «بین آونة و خري»: 
«أحياناً ... إحياناً أخري»: «ين وقت.الی آخر»» «آناً بعد آن» كه ظرف يا مفعول فيه 
محسوب می‌شوند می‌توان از معادلهایی مانند: كهكاهء گاهی اوقات» بعضی وقتها و 
هرچند وقت یک بار استفاده کرد: 

- کدث أنظر تاره إلى الأستاذ و أخري إلى الطالب. 
گاه به استاد و گاه به دانشجو نگاه می‌کردم. 

- كان يَنظر الطّالبُ إلى الباب بين چین و چپ _ 
ذانشجو كهكاه به در نكاه مىكرد. 1 

- كان يراه في الشّازع يمن وقت إلى و 1 
كاهى اوقات او را در خيابان مىديد. 

- ولكتي كنت أجد إلى جائب هذه الرحمة و الشفقة شيئاً من الإهمال أحياناً و من العدف 
أحياناً أخري. 








۴ فن ترجمه 


اما من در كنار اين مهربانی و دلسوزی. گاه مقداری سهل‌انگاری و گاه خحشونت 
مى ديدم. 
ترجمۀ لفظ به لفظ جملههايى كه دارأى تمييز است روانى و شيوايى نشر ترجمه رااز 
بين مىبرد. كلماتى جون «از نظرء از لحاظ» نیز نمىتواند معادل مناسبى براى تمييز 
باشد, بلکه برای تمییز باید به اقتضای جمله معادليابى كرد. معمولاً اكر تمييز را 
به‌صورت مضاف و مضاف‌الیه يا همراه با حرف اضافه مناسب. ترجمه کنیم. نثری شیوا 
و روان خواهیم داشت: 
فاض النهر ماع : آب رودخانه» طغيان کرد. 
حَصّبَنا الارض قمحا: كندم زمين را درو كرديم 
امعلة البيتٌ أثاثاً : خانه, پر از اثاث شد. 

البته در جملههايى كه بيش از تمييزء كلماتى نظير أكفرء أشد أقلٌء زادء ازداد 
امه اشسته تیز را هصورت صفت تفیلی ترجمه م ىكنيم: 
نه يُعَدٌ أكثر الناس علماً : او داناترین مردم به‌شمار می‌آید. 
زاّنی کلامه علماً : سخن او دانش مرا بیشتر کرد. 


خودآزمایی 

جمله‌های زیر را ترجمه کنید: 

-١‏ ّه کان یخاف الاأصوات کل الخوف (الخوف کله). 
-١‏ انتَصّرنا على العدوٌ انتصار الابطال . 

۳- أراد مني أن أنظّف الصف نظافة . 

۴ الأزهار ای في الأغصان َال الالحجار الكريمة في التيجان ۹( 
۵- إن أخاه يصلّي صلاة الخاشعین . 

۲ احترمني بعض الاحترام ۰ 

۷-. شرح الحادثة. شرحاً سال دموع الجمیع. 

۸- فالشمس کانت صفراء تارة و حمراء تارة أخرى. 

5 - كان يُجيب على أسئلتنا ب بينَ الوئّة و الأخرى. 





۴۵  .... ترجمه برخی واژه‌ها‎ ٠ 


-٠‏ کان یف في وجه أصدقائه من وقت الی آخر. 

-١‏ برل عذره عليهم تُرول الصاعقة 

۲- امتلا قلبه ایمانا. 

-١‏ كان صديقى أكثر الئاس ثروة. 

۴- کنث أحسن الطلاب أخلاقاً. 

۵- هذا الکتاب أقلّ حجماً من سائر الكتب ولكتّه أكثر فائدة . 

۶- إن الصّين أكبر البلاد شکانا." ۱ 

- إن من المؤسف أن يُخرج علينا مسؤول غربي بين الحين و الآخر ليقول إِنّ رؤساء 
البلاد العربية يمارسون القعل و التعذيب بشراسة أكثر. 


بخش نهم: فعلهاى كمكى 

فعلهاى كمكى در زبان عربى بة فعلهایی گفته می‌شود که بدون حرف ربطء بيش از 
فعل اصلی جمله قرار می‌گیرند و در معنا یا زمان آن تغییری اینجاد می‌کنند. افعال ناقصه 
و افعال مقاربه از جمله فعلهانی کمکی به‌شمار می‌آیند. دز اینجا به برنعی از فعلهای 
کمکی که گام نیازمند معادلی غیر از معادلهای کلیشه‌ای هستند: اشاره می‌کنیم: 


كاد 
- كاد يكتب اسمي في دفتره: نزديك بود (جيزى نمانده بود) نام مراآدر دفترش بنویشد. 
- يدت اقول له ما لم یکن جَّدیراً بي : نزدیک بود چیزی به او بكويم كه شايستة من 
نبود. 
- يَكادٌ یُدخل البیت : نزدیک بود وارد خانه شود. 
- تكاد هي نَفْسها يمن المجتوعة الثانية : می‌توان گفت او نیز از گروه دوم اسك 
- تكاد لا تشعر أنها نس : تقریباً (می‌توان گفت) احسناس نمی‌کرد نفس می کشد. 
- يكاد یج غیظاً: از عصبانیت دارد منفجر می‌شود. 
- يكاد يَنفَجر ضحكاً : از عهده داشت منفجر (روده بر) می‌شد. 
| - كدت أَنْسي : داشتم فراموش مىكردم. 





۶ فن ترجمه 


أخذ 
تركيب فعل كمكى «أخذ» و فعل مضارع را غالباً در فعلهاى كه ارادى نيستند می‌توان 
به‌ صورت مضارع ملموس (فعل مضارع از بن «دار؛ + مضارع اخبارى, مانند: دارم 
می‌روم. دارد می‌نویسد) ترجمه کرد: ۱ 
أَخْدّ الطفل یستیقظ : کودک دارد بیدار می‌شود. 
أخذ المریضْ یفیب عن الوَعي: بيمار دارد بيهوش می‌شود. 

در فعلهایی که ارادی مخسوب می‌شوند بهتر است از معادل شروع کردن استفاده 
كرده و فعل اصلى را بدصورت مصدرء ترجمه کنیم: 
أَحَذَ الطالبُ يَكتبُ رسالة لصديقه : دانشجو شروع به نوشتن نامهاى به دوستش كرد. 
اح الأستاد يلقي مُحاضّرة : استاد. شروع به سخنرانى كرد. 

ak ۲ 5 ۴ 

فعلهای «بدا» «جَعَلَ» «شرغ»» «طفی»» «انشا» نیز کاربردی همجنن «أخذ» 
دارند. فعلهای «راح» (رفت) مَضي (رفت) نیز اگر از معنای اصلی خود خارج شوند و 
به‌صورت فعل کمکی به‌کار روند کاربردی همانند «أخذ» دارند: 
راح ره في الشوارع : شروع به گردش در خیابانها کرد. 
مَضَّي يُفكّر في أمري : شروع به فكر كردن در كار من كرد. 
البته «راح» از ملحقات افعال ناقصه است و بهمعناى «صار» نيز مىايد و مىتوان أن را 


«منجر شد» ترجمه کرد. 


عاد 
معنای اصلی فعل عاد - بعود بازگشتن» می‌باشد. اما اگر ب‌صورت فعل كمكى بدكار 
رود برای ترجمه آن از معادلهایی نظیر: دوباره» ديكر بار استفاده می‌کنیم: 
- عاد على يسأل و المعلم مازال صامتاً: على دوباره برسيد و معلم همجنان ساكت بود. 
- عُدتُ و تَكَجَرْتُ خاجتي قَيِلْثْ ما كدت أريد : نيازم را دكر بار تكراز كردم و به :آنجه 
می‌خواستم رسیدم. 1 
دب الوم و عادت الطمَأنينةٌ تَسْتَردُ مكانها في الصف: ترس و وحشت از ميان رفت 
و دوباره آرامش در کلاس. حاکم شد. 1 

فعل کمکی «عاد» اگر منفی شود از ملحقات افعال ناقصه محسوب شده و اسم 
و خبر می‌گیرد و بر سر جملۀ اسمیه و فعلیه در می‌آید و معادل آن «دیگر نه» می‌باشد: 





ترجمه برخى وازمها  ....‏ ۴۷ 


- لم يعد سعيدٌ مُعلماً: سعيد ديكر معلم نيست. 
کت لو میگ کر زیت 
- لم يَعُْدَ يَقْدرُ أن يكتب : ديكر قادر به نوشتن نبود. 
- لم يعد الحديث عن السّلام مُجُديةٌ ديكر سخن دربارة صلح. و ندارد. 
فعل «بقي» نیز كاه از معنای اصلی خود خارج شده و در در زمره فعلهاى كمكى در 
می‌اید. در این صورت. معادل فارسی آن «همچنان, هنوز, ادامه دارد» و در صورت منفی 
شدن «دیگر نه» می‌باشد: 
بهي صديقي علماً : دوستم هنوز معلّم است. (همچنان معلم بود) 
َقي الطالبٍ يكتبٌ : دانشجو به نوشتن ادامه می‌دهد. (همچنان می‌نویسد) 
إن والدي ما بقي يُسوق: پدرم دیگر رانندگی نمی‌کند. 
بات : 
«بات» در اصل به معناى «شب را كذراشدن» است. به معادلهاى آن در حالت فعل 
كمكى توجه كنيد: 
- بات استاس به : به او عادت كرده بود. 
- بات أن أقول لك : فقط این می‌ماند که بگویم. (فقط باید این را بكويم) 
- بات يَتَمَئّي لو تكون الساحةٌ له وحدة : آرزو می‌کرد ای کاش: حیاط فقط برای او بود. 
- بات لا يجرؤ على أي عمل : دیگر جسارت هيج کاری را ندارد. 
عَسَى 
«عسی» در نحو عربى از افعال مقاربه به‌شمار می‌آید و در ترجه آن از .معادلهابىيٍ نظير 
«امید است؛ ‏ «به امید آنکه» استفاده می‌شود: * 


عَسَى أن يَشْفَي المريض : اميد است كه بيمار بهبوذ یابد. " 
اما در همة جملههايى كه عَسَى در أنها به‌کار رفته است و نشانگر دغدغه‌های 
درونی متکلم است. استفاده کرد. به مثالهای زیر توجه کنبد: 


- مَنْ عسی آن یکون هذا الرجل؟ این مرد. که می‌تواند باشد؟ (اين مرد کیست؟) 














٨۸‏ فن ترجمه 


- ماذا عغسی آأن یکون هذا الحادث؟ این حادثه, چه می‌تواند باشد؟ 

- ما عَسَى آن یکون ذلك الکتاب؟ آن کتاب, چه می‌تواند باشد؟ 

- من عُساه یکون؟ او چه کسی می‌تواند باشد؟ 

- ماذا عساني ال ؟ من چه کاری می‌توانم انجام بدهم؟ (چه کاری از من انتظار 
می‌رود؟ ‏ از دست من چه کاری بر می‌آید؟) 

- ما عساني أقول؟ جه بايد بگویم؟ 

- عساهم في غِني عن الناس؟ آیا آنان از مردم بی‌نیازند؟ 

- «عسی أن تكرهو شيئاً و هو خيرٌ لكم» (قرآن كريم): الف 
می‌شمارید که خیر شما در آن است. 


خودازمایی 

جمله‌های زیر را ترجمه کنید: 

-١‏ الجئيش الأمريكي راح ضع جع من العراق. 
۲-.قد کیب علی الجدار بط لایکاد یقرا. 

۳- یکاد یَفطم بانتي نائمٌ و لا َقیر آن آراه. 

۴ - هو قد بَلَمّ الشيخوخة أو كاد لها 

ه- ولك الطللات عادوا يفكرون في ذاك العاملي المسکین. 
ع- قد أخذ يتناقص عدد المُصابين بهذا المرض الخطير. 
7- من عساك تكون أنت؟ 

۸- فما بقی یُطیق الابتعاد عنه. 

و- ماذا عساه أن يفعل؟ 

-٠‏ لم تَعُد في الشرق الأوسط أسطورة يُخشاها الآخرون. 
-١‏ بدأ سعید يُفكر فيما حَدَنْتُ لنا أمس. 

۲ لم يعد العام تون آن تطول آعماژهم. ‏ 

۳- جماعة الرفاوي تب عملیات انتحارية راخ ها ۳۴ طفلاً عراقياً. 


هدفهاى رفتارى 

با مطالعة ابن فصل از دانشجو انتظار مىرود: 

۱- جمله پیرو را از پایه تشخیص دهد و بتواند آن را با حرف ربط مناسب به جملة 
پایه» مرتبط سازد. 

۲- قادر باشد جمله‌های بلند را تقطیع کند. 

۳- توانایی ترجمه با اسلوب تقدیم و تأخیر را داشته باشد. 

۴- برای اصطلاحات. امثال, تعابیر استعاری و مجازی و کنایی. معادل مناسبی بيابد. 

۵- تفاوت مترادفها و کارپرد آنها را بشناسد. " 

۶- شیوة ترجمة افعال مجهول را بداند. 

۷- موارد تغییر زمان افعال در ترجمه را بداند. 

8- متنى را با توجه به خطاب جمله. موقعیتها و موضع سیاسی متن؛ ترجمه کند. 

-٩‏ موارد تغییر موقعیت فاعل و مفعول. تبدیل عبارت دوبار منفی به مثبت و عکس آن. 
و تبديل اسم معنا به اسم ذات را بداند و فعلهای مركب و بسيط را تشخيص دهد. 

معادليابى به معناى به‌کارگیری واژه یا عبارت مناسب برای کلمات و عبارات متن ميدأ 

می‌باشد. به‌عبارت دیگر معادل‌یابی» بازگویی عبارت متن اصلی با واژه‌ها و عبارات 














۵۰ فن ترجمه 


مأنوس و آشنا برای خوانند؛ متن ترجمه است. به این معنا که مترجم؛ موقعیت عبارت 
متن اصلی را با موقعیتی مشابه در زبان مقصد مقایسه می‌کند و از خود می‌پرسد. در 
زبان مقصد. چنین مفهومی در چنین موقعیتی چگونه بیان می‌شود؟ يا آنکه پیش حود 
تصور می‌کند اگر نویسنده قرار بود همین مطلب را به زبان مقصد بنویسد از چه کلمات 
و تعابیری استفاده می‌کرد؟ 
: بنابراین مترجم بايد در برخورد با تعسابیر و قالبهای بیانی زبان مبدا؛ همواره 
استعمال اهل زبان مقصد را در نظر بگیرد و طبیعی است که یافتن معادل برای کلمات و 
تعابیر زبان مبدأ؛ مستلزم آشنایی کافی مترجم با زبان مادری خویش و ویژگیهای 
فرهنگی آن است. زیرا اهل هر زبان برای ارائه مفاهیم از قالبهای ویژه‌ای برخوردارند و 
براى يوشاندن جامة الفاظ بر قامت معانی. شیوه‌های مختلفی را به‌کار می‌گيرند. از 
این‌رو اختلاف در شیوه بیان مفاهیم در زبان مبدأ و مقصدء بدیهی و ناگزیر است. هنر 
مترجم آن است که این تفاوتها را بشناسد و تشخیص دهد اهل زبان مقصد برای ارائة 
مفاهیمی که در قالب کلمات و تعابیر زبان مبد آمده است از چه بیان و تعبیری استفاده 
می‌کنند. به این ترتیب است که با ارائه متنی روان و شیوا می‌تواند مفهوم متن زبان مبدا 
را به مخاطبان خود انتقال دهد یا تأثیر مورد نظر نویسند؛ متن اصلی را بر خوانندگان 
خود بگذارد. ۱ 
معادل‌یابی. هميشه از طریق فرهنگ لغت. امکان‌پذیر نیست بلکه هوش و درایت 
و تجربۀ مترجم در کار ترجمه است که می‌تواند در این زمینه» کارساز باشد. هرچه 
تجربة مترجم در کار ترجمه بیشتر باشد سرعت و دقت و صحت کار وی در معادل‌یابی 
افزایش می‌یابد. در اینجا به برخی موارد كه بايد در كار معادل‌یایی مد نظر قرار گیرد تا 


متن ترجمه روانتره صحیحتر و شیواتر ارائه شود اشاره می‌کنیم: 


بخش اول: تشخیص جملة بايه از يبرو 

نخستين موضوعى كه بايد در معادليابى مد نظر قرار كيردء تشخيص جملة بايه از بيرد 
مىباشد. جملة اصلی. جملة پایه و جمله مكمّل يا معترضه. جملۀ پیرو نام دارد. در 
زبان فارسى معمولاً جملههاى بيرو به وسيلة حرف ربط از جملهُ پایه جدا می‌شوند, 
ولی در عربی» جمله‌های پیرو بی‌آنکه حرف ربطی آنها را به یکدیگر پیوند دهد در کنار 
يكديكر قرار م ىكيرند و معناى جملة يايه را توسعه مىدهند. 1 





"۵۱  0( معادليابى‎ 


پرکاربردترین جمله‌های پیرو در زبان عربی. جمله وصفيه و حاليه است كه يا 
یکی از اجزاى جملة بايه را توصيف كرده يا حالت آن را بیان م ىكنند. مترجم برای 
درک معناى متن مبدأ بايد جملة يايه را از جملة بيرو تشخيص داده و با استفاده از 
حروف ربط مناسب در زبان فارسی, آنها را به يكديكر بيوند دهد. حرف ربط «كه» با 
توجه به معنای گسترده‌ای که دارد غالبا برای پیوند جمله‌های پایه و پیرو در زبان فارسی: 
مناسب است. به دو مثال زیر توجه کنید: در جملهُ اول «تجْعل» جملٌ وصفیه است و 
در جملة دوم «هو يُلقي» جمله حالیه می‌باشد: 
- كانت هناك عواملٌ نقسيةٌ و سياسيةٌ مُتداخلةٌ تَجعلٌ الوقتٌ غير مناسب للحوار. 
عوامل روانی و سیاسی به هم پیوسته‌ای وجود داشت که باعث می‌شد زمان برای گفتگو 
مناسب نباشد. 
- رأیت الاستاد و هو يُلقِي مُحاضرةٌ في ساحة الكلية. 
استاد را ديدم كه در حياط دانشكده سخنرانی می کرد. 
در جملۀ زیر نيز «تُقوم على» وصفيه است: ۱ 
- تشعر المسئولون بشيء من الثقةٍ بشُدرتهمٍ على إدارة شؤونٍ البلا الاتتصادية في إطار 
سياساتٍ مُتوازنةٍ تقوم على أساس الانفتاح و الديمقراطية و حقوق الانسانٍ. 
مسئولان تا حدودى به توانايى خحود در ادار؛ امور اقتصادی كشور در جهارجوب 
سیاستهای متعادلی که بر اساس سیاست درهای باز و دمکراسی و حقوق بشر باشبد. 
اطمینان یافته‌اند, 5 


خودآزمایی 
جمله‌های وصفیه و حالیه را پیدا کرده و سپس همه عبارت را ترجمه کنید: 
عم اه 2 میاه ار 1۱ 2 رس 1 
-١‏ نُمّةَ عقبات تعترض ذلك الطریق احیانا ولکتها لاتشکل خطرا علی جوهر المشروع. 


الف) عقبات تعترض © ٠‏ ب) تعترض هم 
ج) لائشکل الطريق 0 


؟- كانت المغزَبٌ قد المعضأقت في مَطْلع العام مؤتمراً آخر شاركئ' فيه مُظّماتٌ و 
شخصیّات دولية كثيرة. 

الف) قد استضافت ب) موتمر آخر 

ج شاركت فيه 00 د) دولية كثيرة 











+- دَخَل المعلمُ الصّفٌ و هو مطرق مک 

الف) دخل ب) هو مُطرق 

ج) مفكر د) الصف 

-. هناك فرق شاسع بین أنُظمةٍ تُمارس القَمْعَ على أُوْسَع نطاقي و بِينَ أنظمةٍ تُسعي لتحسين 
مَلَفَ حقوق الإنسان فيها. 


الف) شاسع 0 أوسع نطاق 

ج) ملفّ حقوق الانسان د) تمایس» تسعي 

۵- لک الموتمر الاخیر یر باستضافته ناشطین عرب طرحوا همومٌ بلدانهم پصراحة. 
الف) طرحوا : 3 المؤتمر الأخير 

ج) بصراحة د) یتمیز 

۶- لیثرك الاباغ أبناغهم يُجرّبون و يُخطبون. 

الف) ليترك ب) يُجرّبون 

ج( أبناءهم د) يخطئون 


بخش دوم: تقطیع جمله‌های بلند 

در جمله‌های بلند و طولانی» تشخیص جملة بايه از بيرو و به‌عبارت دیگر تشخیص 
جملۀ معترضه از جملۀ اصلی» کلید درک مفهوم جمله و برگرداندن دقیق آن به زبان 
مقصد است. تا زمانی که مترجم نتواند جمله‌های معترضه را از جمله اصلی تشخیص 
دهد و آنها را از یکدیگر تفکیک کند ترجمة صحیح و روانی نخواهد داشت. ساده‌ترین 
راه تشخیص جمله معترضه اين است که اگر از عبارت برداشته شوند. معنای جملهً 
اصلی. کامل است: 

- انّ الاجتماع الذي وَصَفَه ارئيسٌ بأنّه استطلاعي كان ناجحاً. 

جمله اصلى: إِنّ الاجتماع كان ناجحا 

جملة معترضه: وصف الرئيس الاجتماع بأنه استطلاعي. 

نشستى كه رئيس جمهور آن را بهمنظور نظرسنجى توصيف كرد, موفقیت‌آمیز بود. 

- ولکن سرعان ما انکشفث حقيقة التَوَجُهات الأمريكية الي جاءت تحت ستار الشّرق 
الأوسط الكبير مت من باكستان و افغانستان شرقاً إلى السودان و القرن الإفريقي غرباً. . 
جمله اصلى: اما ديرى نپائید که ماهيت زويكردهاى آمريكا كه تحت يوشش خاورميانة 


بزرگ مطرح شده بود فاش شد. 








معادليابى (۱) ۵۳ 


جملة معترضه: خاورميانة بزرگ در شرق تا پاکستان.و افغانستان و در غرب تا سودان 
و شاخ آفريقا امتداد مىيابد. 
مترجم برای درک ضحیح مفهوم جمله و تشخیص جملاً پایه از پیرو؛ ابتدا باید 
كن دكار توي ی ات و NEN‏ ی 
به اين مثال توجه کنید: 
فقد استَبّجتٍ الاستخبازاتٌ الأمريكيةٌ في تقرير سرّي أَعَدُنُه عن انان العالني إن 
اجتیاخ العراق حَلَىَ طوفاناً من الارهابيينَ و صَّعَّدَ إلى درجة غير مَسبوقةٍ الإخطارٌ التي ُواجه 
ماج الولایات المتحدة. 
«أعدّته» جملهة وصفيه است و موصوف آن «تقرير» مى باشسد. «الاستخبارات» فاعل 
استنتجت و مصدر مؤوّل حاصل از «أن اجتياح العراق خلق طوفانا من الارهاییی» مفعول 
آن است. فاعل «صّكّد» ضمير مستتر «هو» اسنت که مرجع آن E‏ مئ باشد 
«الأخطار» نيز مفعول ل ل حال به ترجمۀ جملۀ فوق دقت کنید: 
سازمان اطلاعات:و امنیت آمریکا در گزارشی محرمانه که ی جهانی 
تهيه كرده؛ به این نتیجه رسیده است که حمله به عراق. توفانی از تزوریشتها را په وود 
آورده و خطراتی را که منافع آمریکا با آن روبروست؛ (منافع آمريكا را تهديد مرك 
به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا برده است. 
٠“‏ در برخی از متون به‌ویژه متون ادبی. جمله‌های,طولانی و پیچیده از ویژگیهای: 
نگارشی نويسنده و مربوط به سبك اوست. در این صورت؛ اگر رعایت سبک نویسنده 
. برای مترجم, در درجه اول اهمیت قرار دارد. مترجم برای رعایت سبك از تقطيع جمله 
اجتناب می‌ورزد و ساختار متن مبدا زا حفظ می‌کند؛ اما در بسیاری از متون, از جمله 
متون خبری و گزارشی که نویسنده تنها برای رعایت ایجاز و احتصار از جمله‌های بلند . 
استفاده می‌کند. تقطیع جمله متن مبدأ و تبديل آن به دو پا سه جمله در زبان مقصة 
الزامی است. زیرا آوردن جلمه‌های طولانی و پیچیده در متن ترجمه باعث می‌شود مستن 
ترجمه, فاقد روانی و رسایی باشد و خواننده در درک مفهوم آنها و مرتبط کردن عناصر 
جمله به یکدیگر دچار بشکل شود. به‌طور کلی: مترجم نباید روانی و رسایی متن ترجمه 
را قربانی حفظ شکل و ساختار جمله‌های متن اصلی کند. به جمله‌های زیر دقت کنید: 











۴ فن ترجمه 


و و 


- شذ مطلع العام یط الولاباث المتحدّةٌ على سویسرا واضعة ماهدات چیف التي تم 
قوانينَ الحرب للاعتراف دولياً بِنجْمة داود شعار الکیان الصهيوني. 
بدون تقطيع. از آغاز سال جارى؛ آمريكا سوئيس را كه وضع كنندة بيمانهاى ژنو است 
كه قوانين جدك را تنظیم می‌کند تحت فشار قرار داده تا نشان رژیم صهیونیستی یعنی 
ستارة داود را به رسمیت بشناسد. 
با تقطيع. از آغاز سال جاری, آمریکا سوئیس را تحت فشار قرار داده تا نشان رژیم 
صهيونيستى يعنى ستاره داود را به رسميت بشناسد. ييمانهاى زنو که قوانین جنگ را 
تنظيم مى كند توسط كشور سوئيس وضع شده است. 
- إنَّ الحكومت الغربية التي تَعلم أنّها وراء ارتفاع أسعار النفط في ضوء الرسوم التي تَفُرضها 
على المُشْتقّات النفطية و التي تعيل إلى نحو سبعين باليأئة» تَرفْض خَفْضَ حتّى نسبةٍ 
صَيلّةِ بن هذه الرسوم و تدعو الدول النفطية إلى رفع انتاجها. 
بدون تقطيع. كشورهاى غربى كه مىدائند خودشان عامل افزايش قيمت نفت هستند در 
ساية مالیاتهایی که بر فرآورده‌های نفتی تحمیل می‌کنند و به حدود ۰ درصد می‌رسد 
" حاضر نیستند که حتی بخش اندکی از این مالیات را کاهش دهند و از کشورهای 
۱ صادرکنند؛ نفت می‌خواهند تولید خود را افزايش دهند. 
۱ با تقطیع. مالاتی که کشورهای غربی بر فرآورده‌های نفتی تحمیل می‌کنند به حسدود :۷ 
درصد می‌رسد. این کشورها که می‌دانند خودشان عامل افزايش قيمت نفت هستند حاضر 
نیسیند حتی بخش اندکی از این مالیات را کاهش دهند و از کشورهای صادرکنند؛ نفت 


می‌خواهند تولید خود را افزایش دهند. 


جملههاى زير وا تقطيع كرده و ترجمه کید 

- وضع الباحثون أن الرئك وهو معدن ضروري لو و مه جهاز الماغة و التشام 

الجروح یتواجد بکمّیات کبيرة ف فی اللحوم و ایض ش و المکٌار. 

۲- آفادث وكالاثُ الأنباء أن الرئيس المصري و ملك الأردن سيعقدان قِمّةُ ُنائية في و 
۱ غدا الاأحد» هي الثانية في الشهر الحالي ینایشان خلالها وضع القائم في الأراضی 

الفلسطينية . 


معادل‌یابی (۱) د۵ 


1 


؟- لقد استطاعث قَِّةٌ مه عدم الانحیاز التي اختدمت أعمالها مؤخراً بالعاصمة الكوبية 
«هافانا» أن تطلق جملة من الرسائل مُوَجهة إلى الدُول الصناعية التي نير الطرف المقابل 
لول المشاركة في عدم الانحياز. 

۴ ان مه مه أوبك التي تتعمد.في الذّكري الأربعين لتشكيل المتَطّمة و وَسَطَ اعلام عربي 
مُكنّف يُلقِي اللوم على المنظمة في ارتفاع الاسعاره تحمل مسئولية کبیرة في صيانة تُروة 
وها 


بخش سوم: تقديم و تأخير 

هر زبان برای ارائه مفاهيم؛ قالبهاى بيانى و تعبيرى ويزهاى را بدكار مى كيرد. به‌عبارت 
دیگر. > شیوة بیان مفاهیم در زبانها کاملاً متفاوت است. . بنابراين مترجم نباید خود را مقید 
به رعایت ساختارهای دستوری و بیانی متن مبدأ بداند بلكه بايد با به‌کارگیری قالبهای 

شیوا و مناسب در زبان مقصد. ترجمه‌ای دقیق و روان را ارائه کند. ترتیب و توالی 
جمله‌ها در هر زبان. از ویژگیهای نحوی هر زبان است و مترجم ملزم نیست جمله‌های 
متن مبدأ را با همان ترتيبى كه در كنار يكديكر قرار كرفتهاند ترجمه كند. زيرا اين كار 
باعث پیچیده و نامأنوس شدن متن ترجمه می‌شود بلكه اين اختيار را دارد كه بر اساس 
امکانات نحوی زبان مقصد, برحی جمله‌ها را مقدم کند. در جمله‌های حالیه و شرطیه و 
جملههابى كه به نوعی به جواب و مکمل نیاز دارد مانند جملهای که پ يس از «رغم», 
«نظراً إلى»» «علی ما» «مع أن» قرار مى كيرد برای ارائه ترجمه‌ای روان می‌توان توالی 
و ترتیب جمله‌ها در زبان مبدأ را رعايت نكرد. البته معيار اين تقديم و سأخير. عرف 
اهل زبان مقصد و افرايش ميزان روانى و رسایی ترجمه است. به‌عبارت دیگرن مترجم 
بايد همواره به اين نكته توجه داشته باشد که نثر ترجمه‌اش با معیارهای زبان مقصد, 
تطابق و همخوانى داشته باشد و روان و طبيعى بهنظر برسد. ل 


7۰ 


جمل‌های' زبان عريق در تزجمه؛ رطايت نشذه ات . 2 ت 


جمله حاليه 
- لا أسمَحٌ لنفسي أن أعيشش على أعانةٍ و أنا أستطيعٌ أن أَعْمَل. 
من که توانایی کار کردن را دارم به خودم اجازه نمی‌دهم با کمک دیگران زندگی کنم. 





۵۶ فن ترجمه 


جمله شرطيه 

- إِنّ المؤسسة العسكرية سوف تُخْتّرم إذا لم تَتَدخّل في السياسة بشكل مباشر. 

اكر نظاميان بهطور مستقيم در سياست دخالت نكنند محترم خواهند بود. 

- هذا الوضعٌ الماثل الآن ما كان له أن يَحْدْتَ أساسأً إذا ما ثم التركيز علی الجوانب 
الاقتصادية و التَنْمَوية للسّكان. 

اگر مسائل مربوط به اقتصاد و توسعه مردم» محور قرار مى كرفت وضعى كه هم اكنون 
شاهد آن هستیم, هیچ‌گاه پیش نمی‌آمد. 

رغم 

۰ تدهورتٍ الاوضاعٌ الامبيةٌ بأفغانستان يشكلٍ يُنْذْر بكارثة مُحْدِقَةٍ رغم 0 قوات التحالف 
بقيادة الجلّف الأطلسي قد وَسّعت عملياتها العسكرية في جميع أنحاء البلاد. 

با وجود آنكه نيروهاى همبيمان به رهبرى بيمان ناتوو عمليات نظامی خود را در 
سرتاسر افغانستان كسترش دادهاند اوضاع امنيتى اين كشور جنان وخيم شده اسست كله 
فاجعه‌ای بزرگ و فراگیر را هشدار می‌دهد. 

نظراً إلى 

8 یت أن یکون هذا البعدٌ أكثر أهميةٌ في القرن المقبل نظراً لتزايد وعي الرأي العام بضرورة 
9 البشر. 

با توجه به بالا رفتن آكاهى افكار عمومى در زمينة ضرورت كسترش انديشة بشرى» 
انتظار می‌رود؛ این موضوع در قرن آینده, اهميت بيشترى بيدا كند. 

علي ما 

أن رئيس المنظّمة الإيرانية للطاقة الذريه نع اتفاقاً مع رئيس الوكالة الروسية للطّاقة الذرية 
على ما أفاد وكالة انترفاكس. 

به كزارش خبرگزاری اینترفاکس» رئیس سازمان انرژی اتمی أيران» قراردادی را با رئيس 
آژانس انرژی اتمی روسیه امضا کرد. 


خودآزمایی 

جمله‌های زیر را با اسلوب تقدیم و تأخير ترجمه کند: 

3 إن اسرائیل رید الحفاظً بنصف الضفة الغربية و ترید السّيطرة على القدس و المیاه و 
الأجواء و المعابر الحدوديّة ۰ و رف عَوْدةَ اللاجئين رغم القرارات الشرعية الدولية الذّاعمة ٠‏ 
للمؤقف الفلسطيني. 





معادليابى )0١(‏ 2 لان 


۲- يَتَذَوّى لَذّة الانتصار حِينَ يري غَرْسَه قد أَثْمَرَ زَهَراتِ جميلةً. 

-٣‏ تؤكد تجارب الدول المُتطوّرة سياسيّاً أنَّ الاستقرار يتحقّى عندما تسود قيمٌ العدالة و 
المشاركة السياسية و احترام حقوق الانسان و السّمّاح بالحريات العامّة. 

*- أصبح العرب مُتَخلّفين مع أنهم يمتلكون الامكانات الماذية. 

ه- لقد فَضَّلْتُ آن أخیله معی لو لا آتی ذکرث الجدّب. 


بخش چهارم: به کارگیری معادل آشنا 
كلمات و عبارتهايى در زبان مبدأ وجود دارند که اگر لفظ به لفظ ترجمه شوند. ممکن 
است خواننده بتواند مفهوم آنها را با استفاده از شواهد و قرائن متن دریابد ولی ترجمة 
آنها ناآشنا و نامأنوس جلوه می‌کند. به‌کارگیری معادل آشنا در زبان مقصد, در حقيقت. 
بیان یا بازگویی عبارت متن اصلی به زسانی روانشر. طبیعیتر و آشناتر است و همان 
تأثیری را در خواننده ترجمه ایجاد می‌کند که متن اصلی بر خوانندة خود می‌گذارد. 
معادل آشنا در عرف زبان مقصد معادلی است که شاید در فرهنگهای لفت ذکر 
نشده باشد اما مترجم اطمینان دارد که اين معادل. منظور نويسنده متن اصلی را به خوبی 
می‌رساند و علاوه بر آن, باعث روانی و شیوایی متن ترجمه می‌شود. از معادل آشسنا در 
موارد زیر استفاده می‌شود: 


۱- کلمات پا عبارات عادی متن مبداً 

چنان که پیشتر گفتیم هر زبان از امکانات ویژه‌ای برخوردار است و ممکن است اصطلاح 
یا تعبیری که در زبان مقصد. بسيار شايع و متداول است در زبان مبدأء کاربرد نداشسته 
باشد و يا نویسنده از آن استفاده نکرده باشد. به هر حال. مترجم سعی می‌کند در متن 
ترجمه‌اش از آن استفاده کند, به این مثال دقت کنید: 

جمعشنا مقاعد الدّراسة طفلين و لم فرق بعدها أبداً. 

مترجم در ترجمة ارتباطى مىتواند اين عبارت را چنین ترجمه کند: 

نیمکتهای مدرسه ما را در کنار یکدیگر نهاد و يس از آن هركز از هم جدا نشديم. 

اما در زبان فارسی برای جملۀ فوق. معادل «یار دبستانی» وجود دارد که به‌کارگیری آن 
باعث ایجاز و شیوایی بیشتر متن ترجمه می‌شود: 

ما دو یار دبستانی بودیم که هیچ گاه در زندگی از یکدیگر جدا نشدیم. 


۸ فن ترجمه 


۲- ضرب‌المثلها و تعابیر 

ضرب‌المثلها و تعابیر در هر زبانی؛ حامل ویژگیهای فرهنگی و جغرافیایی آن زبان است 
و اگر در ترجمة آنها از معادل آشنا استفاده نکنیم علاوه بر آنکه پیام مورد نظر نویسنده 
را به خوبی منتقل نکرده‌ايم, متن ترجمه نامأئوس و غیرطبیعی جلوه خواهد کرد. به این 
ضرب‌المثلها نگاه کنید و تصور کنید که اگر به‌جای استفاده از معادل آشناء کلمات آنها 
راعيناً ترجمه کنیم, متن ترجمه چقدر ناهماهنگ و غیرطبیعی خواهد شد: 

- اليوم خَمْر و غداً و (امروز شراب و فردا حکومت): چو فردا شود فکر فردا کنیم. 

- اختلط الحایل بالتابل (شکارچیان با تور و شکارچیان با تیر با یکدیگر مخلوط شدند): 
شیر تو شیر شد. 

- بَطْنْ جائع و وَجْه قدهون (شکم گرسنه و صورت روغن‌زده): پز عالی, جيب خالى. 

- لِلّه دَوُهِ شاعراً (شير ريختن او به لحاظ شاعری از آن خداست): عجب شاعری! 


۳- تشبیه. استعاره و مجاز 

در متن مبدا ممکن است تعابیر مجازی و استعاری وجود داشته باشد که به‌کار بردن 
آنها در زبان مقصد. متداول نباشد. مترجم این اختیار را دارد که در چنین مواردی برای * 
شیوایی متن ترجمه به‌جای ترجمة لفظ به لفظ این تعابیر از تعابیر متداول در زبان 
مقصد استفاده کند. البته در متون ادبی و متونی که تشبیهات و استعارات از حصوصیات 
سبکی ویسنده محسوب می‌شود نباید چنین تعابیری را با تعابیر معادل فارسی. جایگزین 
کرد. به مثالهای زیر دقت کنید: 

- ان اجتیاح العراق خَلّق طوفاناً من الإرهابيين. 

حمله به عراق. موجی از تروریستها را به‌وجود آورد. 

- الرئيسئ الأمريكي الطامح للسيطرة على العالم بثقافته و حضارته و مُجتمعه الفُسَيْفّسائي 
بَدَأْ عهده باستهداف العالّم الإسلامي. 

رئيس جمهور آمريكا كه با فرهنك؛ تمدن و جامعة يرزرق و برق خويش اميدوار اسست 
بر جهان سيطره يابد. دوران رياست خود را با هدف قرار دادن جهان اسلام آغاز کرد. 
أدّي هذا الأسلوب إلى أن يَضّعَ العالم الاسلامي وعود امريكية بنزرع الديمقراطية في 
الشرق الاوسط على مهب الريح. 





۵۹٩  )1( معادليابى‎ ١ 


این شیوه باعث شد جهان اسلام به وعده‌های آمریکا مبنی بنر ایجاد دمکراسی در 
خاورمیانه وقعی ننهد. 

در جملۀ اول, مترجم به‌جای توفان از کلم موج استفاده کرد که در زبان فارسی. 
مانوس بيك در جمله دوم فُسَيْفّساء به معناى كاشئ: پرنقش و نگار است و جامعه 
غربی با ظواهر فریبند؛ آن به چنین کاشی‌هایی تشبيه شده است و مترجم بهجاى ترجمة 
الفاظ (جامعة کاشی مانند)؛ تعبیر مأنوس یر زرق و برق» را به‌کار برده است. در جملة 
سوم «زرع» به معنای کاشتن است و مترجم به‌جای آن از «ایجاد کردن» استفاده كرده' 
است و تعبیر «َضعَه علی مب الریح آن را در گذر باد نهاد» را به توجه نکردن: 
اهمیت ندادن وقعی ننهادن. ترجمه کرده است. 

گاه در متون سیأسی از تعابیر مربوط به قمار استفاده می‌شود که غالبا از رمگذر 
ترجمه از زبانهای اروپایی وارد زبان عربی شده است. در چنین جمله‌هایی نیبز معمولاً 
تعابیر مأنوس در زبان مقصد را جایگزین می‌کنیم: 
- هناك تسویو" مصود لسياسة مکافحة الارهاب الامريكية یراد من خلالها خُلْط الاوراق 
الخاصّة بقضايا الشرق الأوسط. 9 
سیاست آمریکایی مبارزه با تروریسم به نوعی هدفدار» ترویج می‌شود كه هدف از آن 
بر هم زدن معادلة وی مسائل خاورمیانه است. 
- فلا مَجالَ لِلّلاعب مع الأوراق البالية ین جدید. 
دیگر نمی‌توان دوباره با ورقهای سوخته بازی کرد. 

در جملۀ اول «تسویق» به معنای بازاریابی است ولی مترجم با توجه به فضای 
کلّی جمله. از کلمهُ «ترویج» استفاده کرده است. «خلط الاوراق» به معنای بر هم ریختن 
ورقهای بازی است که تعبیر بر هم زدن معادله, مناسبتر به نظر می‌رسد. در جملۀ دوم 
«الأوراق البالية» به معنای ورقهای کهنه است که در زبان فارسی تعبیر اورقهای سوخته؛ 
متداول است. 


خودآزمایی 

کدام یک از گزینه‌ها صحیحتر است؟ 

۱- إراقة دماء الفلسطينيين صب فى مَصُلّحة إسرائيل. 
الف) ريختن خون فلسطينيها به نفع اسرائيل مىريزد. 





۰ فن ترجمه 


ب) ریختن خون فلسطینیهاء آب به آسیاب اسرائیل می‌ريزد. 

ج( ريختن حون فلسطينيهاء اسرائیل را خوشحال می‌کند. 

۲- کان من المُهّم أن الفيلم يَرى الثور. 

الف) مهم این بود كه فيلم. نور ببيند. 

ب) مهم این بود که فیلم» روى پرده بيايد. 

ج) مهم این بود که فیلم. جايره بكيرد. 

+- الضّحك يجعل الئاس يشعرون أنّهم علی ما بُرام. 

الف) خنده باعث می‌شود مردم احساس کنند حالشان بهتر است. 

ب) خنده باعث می‌شود مردم احساس کنند عادی هستند. 

ج( خنده باعث می‌شود مردم احساس کنند مشکلی ندارند. 

*- أنّ المُفاوضات قد انطلقَتٌ في اكتوبر. 

الف) گفتگوها در ماه اکتبر روانه شد. 

ب) گفتگوها در ماه اکتبر آغاز شد. 

ج کیو غا ور ماه اکر راه افا 

۵- على الشعب أن تكون واعيا حتی يُصاب لو بالياس من رهاناته. 

الف) ملت باید بیدار باشد تا دشمن از شرطبندیهای خود دچار اامیدی شود. 
ب) ملت بايد بيدار باشد تا اميد دشمن نقش بر آب شود. 1 

ج) ملت بايد بيدار شود تا اميدهاى دشمن يه يأس تبديل شود. 

ع- مستقبلٌ الانظمة العربيّة في المیزان. ۰ ا 

الف) ايندة رزيمهاى عربى در بوتة ازمايش است. 

ب) آینده رژیمهای عربی در محک است. 

ج) آیند؛ رژیمهای عربی در ترازوست. 

- الشّرطّة الهندية انّهَمَثُ أْجْهِزةَ الاستخبارات الباكستانية بالوقوف وّراء هذا الاغتيالٍ. 
الف) يليس هند. سازمان اطلاعات و امنيت ياكستان را متهم كرد كه در اين ترور دست 
داشته است. 

ب) پلیس هند. سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان را متهم کرد که پشت این ترور 
ایستاده است. ۱ 





معادل‌یابی (۱) ۶۱ 


ج) پلیس هند. سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان را متهم کرد که در اين ترور دخحالت 
کرده است. 

۸- كيف تستغنى عن مُساعدك؟ 

الف) چگونه از معاونت بی‌نیاز می‌شوی؟ 

ب) چگونه معاونت را کنار می‌گذاری؟ 

ج( چگونه معاونت را بی‌نیاز می‌گردانی؟ 

4- أصبَحَ وكيل الوزارة ريشةً في مهب الريح بعد إقالة الوزير. 

الف) پس از برکناری وزیر. نمایند؛ وزارتخانه به يرى در محل وزيدن باد تبديل شد. 
ب) پس از برکناری وزیر نماينده وزارتخانه به شمعی در برابر باد بدل شد. 

ج) پس از برکناری وزیر. موقعیت نمايندة وزارتخانه کاملاً متزلزل شد. 

-٠‏ هذه الكْرةٌ ليست لقریق دون الآخر. 

الف) اين توب برای یک تیم» بدون در نظر گرفتن تیم ديكر نيست. 

ب) اين توب فقط به یک تیم اختصاص ندارد. 


ج) این توپ برای تیمی در برابر تیم دیگر نیست. 


بخش پنجم: مترادفها 
برای هر کلمه در زبان مبداء معمولا چند معادل در زبان مقصد وجود دارد. انتخاب 
معادل از ميان توده مترادفهایی که به ذهن مترجم می‌آید یا فرهنگ لغست؛ آنها را در 
اعتیار او می گذارد یکی از مشکلاتی است که مترجمان تازه‌کان با آن روبرو هسستند. 
به‌عبارت دیگر. مترجم برای انتخاب معادل مناسب از میان چند کلمه یا تعبیر مترادف؛ 
چه عواملی را باید در نظر بگیرد؟ 

از آنجا که زبان فارسی به‌دلیل تحولات تاربخی. علاوه بر کلمات فارسى ميانه. 
تحت تأثیر زبانهایی چون عربی. ترکی مغولی و ... قرار گرفته. از نظر کلمات مترادف. 
غنی و پربار شده است. کلمات و تعابیر مترادف؛ هر یک ویژگی خاصی دارد و نمی‌توان 
به‌دلیل اینکه یک کلمه به فارسی میانه. تعلق دارد از دیگر مترادفهای آن چشم‌پوشی کرد 
و آنها را به‌کار نبرد. برای مثال. درفش پرچم. بیرق و علّم چهار کلمة مترادف هستند 
که اولی فارسی اصیل و دومی مغولی و سومی ترکی و چهارمی عربی است. ما نمی‌توانیم 











۴ فن ترجمه 


به اعتبار اينکه در میان این چهار کلمه فقط درفش: فارسی اصیل است همواره در 
نوشته‌هایمان از آن استفاده کنیم چرا که سه کلم دیگر در دوزه‌های تاریخی مختلفی 
وارد زبان فارسی شده و به‌صورت جزء اصلی و طبیعی زبان در آمده‌اند. هر یک از این 
کلمات در موقعیتهای مختلفی به‌کار می‌روند و بخشی از نیاز زسان را تأمین می‌کنند. 
برای مثال در ترکیبهای «پرچم ایران؛ و «علم حضرت عباس» نمی‌توان از درفش استفاده 
کرد. بنابراین بسیاری از کلمات و عباراتی که به ظاهر مترادفند از جهاتی با یکدیگر 
متفاوتند. مهمترین این تفاوتها عبارتند از : 


-١‏ گونة زبانی 
گونه به شکلهایی از زبان گفته می‌شود که هر کدام در جا و موقعيت معيّنى بهكار 
می‌روند و بخشی از نیاز زبان را تأمین می‌کنند. مثلا ییک کارمند بار رئیس اداره‌اش 
به گونه‌ای سخن می‌گوید و در جمع همکارانش به‌گونة دیگ همین کارمند در جمع 
خانواد؛ خود. كونة سومی را به‌کار می‌گیرد که کاملاً با دو گونة دیگر متفاوت است. 
پس ما در هر موقعیت با گونة زبانی مختص به همان موقعیت سخن می‌گوئيم که در 
علم بلاغت به آن «مقتضای حال» گفته می‌شود. مثلاً یک خانم» هنگام سخن گفتن از 
همسرش می‌تواند از وی به عنوان «همسره یا «شوهره يا «آقا» ياد کند که اولی وابسته به 
گونة رسمی و دومی عادی و سومی عامیانه است. 

اين سخن درباره جمله‌ها و عبارات و ساختهای نحوی نیز صادق است. به‌عبارت 
ديكر. جمله‌ها و ساختهای نحوی همچون حلقه‌های زنجیر به يكديكر مرتبط هستند و 
باید هماهنگ و متناسب. انتخاب شوند. تغییر و جابجایی اين اجزاء موجب ناهماهنگی 
و ناهمگونی متن می‌شود و انسجام بافت متن را از بین می‌برد. به این جمله‌ها نگاه کنید: 
الف) نخست به سخنانش گوش سپردم و آنگاه چون ابر بهاری گریستم. 
ب) ابتدا به سخنانش گوش دادم و سپس به شدت گریه کردم. 
ج) اول» حرفهایش را شنیدم و بعد زدم زیر گریه, آن هم چه گریه‌ای. 
اين سه جمله بر حسب ترتيب به سه كونة رسمىء عادی و محاوره‌ای تعلق دارد و 
تفكيك نكردن موقعيت آنها باعث عدم هماهنگی در اجزاء متن می‌شود. 
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۲- پار عاطفی 

برحی از مترادفها به لحاظ بار عاطفی متفاوتند. به این معنا که برخحی از کلمات. مثست 
بوده بیانگر مدح و ستایش هستند و برخی دیگر بار منفی داشته و مذمت و نکوهش را 
به همراه می‌آورند. کلماتی نیز هستند که حامل هیچ بار عاطفی نبوده و عادی و خنشی 
می‌باشند. برای مثال کلم «اقتصادی» و «حسیس؛ را در نظر بگیرید. «اقتصادی» کلمه‌ای 
مثبت است و حسابگری را در ذهن تداعی می‌کند اما «حسیس» بار منفی داشته و معنای 
خودخواهی و بخل را به همراه دارد. مترجم بايد با توجه به سیاق کلام؛ باز عاطفی 
کلمات را در نظر بگیرد و یکی از مترادفها را انتخاب کند. در جمله‌های زیر» گونۀ 
زبانی و بار عاطفی مترادفها بررسی شده است: 














مترادفها معادل عربی گونه زبانی بار عاطفی 
در گذشت : توفي لني مضرغه (ختله) عادی خنفی 
فوت کرد ٠‏ ]واه الم 1 ۱ محاوره‌ای خنشی 
مُرد | مات محاوره‌ای خنشی 
عمرش را به شما داد تعيش أنث محاوره‌ای مثبت 
به رحمت ایزدی پیوست ‏ | في رحاب الله التق إلى دار البقاء رسمیآداری ۱۳ بت 
"دار فانی رااوداع گفت ‏ ۰ | ود الدنيا الفانية» انتقل ٍلی دار البقاء رسمی اداری مثبت 
دعوت حق را لبيك كفت فصي تبه رسمی مذهبی احترام آمیز 
به ملکوت اعلی پیوست إلتحَق بالرفيتي الأعلى رسمی مذهبی | بسيار احترامأميز 
روی در نقاب شاک كشيد واراه الراب ی رسمی.ادبی احترام‌آمیز 
جان به جان‌آفرین تسليم کرد فاضت روحه الزكية ۱ رسمی ادبی مثیت 
به هلاکت رد هلك رسمی ۱ منفى 
به درك واصل شد ذهب إلى الجحيم "محازره‌ای توهین‌آمیز 


برای اعلام خبر کشته شدن اشزار و قاچاقچیان از «به هلاكت رسیدند» استفاده 
می‌کنيم. اما برای اعلام درگذشت نویسنده‌ای مشهور «روی در نقاب خاک کشید» و 
برای کارمند عادی یک اداره «به رحمت ایزدی پیوست» را به کار می‌بریم. 

ممکن است در زبان مبدأه تنوع تعابیر به اندازه زبان مقصد نباشد یا بار عاطفی 
چنین تعابیری در زبان مبداً و مقصد متفاوت باشد. مترجم برای معادل‌یابی برای چنین 
كلمات و تعابين معمولاً بايد ويذكيهاى فرهنگی و استعمال اهل زبان مقصد را در نظر 




















۴ فن ترجمه 


بگیرد و معادل مناسب را برگزیند. بدون رعايت اين ویژگیها. متن ترجمه مضحک. 


مسخره و گاه توهین‌آمیز خواهد شد. 


۳- شمول معنایی 

کلمات مترادف از نظر شمول معنایی با یکدیگر تفاوت دارند. به اين معنا كه مجموعة 
چند کلم مترادف معمولاً به نوعی طبقه‌بندی شده‌اند. در بررسی دو کلم فرش و قالی 
در می يابيم كه «فرش») معنای گسترده‌تری از «قالی» دارد. زیرا در جملة «او یسک فرش 
خرید» می‌توانيم از قالی استفاده کنیم اما در جمله «کف اتاق رابا حصير فرش كردا 
نمی‌توان قالی را به کار برد. استعداد و آمادگی نیز دو کلم هم‌معنا هستند. اما استعداد. 


معنای گسترده‌تری دارد و در ترکیب «استعداد هنری» نمی‌توان از آمادگی استفاده کرد. 


۴- تفاوت کلمات همنشین 

یکی دیگر از دلایلی که نمی‌توان کلمات مترادف را به‌جای یکدیگر به‌کاربرد این است 
که کلمات همنشین آنها متفاوتند. برای مشال» صفتهای «کهنسال»: «پیر»: «مزمن» و 
«فرسوده» همگی بیانگر یکی معنا هستند اما هر کدام با موصوفی خاص به‌کار می‌روند. 
کهنسال برای درحت. پیر برای انسان, مزمن برای بیماری و فرسوده برای اشیاء به‌کار 
می‌رود. 


۵- شدت و ضعف معنا 

مترادفها از نظر شدت و ضعف معنا متفاوتند و در حقیقت طبقه‌بندی شده هستند. 
مترادفهای مناسب (الملائم» مطلوب (المَنشود)»: خحوب (الجیّد), ایده‌آل «لمرجُو)» 
آرمانی (المثالی) را در نظر بگیرید و به اين نكته توجه كنيد كه چگونه معنا به شكل 
تدریجی در آنها تأکید شده و شدت يافته اشت. مترجم بسرای انتخضاب معادل از ميان 
کلمات مترادف باید میزان شدت و ضعف معنا را در اين کلمات در نظر بگیرد و با 
توجه به مقتضای جمله. معادل مناسب را پیدا کند. در مثالهای زیر معنابه تدریج 
شدت يافته است: 

بد. شرور پلید (سیء ری خبیث) 

کشمکش نزاع, درگیری» مبارزه. ستیز, جنگ نبرد (المُشاده» البراع الکفاح الصراع» 
المناوشة» الحرب» المع رکة) 





۶۵  ( معادل‌پابی‎ 


خودآزمایی 

الف) تفاوت مترادفهای زیر را بررسی کنید: 

-١‏ يقين. خیال, وهم. شک. گمان. 

۲- گوش‌دادن. شنیدن. سراپاگوش شدن. گوش جان سپردن. 

۳- خوردن. تناول کردن. دادن ميل كردن. 

۴- چشم به جهان گشود متولد شد. به‌دنیا آمد, يا به عرص گیتی نهاد. . 

۵- زیباء جالب. قشنگ. دوست داشتنی. خوب. 

ب) کدام گزینه مناسبتر است. 

-١‏ أغجب الطالبُ بالكتاب. 

الف) دانشجو كتاب را يسنديد. 

ب) دانشجو از کتاب خوشش آمد. 

ج( دانشجو کتاب را دوست داشت. 

؟- إن اشدّ ما ُثيرني هو نسيانك أَنِّي شاب . 

الف) بيشترين جيزى كه مرا برمىانكيزد اين است كه تو فراموش مىكنى من نجوان هستم. 
ب) بيشترين جيزى كه مرا به خشم مىآورد اين است که تو فراموش می‌کنی من جوان هستم. 
ج) بیشترین چیزی که مرا به هیجان می‌آورد اين است که تو فراموش کنی من جوان هستم. 
۳- خطب الرسول (ص) تلك الخطبة قبل أن ينتقل إلى جوار ریه. 

الف) پیامبر (ص) پیش از آنکه روی در نقاب خاک کشد آن خطبه را ایراد کرد. 

ب) پیامبر (ص) پیش از آنکه دعوت حق را لبيك كويد آن خطبه را ايراد كرد. 

ج) پیامبر (ص) بيش از آنكه جان به جان آفرين تسليم كند آن خطبه را ايراد كرد. 

- عادّتٌ «ميّ زيادة» إلى لبدان و شرت مجموعاتها القصصية و في سنة ۱۹۶۷ وافاها 
أجلّها . 

الف) می زیاده به لبنان باز گشت و مجموعه داستانهای خحود را جاب ,كرد و در سال 
۷ به ملکوت اعلی پیوست. 

ب) می زیاده به لبنان بازگشت و مجموعه داستانهای خود را چاپ کرد و در سال 
۷ فوت کرد. 

ج) می زیاده به لبنان بازگشت و مجموعه داستانهای خود را چاپ کرد و در سال ۱۹۶۷ 
بدرود حیات گفت. 








۶ فن ترجمه 


ه- إِنّ العالم العربي پُراجه في الوقت الراهن تحدّیات کبيرة. 

الف) جهان عرب در حال حاضر با مبارزه‌طلبیهای بزرگی روبروست. 
ب) جهان عرب در حال حاضر با چالشهای بزرگی روبروست. 

ج) جهان عرب در حال حاضر با ستیزه‌طلبیهای بزرگی روبروست. 


بخش ششم: ترجمه فعل مجهول 
گاه ترجمه فعل مجهول عربی نمی‌تواند از معادل مناسبی در زبان فارسی باشد. زیرا 
جمله, نامأنوس و غیرطبیعی جلوه می‌کند. از این‌رو: در بسیاری از موارد. فعل مجهول 
به‌صورت معلوم ترجمه می‌شود. برای ترجمه فعل مجهول می‌توان از دو شیوه استفاده 
کرد: 
۱- فعل مجهول را با معادلی مناسب به‌صورت معلوم ترجمه کرده و آن را به نائب‌فاعل 
نسبت می‌دهیم. به اين دو مثال دقت کنید. 
الف) هذا الخبر تشم منه رائحة الکارلة. 
- از این خبر بوی مصیبت و بدبختی شنیده می‌شود. 
- این خبر بوی مصیبت و بدبختی می‌دهد. 
ب) سُججلَ للرئيس المنتحب موقعٌ دَوْليٌ بارژ. 
- برای رئیس جمهور منتخب. جایگاه بین‌المللی برجسته‌ای ثبت شد. 
- رئیس جمهور منتخب» جایگاه بین‌المللی برجسته‌ای به‌دست آورد. 
چنان که می‌بینید در ترجمهٌ دوم که فعل به ناثب‌فاعل نسبت داده شده متن 
روانتر و طبیعیتر به‌نظر می‌رسد. 
۲- فعل مجهول را به‌صورت معلوم ترجمه کرده و آن را به فاعل فرضی نسبت می‌دهیم: 
الف) سُرقث كتبى أمس. 
- دیروز كتابهايم' دزديده شد. 
ج ديروز كتابهايم را ووی E‏ 
ب) اعطیث وثيقة و ريد مني أن أوقعها. 
- سندی به من داده شد و از من خواسته شد ان را امضا كنم. 
- سندى به من دادند و از من خواستند آن را امضا کنم. 





۶۷  )۱( معادل‌یایی‎ 


خودآزمایی 

کدام گزینه مناسبتر است: 

١-“يُقال‏ إن اخاه كان يُعلمه في البيت. 

الف) گفته می‌شود برادرش در خانه به او آموزش می‌داد. 

ب) می‌گویند برادرش در خانه به. او آموزش می‌داد. 

۲- توفي والده شاب ۱ 

الف) پدرش در جوانی وفات یافت. 

ب) پدرش در جوانی درگذشت. 

۳- فیل الامامٌ علی (ع) لشدة عَذله. 

الف) امام على (ع) به خاطر عدالت زیادش کشته شد. 

ب) امام علی (ع) را به خاطر عدالت زیادش کشتند. 

#- يُطالّب الغَرْبُ بأن يُعيدَ التظَر في سياساته. 

الف) از غرب خواسته می‌شود در سیاستهای خود. تجديد نظر كند. 

ب) غرب باید در سیأمنتهای شود یدز که : ۱ 
ه- «إذا حَيّيِم بتحيّة فَحيُوا با خسن بنها» ١‏ 

الف) اگر سلام كفته شديد بدكونهاى شایسته‌تر پاسخ دهيد. 

ب اگر کسی به شنا سلام كذ كفت بهكونهاى شايسته تر به او ا دهید.: 

۶ ید السارق إلى السحن. : 1 

الف) سارق را به زندان بردند. 

ب) سارق به زندان برده شد. .. . 

۷ يُحَيّلُ للرائي أن الشمس ما غابّث. 

الف) بیننده خیال می‌کند خورشید. غروب نکرده است. 

ب) به‌نظر بیننده رسانده می‌شود که خورشید. غروب نکرده است: 

بخش هفتم: تغییر زمان افعال 

برای تعیین زمان جمله. یروآ ان م كن ی تیان وید اس 
حتی پیروی کامل از,ساختهانی دستوری زبان مبدأ به‌ویژه زمان افعال, نه تنها به ساختار 
زبان مقصد. صدمه می‌زند بلکه موجب فهم نادرست مفهوم می‌شود یا لااقل نثر ترجمه 
را غیرطبیعی و مبهم جلوه می‌دهد. مترجمی که به رموز و سلیقة زبان مقصد آشنایی 











٨۸‏ فن ترجمه 


کافی دارد. کمتر خود را به ساختارهای دستوری زبان مبداً محدود می‌سازد و در 
بسیاری از موارد برای آرائه ترجمه‌ای روانتر و طبیعیتر. زمان جمله را با رعایت اصولی 
خاص. تغییر می‌دهد تا رنگ و بوی زبان مبداً را از نثر ترجمه‌اش بزداید. موارد تغیسر 
زمان به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول» تغییرات مربوط به ساختار فعل و جمله 
است و در همه موارد رعایت می‌شود به‌طوری که به‌صورت اصل مسلم و قطعی در 
آمده و در برخحی از کتابهای نحوی نیز ذکر شده است. اما بخش دوم تغییرات مربوط به 
سیاق جمله است و چندان قانونمند نیست و معیار آن «ذوق سلیم» است: 


الف) تغییرات مربوط به ساختار 
تغییر زمان مضارع به ماضی 

۱- پس از حرف «لم» و «لمَا»: لم یکتت: ننوشته است. لما یکتب: هنوز 
ننوشته است 


۲- پس از «کان» (ماضی استمراری): کان یکتب: می‌نوشت. 


پیامبران خدا را می‌کشتید؟ ۱ 
۴- پس از «لو» شرط (غالباً): لو ينتبهون إلى الشرح لاستفادوا: اگر به شرح توجه 
می‌کردند از آن بهره می‌گرفتند. 


تغییر زمان ماضی به مضارع 
۱- پسس از ادوات شرط: ان شاءالله أکتب رسالة : اگر خحدا بخواهمد نامه‌ای 
۲- پس از «ماهی مصدریه ظرفیه: الم ما دمت حيّةٌ تا زنده‌ام دانش می‌اندوزم. 
۳- در مقام دعا و نفرین: حَفظه الله : خداوند او را حفظ کند. قَبِّحَ الله وَجْهَهٍ 
خداوند او را رو سیاه گرداند. 
۴- پس از قسم منضی: و حياتي لا نکدث عهدي: به جانم سوگند پیمانم را 


نمی‌شکنم.. 


۶٩ ۰ )۱( معادل‌یابی‎ 


ب) تغییرات مربوط به سیاق 

سیاق کلام به معنای چگونگی بیان مفهوم مورد نظر در موقعیتهای مختلف با توجه به 
نوع متن است. مترجم گاه بايد با توجه به سیاق کلام و در نظر گرفتن عرف اهل زبان 
مقضد. تغییزاتی در زمان افعال ایجاد کند. آشنایی کافی با زبان مقصد از زهگذر مطالعه 
کتب و مجلات در زمینة موضوعات مختلف و درک رموز و شیوه‌های بیان و نگارش» 
تنها راه دستیابی به ذوق سلیم است که معیار ایجاد تغیبرات دستوری در ترجمه می‌باشد. 
به‌طور کلی. در زمینة تغییر زمان افعال. رعایت دو اصل. الزامی 

- بركرداندن دیق مل عل من باد هه با ضور يست ود مجه > رعایت 
معنا مهمتر از رعایت ساخت دستوری است. 

- در انتخاب زمان جمله‌های متن ترجمه, آشنا و متداول بودن زمان جمله و قابل فهم 
بودن آن ضروری است. به برخی از موارد تغییر زمان فعل با توجه به سياق کلام توجه 
۱- زمان افعال در جملة پیرو باید با زمان جملۀ پایه متناسب و هماهنگ باشد. برای 
مئال اگر فعل جمله پایه ماضى و فعل جملة پیرو. مضارع است. زمان جمل؛ پیرو را 
ماضی استمراری یا ساده یا بعید انتخاب می‌کنيم. این مثالها را در نظر بگیرید: 

- ریت السیارات مر على البناية: ماشينها را دیدم که از جلوی ساختمان می‌گذشتند 
(به‌جای می‌گذرند). 

- وقد 00 في هذا الاجتماع الذي ترأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ق قاع 
المؤتمرات بِمّقرٌ مُنظمة المؤتمر الأسلامي في جَدَّة جَدولَ الأعمال: 

در يد اسلامی ایران ریاست آن را به غهده داشت (به‌جای به 
عهده دارد) و در سالن کنفرانسهای سازمان کنفرانس اسلامی شهر جده برگزار شد 
دستور كار كنفرانس؛ مورد بحث و تبادل نظر قرار كرفت. 

- بدأ اما التراسي و اب رضا كقيره من الطالاب إلى المدرسة وهو يبلا عَتيكة 
المدرسيّة 

ال معلة آغاز شد و رضا كه كيف مدرسهاش را برداشته بود ( به‌جای برمی‌دارد) 
مانند دیگر دانش‌آموزان به مدرسه رفت. " ۱ 
۲- در متون گزارشی و داستانی که حوادث گذشته را روایت می‌کند: ماضی ساده می‌تواند 
به زمانهایی نظیر ماضی استمراری یا نقلی یا بعید دلالت کند: 





00١‏ فن ترجمه 


شَّهِدتْ مصدُ مواجهات عدید؟ً بين المجموعات المسلْحة و قوات الأمن: 

مصر شاهد درگیریهای متعددی بین گروههای مسلح و نیروهدای امنیتی بوده است 
(به جای بود) 

٣‏ در متون تحلیلی که حادثه یا مجموعه‌ای از حوادث را تحلیل می‌کند. اگر حادثه با 
رویدادی خاص به فاصلة زمانی کوتاهی محدود نباشد بلکه برهه‌ای از زمان را قارو 
و تغییر و تحول آن به زمانی نسبتاً طولانی نیازمند باشد فعل ماضی ساده را به ماضی 
نقلى ترجمه مىكنيم: 

الوضع في الشرق الأوسط استَحْوَدَ بشکلي عام على ت الاس 

اوضاع خاورميانه بوطور كلى مورد توجه وعنايت وميد اران ترار گرفته است 
(به‌جای قرار گرفت) ۱ 

۴- در جملههايى كه علاوه بر فعل ماضىء قرینۀ لفظی بر انجام شدن فعل در زمان 
گذشته وجود دارده ماضی ساده را به ماضی بعید ترجمه می‌کنیم: 

في وقت صابق أجْرَى الرئيسُ السُوداني محادثات مع الرئيس الإريتيري: 

پیشتر رئیس جمهور سودان گفتگوهایی رابا رئيس جمهور اریتره انجام داده بود 
(به‌بجای انجام داد) 

۵- وقتی فعل بر وقوع آمری حتمى و تردید ناپذیر دلالت کند زمان ماضی را به مضارع 
ترجمه می‌کنیم: 

«و تع 5 الصور»: آن گاه که در صور دمیده شود. (به‌جای دمیده شد) 

۶- زمانی که جمله, بیانگر قانونى كلى و تغبير نأبذير باشدء زمان ماضی به مضارع تغییر 
می‌یابد: 

«ان الله كان عليما» : خداوند داناست. (به‌جای دانا بوه) 

خودآزمایی 

کدام گزینه مناسبتر است. 

“١‏ إذا أراد أن شتري شیلاً یت عنه في السوق. 

الف) اگر بخواهد چیزی بخرد در بازار به دنبال آن می‌گردد. 

ب) اگر جواست چیزی بخرد در بازار به دنبال آن می‌گردد. 

-١‏ تَعوّدثُ أن أرجعَ إلى البيت و الشَّمسسُ تَغيبُ وراء الچبال. 





معادليابى  0(‏ الا 


الف) عادت داشتم وقتى خورشيد. بشت كوهها غروب می‌کند به خانه بازگردم. 

ب) عادت داشتم وقتى خورشید. پشت کوهها غروب می‌کرد به خانه باز گردم. 

۳- لیس الغذاء الجيّدُ ما لد طعمه و غلا تمه 

الف) غذای خوب. غذایی نیست که لذیذ و گران باشد. 

ب) غذای خوب, غذابی نيست كه لذيذ و گران بود. ز 

۴- قضیث خمسة و اربعينَ يوماً ترا اي الاملْ حيناً و الخوفت آخر. 

الف) چهل و پنج روز در غربت به سر بردم و گاهی سرشار از امد می‌شدم و گاه 
سرشار از هراس, : 

ب) چهل و پنج روز در غربت به سر بردم و گاهی سرشار از امید می‌شوم و گاه سرشار 
از هراس. 

ه- لو قرأتّه ألف مَبَةٍ ما قَهِمْتَ منه شيئاً 

الف) اگر هزار بار آن را خواندی چیزی از آن نمی‌فهمی. 

ب) اگر هزار بار آن را بخوانی چیزی از آن نمی‌فهمی. ۱ 

- إن العَمالقّة نَشَرَتْ الحروت في العالم في حين أنها ترفع شُعارات السلام و حقوق 
الانسان. 

لف) ابرقدرتها که شعار صلح و حقوق بشر را سر می‌دهند جنك را در جهان گسترش 
دادند. 5 ۱ ا 

ب) ابرقدرتها که شعار صلح و حقوق بشر را سر می‌دهند جنگ را در جهان گسترش 
داده‌اند. 1 

۷- لاستطیم آن تتَفاهم الا |ذا تحدئا بُساطة الاطفال, 

م تناف دا باشیم مگر وقتی که به‌سادگی کودکانه سخن بگوییم. 

ب) نمی‌توانیم تفاهم داشته باشیم مگر وقتئ كه بهسأدكى كودكاله سخن كفتيم. 

8- جاء إلى البيتٍ و هو يَضْحَلكُ. 

الف) در حالی که می‌خندید به خانه آمد. 


1 


ب) در حالی که می‌خندد به خانه آمد. 
۹ «إن الله كان سمیعاً و بصيراً» 
الف) خداوند شنوا و بینا بود. 


ب) خداوند شنوا و بیناست. 





۴ فن ترجمه 


بخش هشتم: خطاب جمله 
بر خوردهای تعارف‌آمیز و بسیار محترمانه و گاه مبالغه‌آمیز از ویژگیهای فرهنگی ایرانیان 
است. به‌کارگیری ضمایر جمع به‌جای مفرد در مقام خطاب یا غیبت از مصادیق بارز این 
ویژگی به شمار می‌آید. تا جایی که استفاده از ضمیر مفرد در مقام خطاب. توهین‌آمیز 
تلقی می‌شود. اما در زبان عربی, چنین کاربردی مرسوم نیست و اگر مخاطب یک نفر _ 
باشد غالباً از ضمیر مفرد استفاده می‌شود. بنابراین وقتی مترجم در برابر ضمایر نت 
أنتِء هوء هي قرار می‌گیرد باید بر اساس مقام و موقعيت مرجع ضمير و لحن گوینده 
ضمیر مناسب را انتخاب کند. به این مثالها توجه کنید: 
- يا مولاي» أنت سَجِينٌ و هم مَطْلقَونَ: سرورم شما زندانی هستید و آنان آزادند. 
- قلتٌ للطلاب: إِنّ رئيس الجامعة ما جاء بعد: به دانشجويان كفتم كه رئيس دانشگاه 
هنوز نیامده‌اند. 

تشخیص میزان صمیمیت بین افراد و درک فضای حاکم بر روابط گوینده و 
شنونده و استفاده از ضمیر مناسب در هر موقعیت به مهارت مترجم بسستگی دارد. در 
متونی که نویسنده تلاش می‌کند با خوانند» ضمیمی و خودمانی باشد. مانند متونی که 
برای کودکان و نوجوانان نوشته می‌شود با متونی که تحکم و لحن آمرانه بر آن حاکم 
است. استفاده از ضمیر مفرد مخاطب. ضروری است. در متون داستانی. مترجم بر اساس 
تشخیص نوع رابطه میان افراد. ضمایر مفرد را ترجمه می‌کند. برای مثال. دو نفری که 
تازه با همدیگر آشنا شده‌اند با لحن محترمانه‌ای سخن می‌گویند اما پس از آنکه مسدتی 
از آشنایی آن دو می‌گذرد. صمیمی می‌شوند و «شما» در خطاب به «توه و «ایشان» به 
«او» تبدیل می‌شود. به مواردی از ترجمة ضمیر مفرد مخاطب که بر اساس موقعیتهای 
مختلف, حالتهاى متفاوتى را پدید می‌آورند توجه کنید: ۰ 
أنت لائفهم: 
تو نمی‌فهمی (شوهر به زن) 
تو عقلت نمی‌رسد (مادر به فرزند) 
شما نمی‌فهمی (رئیس به‌کارمند زیردست) 
شما نمی‌فهمید (پسر به پدر) 
شما متوجه منظور من نشدید (دانشجو به استاد) 





۷۳  0۱( معادل‌یابی‎ 


اگر خطاب جمله. حقیقی نباشد یعنی فرد یا افراد خاصی. مخاطب گوینده 
نباشند. به‌منظور رعایت عرف اهل زبان مقصد و طبیعیتر کسردن متس ترجمه می‌توان 
حطاب جمله را تغییر داد. به اين مثالها نگاه کنید 
- أمَا من حيتٌ الشّكل تُلاحظ أذّ الشاعرٌ لم يعتمّذ التّمطّ الشّعريّ الموروث. 
اما از نظر قالب. می‌بینيم که شاعر به شيو سنتى شعر نكيه نكرده است. 
- تجدٌ في صفوفهم الشاعرٌ المُبدِعَ و القاصّ المتميرٌ. 
در جمع آنان شاعرانی نوآور و داستان سرایانی برجسته دیده می‌شوند. 

( 
خودازمایی 
کدام گزینه مناسبتر است: 
-١‏ كيفت تَعْتَمدٌ عليه في أمر كهذا يا سيّدي: 
الف) سرورم چگونه در چنین موضوع مهمی به او اعتماد می‌کنی؟ 
ب) سرورم؛ چگونه در چنین موضوع مهمی به او اعتماد می‌کنید؟ 
۲- ستری في هذا الکتاپ ألاناً ین شعرن القّدِيمٍ و الحديك. 
الف) در این کتاب نمونه‌هایی از شعر کهن و معاصر را خواهید دید. 
ب) در این کتاب نمونه‌هایی از شعر کهن و معاصر را خواهی دید. 
-٣‏ إقرأ الثَصنَ التالى و أب عن الأسئلة. 
الف) متن زير را بخوان و به يرسشها ياسخ بده. 
ب) متن زير را بخوانيد و به يرسشها ياسخ دهيد. 
*- استَخْرِجٌ من النّصص بَعْضَ الصّور التي أَعْجَبَئِكَ . 
الف) برخی از تصاویری را که می‌پسندید از متن استخراج کنید 
ب) برخی از تصاویری که پسندیدی از متن استخراج کن. 
۵- - قسعطيغ القؤل أن غج أراد أن صد في وجه كل المصاعب و يَصُدٌ كل شکال 
۳۹۳ 
ترا کر بت ارام ا ام وکا م ات یهن کر 
را بر انواع توطله‌ها بېندد. 
ب) می‌توان گفت ملت ما اراده كرده است در مقابل همه مشكلات بایستد و راه را بر 
انواع توطئهها ببندد. 











۴ فن ترجمه 


بخش نهم: رعايت موقعيتها و موضع سياسى متن در انتخاب معادل 
در زبان مبدأ ممكن است كه كلمه در جند موقعيت مختلف به‌کار رود ولی در زبان 
مقصد براى هر يك از آن موقعيتها از كلم خاصى استفاده شود. مترجم با تسلطى كه بر 
زبان مقصد دارد موقعيتهاى مورد نظر را مى شاسد و براى هر يك از آنها از معادل 
مناسبى استفاده می‌کند. به عنوان مثال, کلم «قرار؛ در موقعیتهای مختلف به کار می‌رود. 
به اين سه مثال دقت كنيد: 
- كان از لطلاب أن يَتَحَدَّنوا مع عَميدٍ الكُلَيه. 
- تصميم دانشجویان آن بود که با رئیس دانشکده. صحبت کنند. 
- ید ملس صيانة الذستُور قرارَ مجلس الشُوری الاسلامي. 
شورای نگهبان قانون اساسی؛ مصوبة مجلس شورای اسلامی را تأیید کرد. 
- إنَّ العمالقة لايُِيرُوَ أىّ اهتمام بقّرارات مُنَظّمَةِ الأمم المتّحدة. 
ابرقدرتهاء هیچ توجهی به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد ندارند. 

«قرار» در موقعیت دانشجویان یک کلاس به معنای تصمیم است. اما در سطح 
پارلمان به مصوبه گفته می‌شود و در سازمان ملل به قطعنامه اطلاق می‌گردد. معادل‌یابی 
برای برخی از کلمات به موضع سیاسی متن مبداٌ بستگی:دارد. برای مشال به کلمة 
«عملیات انتحاریة» توجه کنید. فرض می‌کنیم مقصود از اين عملیات؛ اقدامات نیروهای 
«القاعده» به رهبری ابن لادن» است. اگر این کلمه از زبان رسانه‌ها پا شخصینهای غربی 
نقل شود آن را «عملیات تروریستی» و اگر از قول نیروهای القاعضده و افراط گراییان 
مذهبی مطرح شود «عملیات شهادت‌طلبانه؛ ترجمه می كنيم. . موضع رسانه‌های گروهی 
ایران در برابر چنین کلمه‌ای خننی است بنابراین معادل عملیات انتحاری را رای آن 
قرار می‌دهیم. به این مثالها دقت کنید: 
- قال أبو عُمر و هو من مؤيّدي القاعدة: نحن ستصل إلى هدفتا عبر الإنترنت مثل 
الانتحاريين الَّذِينَ وضّلوا إلى أهدافهم في ١‏ سبتمير. 
ابوعمر كه از طرفداران القاعده است كفت: ما از طريق اينترنت به هدفمان مى رسيم 
همانند شهادت طلبانی که در يازدهم سيتامير به مدفثتان رسیدند. 
- قال توني بلير: إن الانتحاربين أَنْ يتصِلو إلى أهدافهم قَط. 
تونی بلر گفت: تروريستها هرگز به اهداف خود ننخوأفند رسيد. 
- پیدو أن هذا الفِلّم يَحتوي على مُحاضّرة اثنين من الّذين شاركوا في العمليات الانتحارية. 





معادليابى (۱) .۷۵ 


به نظر می‌رسد این فیلم حاوی سخنرانی دو نفر از کسانی است که در این عملیات 
ایتحاری ش رکب داشتند. 

كلم «استقیل» اگر از سری یک بقام عالى رتبه نسبت په مقا پاییتر باشد آن را 
ابه حضور يذيرفت» ترجمه مى كنيم. اما اگر درباره ديدار دو شخصی گفته شود که نسبتاً 
در یک سطح قرار دارند معادل «استقبال کرد» را برای آن قرار می‌دهیم: 
- اقب رئيس الجمهورية سفيرٌ النّمْساويّ الجديد في طهرانٌ و قَدّم السفيرٌ أوراق اعتباده 
رئيس جمهورء سفير جديد اتريش در ايران را به حضور پذیرفت. وی استوارنامۀ خود 
را به رئيس أجمهور تقديم كرد. ْ 
- سل ر يسن مجلس اشوري الاسلامي رئيس المجلس النيابي الباكستاني . 
رئیس مجلس شورای اسلامی از رئیس مجلس نمایندگان پاکستان استقبال كزف. 


١ خودآزمابى‎ 

کنام گزیه ماسیت ات 0 
-١ .‏ استقبل قائداً التُورة الاسلامية الگفیر المتاني في طهران. 

الف) رهبرنقلاب اسلامی, سفير عمان در تهرن را به حضور پذیرفت: 

أنْ) رهبر أنقلآب اسلامی» از سفیر عمأن در تهران استقبال کرد. 

؟- قال مسؤولٌ أمريكيي كبيرٌ إن غَرَْ العراق أَدّى إلى ڏشوء جيل جديٍ مِنّ الانتحارتينَ 1 
الف) يك مقام بلند باية آمريكابى كفت كه حمله به عراق باعث شکلگیری نسل جديدى 
از شهادت طلبان شد. 7 
ی ی ی ی ی ی 
از تروریستها شد. 

*- أَعلَئت الصَّحُففُ الإيرانيةٌ أن هذه العملية عجار قد قد ين جاب مات التّايعة 
لِحُتَظّمَة القاعِدّة. 

الف) مطبوعات ابران اعلام کردند که این میات اتتارى وی را اهب 
سازمان القاعده اجرا شده است. 

ب) مطبوعات ايران اعلام كردند كه اين عمليات شهادت‌طلبانه از سوی نیروهای وابسته 
به سازمان القاعده اجرا شده است. 











۶ فن ترجمه 


*- استَقْيَلَ وزیر الخارجية الإيرانية نَظيرَهُ الكويتي في طهران أمس الاثبين. 
الف) ديروز دوشنبه وزير امور خمارجة ايران از همتاى كويتى خود در تهران استقبال كرد. 
ب) دیروز دوشنبه» وزير امور خارجة ايران. همتاى كويتى خود را در تهران به حضور 
پذیرفت. ‏ 
بخش دهم: تغییر موقعیت فاعل و مفعول 
فاعل جمله در زبان عربی ممکن است در زبان فارسی در موقعیت مفعول و مفعرل در 
موقعیت فاعل قرار گیرد. چنین پدیده‌ای در موارد نادر به چشم می‌خورد ولی مترجم با 
آگاهی از اين تغییر موقعیت. دید گسترده‌تری نسبت به تعیین نقشهای دستوری در 
جمله پیدا می‌کند. به این مثال توجه کنید: 
أعْجبتي الکتابٍ : من آن کتاب را پسندیدم. 

در زبان عربی «یاء» مفعول و کتاب فاعل است اما موقعیت آنها در فارسی تغییسر 
کرده است. در متون کهن فارسی. موقعیت فاعل و مفعول در فعل پسندیدن همانند 
زبان عربی بوده است. بر این اساس, ترجمه جملة فوق چنین است: مرا آن کتاب پسند 
افتاد. 

موقعیت فاعل و مفعول در فعلهای راق (پسندید) و ساء (نبسندید) در عربی و 
فارسی متفاوت است. 


خودآزمایی 

جمله‌های زیر را ترجمه کنید: 

-١‏ لم یُمْجبه هذا الكلام. 

؟- ساءني كلامه. 

۳ راقه هذا المشهذ. 

۴- الادباء تعجبُهم رواية رميو و جوليت. 
ه- هل ,يروفك أن تَسْمَعْ أخباراً مُحزنة؟ 





معادل‌پابی (۱) ۷۷ 


بخش یازدهم: تبدیل عبارت دو بار منفی به‌عبارت مثبت يا عکس آن 
كاه نويسئده براى تأكيد بر فعل يا صفت يا قيد خاصى, عبارت دو بار منفی را به‌کار 
می‌برد. مترجم بزای.ارائه نثری روان و متداول می‌تواند آن را ارت ليت هه گیب 
لايُمكن أنْ لا تأي في المَؤْعِد المُمَرّر : او هميشه به موقع مىآيد. jS‏ 
در ترجمة اين جمله, بدجاى آن كه بكويم: امكان ندارد كه او در موعد مقرر 
نیاید. از تعبير كوتاهتر و متداولتر «او هميشه به مؤقع مىايد» استفاده كرديم كه در واقع» 
تأكيد موجود در جملة عربى را با كلمة «همیشه» نشان داده‌ایم. به این مثال دقت کنید: 
نه يس فقيراً إلى حَدّ لا يَفدرُ أن يشتري سيّارةً. 
او آن قدر يول دارد كه بتواند يك ماشين بخرد. 
از سوى ديككر. ممكن اسث عبارت دوبار منفى در موقعيتى خحاص» بیان طبيعى و 
متداول زبان مقصد باشدء در اين صورت مترجم مى تواند عبارت مثبت را به دو بار 
منفی ترجمه کند: 
مِنَ الاس أن اضرب بعالا ا. . 
در اينجاء ذكر يك مثال بى مناسبت نيست. 


خودآزمایی 

کدام گزینه مناسبتر است: 

-١‏ لايكادُ ُفکر في ميء لایزیح له 

الف) نزدیک نیست به چیزی فکر کند که برایش سودی ندارد. 
ب) او معمولاً به چیزهای سودآور فکر می‌کند. 

۲ ما کت فقیرا إلى حَدّ أن آشتري هذا الکتاب. 
الف) آن قدر فقیر نبودم که نتوانم این کتاب را بخرم. 
ب) ل 

ع- ليس عليه أن لا يهم بالضّيوف الجُدّد. 

الفن) بر او واجب نيست به مهمانان جديد توجه نكند. 
ب) او می‌تواند به مهمانان جدید, توجه کند. 

۴- لاد له ِن أن لایستمع إلى كلام أصدقائه. 

الف) او نباید به سخن دوستانش گوش دهد. 














۸ فنْ ترجمه 


ب) او ناجار است به سخبن دوستانش كوش ندهد. 

ه- كان حُصُوره في السّجن إلى حَدٌِّيستطيمٌ أن يعيش خارجه. 

الف) حضور او در زندان أن قدر بود كه بتواند خارج از زندان به سر ببرد. . 
ب) آن قدر در زندان نماند كه نتواند حارج إز زندان به سر ببرد. 


بخش دوازدهم: اسم ذات به‌حای اسم معنا 

اسم ذات آن است که در جهان واقعیت وجود داشته باشد. اما اسم معنا در زمر مفاهیم 
است و در جهان خارج نمی‌توان آن را یافت. به عنوان مشال. دروغگویی اسم معنا و 
دروغكو اسم ذات است. كاه در زبان عربى. اسم معنا به‌گونه‌ای به‌کار می‌رود که 
نمی‌توان آن را لفظ.به لفظ, ترجمه کرد بلکه باید با تركيب اسم معنا با اسم ذات, معادلى 
برای آن بسازیم یا به‌جای اسم معنا از اسم ذات استفاده کنیم تا نثر ترجمه قابل فهم و 
روان شود. برای مثال» «سياسة الانفعاح» به معنای «سیاست باز؛ اسست که در فارسبی 
مفهومى ندارد و بايد آن را سياست درهاى باز يا فضاى باز ترجمه كرد. «الاحتلال» به 
معناق اشغالكرى است ولى آن را اشغالكر يا اشغالكران ترجمه مى كنيم: 

- يُعََقُمُ أن تُشهد ايرانُ في الشهور المُقبلة المزيد يمن سياسات الانفتاح. 

انتظار می‌رود ایران در چند ماه آینده» بيشتر شاهد اجراى سياست فضاى باز باشد. 

- قام الاحتلالٌ في الأسبوع الماضي بقّصف الیو الفلسطينية. 0 ١‏ 

اشغالكران در هفتة گذشته, خانه‌های فلسطینیها را بمباران کردند. 


خودآزمایی 

جمله‌های زیر را ترجمه کنید: ۱ 

٠ قوات الاحتلال تحول دون ؤصول المْصلين مدينة قدس.‎ -١ 

؟- أغلقتٌ وا الاختلال الضّقة الغربية و قطاغ ر شک کامل ي صباح أمسي لخا : 
۳ إن المَعْرب قر ر الاستمرا في مسیرته الانفتاحية يدون تراحع.. 

۴- خلت طائراتٌ الاحتلال في سماء مدينة قدس و أطْلقَتْ مناطيدٌ كبيرةً ف في أجوائها 
مُرَوّدة بكاميرات. 

- إن البلاد العربية تری في الدَوْر الإيرانى ي التطَر الأكبر و نَسِيثُ الاحتلال تماماً. 








معادليابى (۱) ۷۹ 


بخش سیزدهم: فعل مر کب 
فعل مركب آن است که از دو یا چند کلمه تشکیل شده باشد و فعل بسیط آن است که 
از یک کلمه. تشکیل شود مانند: 

مركب بسيط 


به خواب رفت خوابيد 


ترس او رافرا كرفت ترسيد 


ویژگی ترکیبی بودن زبان فارسی پاعنث شده است که بیشتر افعال در زبان 
فارسی» مرکب باشند. در مقابل, ویژگی اشتقاقی بودن زبان عربی اقتضا می‌کند در زبسان 
عربی غالباً فعلها به‌صورت بسیط باشند. بنابراین معادل بسیاری از فعلهای مرکب 
فارسی. یک فعل بسیط عربی است: 
تقسیم کرد س قشع » وزع 
راست كفت -> صَدَقَ 
داخل شد - دحل 
" بیرون کرد > خر 
سژال کرد -> سال 
جواب داد سب أجاب, رَد 
بيدار شد -> استيقظٌ 
به حواب رفت - نام 
از هوش رفت -> أَعْمِيَ عليه 
البته با استفاده از فعلهاى قامً نَم و فعلهاى مشابه مىتوان فعل مركب عربى ساخت 
و بر حسب سياق جمله از آنها استفاده كرد. كاه. فعل مركب در زبان عربی» جمله را 
استوارتر و روانتر مىسازد. به اين مثالهاى نككاه كنيد 
27 ع اكب : قام بتوزيع الكتب 
لت الکتاب : قام بتألیف الکتاب 
سس البناع : قام بتأسیس البناء 
بُنِيَ هذا البیت: تم بناغ هذا البيت. 











4 فن ترجمه 


ترجم مذا الکتاب: تم ترجمةٌ هذا الكتاب. 

جُنَّ: أَذْرَكَهُ الجنون 

خاففت: أَحَذَه الخوفٌ ۱ 

مىتوان كفت فعلهاى متعدى معمولاً با استفاده از فعل «قام» و فعلهاى لازم و مجهول 
با استفاده از فعل «تم» به‌صورت مرکب در می‌آیند. مانند: 

ارعل الرسالة (نامه را فرستاد): قام بإرسال الرسالة 

ارملت الرسالة (نامه فرستاده شد): تَمٌ |رسال الرسالة 

باعوا المّلابّس (لباسها را فروختند): قاموا يبي الملابس 

پیعت الملایس (لباسها فروخته شد): نَم بِيِعُ الملابس 

اجتمّعٌ الناسن (مردم گرد آمدند): تم اجتماغهم 


خودآزمایی 

فعلهای بسیط زیر را به‌صورت مرکب بنویسید. سپس ترجمه کنید. 

أُدْخَلَ الخَيْط في الإبْرّة» شَرَحَ الدرس» ظهرثْ الثورة فى إيران» كب تكاليقَةُ أَسْهَمَهُ في 
عَمَلهء أخطأء نَضَجَ ازيخ أَشْركَ جَمَع الاوراق یر الکتاب جاء الساست» استخدته, 
رکب علی الباص. 





فصل جهارم 


معادل‌یابی (۲) 


هدفهای رفتاری 

با مطالعهُ اين فصل از دانشجو انتظار می‌رود: 

-١‏ ضبط اسامى خاص را با توجه به تفاوت حروف و تلفظ آنها در عربى و فارسى 

کک شیو رمه اسای خخاضن .را ايدائد: 

۳- شيو ترجمه عناوین را بداند. 

۴- بتواند تاریخ عربی و میلادی را به تاریخ ايرانى بركرداند. 

۵- با چگونگی شکل گیری اصطلاحات ا عربی» آشنا شده باشد و مصادر 
متخو الام 


بخش اول: ضبط اسامى خاص 
رای ف نی اسیا ووا کی و ان ری او تون از 
مراجعه به ضبط آنها در زبان فارسی است. آشنایی و تسلط بر موضوع متن» کمک 
زیادی در اين زمینه به مترجم می‌کند. برای مثال. مترجمی که با متون خبری و سیاسی 
آشنا است می‌داند نام شخصیتهایی که در زبان عرسی «غورباتشوف» و «میلو سیفیتش» 











۲ فن ترجمه 


ضبط شده در فارسى «كورباجف» و «ميلوسوويج؛» است. در صورتى كه اين مراجعه. 
امكان بذير نباشد مترجم مىتواند از اين قواعد جايكزينى كه بر اساس تجربه عملى 
به‌دست آمده استفاده كند: 


حروف در زبان عربی حروف در زبان فارسی مثال 
ب بپ اوبك: ایک . اکسبرس: اکسپرس 
اتش »اش تاتشر: تاچر ۰ منشسترز منچستر 


ج ا 
3 د جرج: ژرژ يلجيك: بلؤيى 
گ هوجو: هوگو . ریغان: ريكان 
د» ث ت هانتینغدون: هانتینگتن , آرثور: آرتور 
3 د ارثوذكس: ارتدكس 
e‏ ر جيمس؛ ججيمز » الحوسيه: الخوزه 
س اس | سبورت: امپپورت ٠‏ بول سکواز: بل اسكولز_ | 
ش س برشلونه: بارسلون 
قاف 3 دیفید: ديويد » فیکتور : ویکتور 
3 ى انقره: آنکارا . ديمقراطيه : دمكراسى 
لیوتل: لثونل » رميو: رمئو 


3 














ضبط اسامى لاتين در زبان عربى معمولاً با اشباع حركتها همراه است و برای 
برگرداندن آنها به زبان فارسی باید حروف حاصل از اشباع را حذف کنیم. به عبارت 
دیگر برای ضبط اسامی لاتين در زبان عربی غالباً دو حرف متحرک در ابتدای کلمه کنار 
یکدیگر قرار نمی‌گیرند بلکه پس از حرف متحرک اول. حرفی که با آن حرکت متناسب 
است نوشته می‌شود (الف با فتحه, واو با ضمه. یاء با کسره) برای مثال «دمکراسی. 
«دسامبر» و «ولز» به‌صورت «دیمقراطیه»؛ «دیسمابر» و «ویلر» نوشته می‌شود. اگر دو 
حرف متحرک در وسط کلمه قرار گیرد نیز چنین تغیبری ممکن است صورت بگیرد: 
آندره: آندریه » تونی بلر: تونى بلير : 
اسمهای عربی مانند نبیه بژي» بوتفليقه به همان شکل در زبان فارسی نوشته 
می‌شود البته به اقتضای رسم‌الخط و آواشناسی زبان فارسی ممکن است تغییر مختصری 
در این اسامی صورت بگیرد مثلاً لف و لام حذف شود يا همزه به باء تبدیل گردد 


مانند: پیت‌الحم: پیت لحم توفیق‌الحکیم: توفیق حکیم . الجزاثر: الجزایر 



































معادليابى (۲) ۸۳ 


ترجمه اسامى خاص. 

اسامى خاص بهطور كلى غير قابل ترجمهاند و از 25 ترجمه به متن زبان مقصدء 

انتقال نمى يابئد. مشكل اصلى در ترجمة اسامى خاصء بار تاريخى. قومى ينا محلى 

آنهاست. مترجم در برخورد با اسامی خاص دو راه دارد: 

۱- اسم خاص را عیناً در ترجمه بیاورد و در پانوشت. آن را تژضیح دهد تا خواننده با 
مفهوم اسم آشنا شود. 

۲- اسم را به‌طور تقریبی ترجمه کند. على معناى عام كلمه را بنويسد. البته در اين 
صورت بار قومى يا تاريخى يا محلى كلمه معمولاً: از بين مىرود. 

ترجمه تفریبی اسم خاص به سه روش انجام می‌شود: 


الف) جایگزین کردن معنای خاص کلمه با مغنای عام مانند: 

قات : نوعی مواد مخدر («قات» نام برگ درختی به همین نام است که اگر مقداری از 
آن جویده شود نشاط آور اشت و از مخدرها محسوب شده و در کشور یمن به وفور 
کاشته می‌شود) 

رَجَل: شعر عامیانه و غنایی («زجل» نوعی شعر عامیانه و غنایی است که از.غلطهای 
دستوری تهی نیست. مردم اندلس این نوع شعر را که تقریباً مصادل ترجیم‌بند فارسی 
است. در دورة اسلامی, ابداع کردند) 


ب) جایگزین کردن کلمه‌ای آشنا و منداول به‌جای اسم نامأنوس مستن مبدأ. برای 
مثال به‌جای آوردن نام گل یا نوعی بازی در بازی مبداً می‌توان از نام گل یا بازی مشابه . 
آن در زبان مقصد استفاده کرد مانند: 

الدبکه: رقص بوشهری («دبکه» نام رقص معروفی در کشورهای عربی است که نام آن 
از فعل «دَبَلكَ» يعنى كوبيدن گرفته شده است. رقاص در اين نوع رقص: با پا با وسیلذ. 
ديككرى بر زمين مىكوبد و صدايى خشن و همراه با لرزش از خود درمی‌آورد) 

البان: سرو يا شمشاد («بان» نام درختی است که تنه‌ای صاف و نرم دارد و برگ آن 
شبیه برگ بید است و در داخل گلهای آن دانه‌ای بزرگتر از نخود وجود دارد که بسیار 
معطر و خوشبوست و معمولاً قامت یار در ادبیات عربی به درخت بان تشییه می‌شود.) 











۴ فن ترجمه 


ج) توصیف يا توضیح اسم. اگر دو روش قبلی میسر نباشد مترجم می‌تواند به‌جای 
آوردن اسمء آن را به شیو؛ فرهنگ لفت. توصیف کند يا معنای آن را توضیح دهد مانند: 
عراب البَيّن: زاغ سرخ پا سرخ منقار (عربها مشاهدة این پرنده را شوم و موجب جدایی 
یاران و حویشاوندان می‌دانستند.) 

اسامی مطبوعات. شبکه‌های تلویزیونی» پیمانهای رسمی, تیمها و باشگاههای 
ورزشى و امثال اينهاء بهتر است عینً در متن ترجمه آورده شود و اگر مترجم به ترجمة 
آنها نیازی می‌بیند. می‌تواند ترجمه این اسامی را داخل پرانتز بیاورد: 
صحيفة الایام الكويتية : روزنامة الايام جاب كويت. 
نادي الصقر: باشگاه الصقر (شاهین) 
اتفاقية کمپ دیوید: پیمان کمپ دیوید 
تلفزیون الجزيرة: شبکه تلویزیونی الجزیره 

در زبان فارسى معمولاً نام احزاب و گروههای سیاسی را ترجه سی‌کنند و از 
آوردن نام اصلى آنها در متنء خودداری می‌ورزند. بنابراین اگر نام حزب يا كروهى در 
متن عربی ذکر شود مترجم باید از ترجمة آن در متن خود استفاده کند. اسامی خاص 
به‌صورت لفظ به لفظ ترجمه می‌شود و معادل‌یابی برای این اسامی. همیشه بسا توفیق 
همراه نیست: 
الجژب لدم الاشتراكي : حزب ترقی‌خواه سوسیالیست. 
الجبهة الاسلامية للأنقاذ: جبهه نجات اسلامی 
جَبْهة التحرير الوطني: جبهة آزادى بخش ملى 
مُنظّمة التحرير الفلسطينية: سازمان آزادى بخش فلسطين 

همان طور که ذکر شد معیار مترجم در چنین مواردی استعمال در زبان فارسى 
در نظر گرفتن عرف اهل زبان است. ممکن است استفاده از اسمی خاص در متون 
فارسی, معمول و متداول شده باشد در این صورت. مترجم باید از عرف پیسروی کند. 
برای مثال. انتفاضه به معنای قیام ملی و خیزش عمومی و بعث به معنای رستاخیز است 
ولی با توجه به گستردگی شهرت و آواز؛ این کلمه به ترجمه آن نبازی نیست. حزب 
«الاتحاد الوطني الكردستاني» در زبان فارسی با نام اتحادیه میهنی کردستان شناخته شده 





معادليابى (۲) ۸۵ 


است و اگر مترجم آن را «اتحادیۂ ملى كردستان» ثبت كند, علاوه بر اينكه ممكن است 
مخاطب را به اشتباه بیندازد عدم آشنایی خود با اين عرف را نشان داده است. 
انتخاب روش درست براى ترجمه اسامى خاص به ملاحظات زیر بستگی دارد: 

۱- نوع مستن. هر متنی ویژگیهای خاص خودش را دارد, در متون علمی, 
واژه‌های تخصصی اسامی خاص به‌شمار می‌آیند و اگر برای مخاطب عام ترجمه 
می‌شود بهتر است مترجم, آنها را با شرح و توضیح بیاورد. اسامی حاص در متون ادببی 
معمولاً در پانوشت. توضیح داده می‌شود ولی در ترجمه کتابهای کودکان باید در متن؛ 
توضیح داده شود. 

۲- اهمیت اسم خاص. انتخاب روش در مورد ترجمه يا توضیح اسم بحاص پسه 
نقش و اهمیت معنایی کلمه در متن نیز بستگی دارد. اگر اسم حاص. نقش اسانسی و 
مهمی را در متن, ایفا می‌کند و متن؛ پیرامون آن دور می‌زند و بارهبا تکرار می‌شود 
مترجم نباید به ذکر اسم خاص در متن و ارائه پانوشت اکتفا کند. بلکه باید در نخستین 
باری که اسم در متن می‌آید جمله‌ای توصیفی یا توضیحی در مقابل آن فرار دهد. 

۳- مخاطب ترجمه. عامل تعیین‌کننده در انتخاب روش ترجمة اسامى خاص. 
مخاطب ترجمه است. مترجم باید خواننده‌اش را بشناسد و بداند که آیا حواننده‌اش آن 
اسم را به‌صورت اصلی, بهتر می‌پذیرد يا معادل آن را و در هر حال باید دقت كند نا 
بخشی از معنا را که در جریان انتقال به زبان مقصد از میان می‌رود به طریقی جبران 
کند. 


خودآزمایی 

۱- شکل متداول فارسی اسامی زیر را بنوپسید, 

تشيلسي » فالنسياء الباباء ليفربول» اوليفر» فولکا؛ جون دوغارد؛ لیونل» سبارتاك» ميتافيزيقاء 
بیکهام» ارجنتين؛ بيونع يانغ» ريال مادريد؛ تشيفعشدكوء ميونيخ؛ واشنطن» سبورتییغ» 
رامسفيلد» لاس فيغاس» موسکو السالفادور. 


- اسامى زیر را ترجمه کنید: 
صحيفة جام جم الايرانية» تلفزيون العربية, نادي الاهلی: گروه صنعتی دلتاء شركت 
تراکتورسازی كردستان. معاهدة اسلو مجموعة انقلاب الرياضية. 











۸۶ فن ترجمه 


۳- مترجم دز ترجمة اسم خاصء چه روشی را باید انتخاب کند؟ 


۴- چه عواملی در انتخاب روش درست برای ترجمه اسامی خحاص» مؤثر است؟ 


بخش دوم: ترجمه عناوین 
عنوان کتاب 
عنوان کتاب معمولاً معنایی (لفظ به لفظ) ترجمه می‌شود زیرا عنوان کتاب. هویت آن 
است و با آن نام شناخته می‌شود. نمونه‌های زیر به‌صورت معنایی ترجمه شده است. 
الایام: (طه حسین) : آن روزها ۱ 
قِصَّتي مع الشعر (نزار قباني): داستان من و شعر 
يوميات نائب في الارياف (توفيق الحكيم): يادداشتهاى يك دادستان از روستاها 

اگر عنوان كتاب بهكونهاى باشد كه ترجمه معنايى أن نارساو مبهم با طولانی 
به‌نظر آید مترجم می‌تواند آن را به‌صورت ارتباطی ترجمه کند. در ترجمه ارتباطی 
عناوین؛ مترجم عنوان کتاب را با توجه به محتوا و فضای کلی آن ترجمه می‌کند 
به‌طوری که عنوان در عين حال که موجز است نشان‌دهندة مطالب و موضوعاتی باشد 
که در کتاب مطرح شده است. البته اگر کتاب. قبلاً ترجمه شده و در زبان مقصد با آن 
عنوان شناخته شده و آوازه‌ای پیدا کرده است و مترجم به‌دلیل نادرست بودن یا روان 
نبودن نثر ترجمه» ضرورت ترجمه دوباره کتاب را احساس كرده؛ بهتر است از همان 
عنوان برای ترجمهٌ خود استفاده کند. نمونه‌های زیر به‌صورت ارتباطی ترجمه شده است: 
منْشورات فدائية علی جدران فلسطین (نزار قباني»: خوشه‌های خحشم 
في الشعر الجاهلي (طه حسین): عیار شعر جاهلی 


عنوان خبر یا مقاله 

برای ترجمه عنوان خبر و مطالب خبری روز باید این نکات را رعایت کرد: 
- برای ترجمه عنوان شبر باید از کلمات آشنا و رسا استفاده کرد. 

- عنوان باید روشن, دقیق و بی‌ابهام باشد و پیام خبری را به روشنی بیان کند. 
- از تکرار کلمات و شکستن آنها در ترجمه عنوان پرهیز شود. 

- عنوان خبر باید مهمترین مطلب خبر را به‌طور دقیق برساند. 

- عنوان خبر هر چه کوتاهتر باشد بهتر است. 


معادليابى () ۸۷ 


در ترجمة عناوين غير خبری مانند سرمقاله. تفسیر و تحلیل اخبار مقالات 
پژوهشی. گزارشهای تحقیقی و ... رعایت همه نکات فوق الزامی نیست و در مواردی 
می‌تواند تغيير پابد. برای مثال. عنوان مقاله می‌تواند دو کلمه باشد اما علبوان خبر بايد 
چکید؛ مهمترين مطلب خبر را دقيق و روشن بیان کند. در زبان عربی» عرف چنین ابت 
كه غالباً عنوانها به‌ویژه عناوین خبری به‌صورت جمله آورده می‌شود ولی در فارسی» 
عناوين خبری» غالباً ب‌صورت مفرد و عناوین خېری» همواره (جز در موارد نادر) 
به‌صورت مفرد نوشته می‌شود. از این‌رو بهتر است مترجم. عناوين را تا آنجا که ممکن 
است به‌صورت مفرد ترجمه کند. اين کار علاوه بر رعایت عرف و استعمال زبان فارسی, 
مزيت رعايت ايجاز و اختصار در عنوان را نيز دارد. به هر زوئ مترجم باید با توجه به 
ذوق و سليقه و ابتكار خمود, عنوان را بهكونهاى ترجمه كند كه زيبايى و رسايى و ايجاز 
در آن مد نظر قرار گیرد. در مثالهای گروه الف» عنوان جمله در زبان عربی به دو صورت 
جمله و مفرد در زبان فارسى ترجمه شده اسبت كه صورت مفرد آن مقبولتر است. 
مثالهاى كروه ب عناوين غير خبرى هستند كه همانند زبان مبدأ بوصورت مفرد ترجمه 
شدوائد: 
الف) 
- ٍسرائیل تقد الاعلام البصري 
انتقاد اسرائیل از رسانه‌های گروهی مصر 
اسرائيل از رسائههاى گروهی مصر انتقاد می‌کند. 
- ايران تَسَدّهُ علی تفعیل ور مُنَظّمة أوبك في القَرْن الجد 
تأكيد ايران بر افزايش نقش سازمان ایک در قرن جديد. 
ايران به افزايش نقش سازمان ايكى در قرن جديد تأكيد مى كرد. 
- الإتحاد الأوروبي يُوكّد دَعْمْه للُقيادة الجديدة في سوريا 
تأكيد اتحاديه اروپا ب بر حمایت از رهبرى جديد سوريه 
اأتحاديه ارويا ب بر حمايت از رهبرى جديد در سوريه تأكيد می کند. 
- ارئیسن السُوداني يُشيد بتتائج أوّلِ اجتماع یعقده مع حالف المعارضة 
خرسندی رئيس جمهور سودان از دست‌آوردهای نخستین نشست خود با انتلاف مخالفان. 
رئيس جمهور سودان. دست‌آوردهای نخستین نسست خود با التلاف مخالفان را 
رضایت‌بخش خواند. 
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ب) 
- من سلبيات العَؤلّمة الاقتصادية: نكاهى به زيانهاى جهانى شدن اقتصاد 
- بينَ إزدواجية القرارات الدُولية و طموحات صتام حسين: از برخوره دوكانه 
قطعنامه‌های بین‌المللی تا بلند پروازیهای صدام حسين 
- الحَدانّة بين التّظرية و التّطبيق : نوكرايى از تثورى تا عمل 

چنان که گفتبم گاه نمی‌توان عناوین خبری دارای فعل را به‌صورت مفرد. ترجمه 
کرد و حتماً باید آن را ب‌صورت جمله نوشت مانند: 
- آمریکا سدع يوماً بحقيقة ايران الجديدة. 
آمريكا سرانجام به ماهيت (هويت) جديد ايران اعتراف خواهد كرد. 
- ایران شعباً و حكومة تَتَمَسَّك بحقّها المشروع. 
ملت و دولت ايران به حق قانونى خود يايبند هستند. 

نکته قابل توجه اینکه در این صورت. اگر خبر مربوط به كذشته باشد آن را ماضسی 
مطلق و اگر مربوط به آینده باشد آن را مضارع اخباری ترجمه می‌کنيم مانند: 
- وَصّلَّ رئيس الوزراء السوداني إلى طهران اليوم: نخست وزير سودان امروز وارد تهران 
ند 


- سَيُسافِر الرئيسُ غدا إلى سوريا: رئيس جمهور فردا به سوريه مىرود. 


-١‏ براى ترجمه عناوين مطالب خبری روزء جه نكاتى را بايد رعايت كرد؟ 
۲- عناوین زیر را به‌صورت مفرد ترجمه كنيد: 

الف) السفیر الایرانی فی روما ینتقد التمییز النووي. 

ب) رئيس الجمهورية يُقدم وزير العدل المقترح إلى مجلس الشورى الإسلامي. 
ج) لیبیا و تونس تَتفقانٍ على مشاريع استثمارية مشتركة. 

د) سبعة موانیء مصرية تغل لسوء الاحوال الجویة. 

ه) السُلطات الإسرائيلية تُمَرّر الحَيْنُولّة دُونَ وصول المسلمين إلى مسجد الأقصي. 
و إرئيكن CT‏ رغبة ايران الجادة بالتعاون مع الدوّل الاورويية. 

ز) وزير الاقتصاد و المالية بود على إزالة العوائق أمام الاستشمارات فى ايران. 
ح( الفليبين تُسَدّد إجراءات الأمن بعد هروب ۳۹ سینا 
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۳- عناوين زير را ترجمه كنيد: 
الخطر الایرانی ي المزعوم» الأصالة و الخدائة» تجار الدم و السیاست مازق الثقافة العربية» 
الاشتراكية ب بين النظرية و التطبيق» من إيجابيات المجالس البلدية . 


بخش سوم: تطبيق تاريخ 
مترجم بايد تاريخ ذكر شده در زبان مبدأ را به تاريخ آشنا در زبان مقصد بركرداند. در 
كشورهاى عربى براى امور رسمى و تجارى و روابط بينالمللى از تاريخ ميلادى و براى 
تعیین ایام مذهبی و اعیاد دینی از تاریخ قمری استفاده می‌شود. البته در کشورهایی نظیر 
عربستان سعودی که نظام حاکم بر آنها بافت سنتی و دینی دارد تاریخ قمری از رواج 
پیشتری برخوردار است. بنابراین در متون سیاسی, اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی و 
برخی از متون مذهبی اکثر کشزرهای عربی, استفاده از تاریخ میلادی رایج است. 

براى تبديل تاريخ ميلادى به شمسى بايد تاريخ ميلادى منهاى ۶۲۱ شود. البته از 
انجا که اغاز سال شمسی با میلادی مطابقت ندارد از يازدهم دى تا بيست و لهم اسفندء 
تاریخ میلادی منهای ۶۲۲ می‌شود. 1 

در کشورهای عربی از ماههای عربی استفاده می‌شود که اصل آنها رومی بوده و با 
ماههای میلادی مطابق است. در اغلب متون عربی, ابتدا ماه عربی نوشته می‌شود و ماه 
میلادی در داخل پرانتز قرار می‌گیرد. به اين مثال توجه کنید: 
قعت الهند اتفاقاً استراتيجياً مع الولايات المتحدة الأمريكية : في يوليو (تموز) ۲۰۰۵ رغم 
9 الهند توقيع مُعَاهَّدة الانتشار التَوَوي. 

تلفظ و کتابت ماههای میلادی در عربی با فارسی متفاوت است. برای مثال ژانویه 


۳ 1 


در عربی «ینایز» و ژوئن «بونیو» تلفظ و نوشته می‌شود. از این‌رو مرجم باید با تلفظ 
عربی ماههای میلادی آشنا باشد و ماههای عربی را بشناسد و از آنجا که آغاز ماههای 
شمسی با میلادی مطابقت ندارد برای تبدیل ماه میلادی به شمسی باید بتواند محاسبةً 
لازم را انجام دهد. البته لزومی ندارد در همه موارد؛ ماه میلادی به شمیی تبدیل شود و 
غالبا ذكر ماه ات او اا وروا بر رك راو 
حاکم است. به اين مثال نككاه كنيد: ١‏ 

قام وزير الخارجية الأمريكية بجَولة في منطقة الشرق الاوسط في ۵ اکتوبر (تشرین 
الاول) ۰۱۹۹۰ 
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وزیر امور خارجه آمریکا در پانزدهم اکتبر سال ۱۹۹۰ یک سفر دوره‌ای در منطقۀ 


خاورمیانه انجام داد. 


جدول زیر مترجم را در زمینه تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و برعکس یاری می‌کند: 


ماههای ميلادي 
زانويه 
فوريه 
مارس 
آوریل 


مه 


انس 


ژدئن 

زوئيه 
اوت. اگوست 

سپتامپر , 


ی 


نوامبر 





دسامبر 


ر خودآزمایی 





۱- معادل"فارسی تاریخهای زير را بنویسید. 
٠‏ يوليو (تمّئوز)؛ ٣‏ أأغسطس (آب)» ۱۰ فبرایر (شباط)» ۷ توفمبر (تشرین الشاني)؛ ٩‏ 
دیسماپر (کانون الاول)» ۱۸ مارتش (آذار)؛ ۱۵ يناير (كانون الثاني): ۳ أبريل (نيسان). 

۲- تاریخهای میلادی زیر را به شمسی تبدیل کنید: : 
۲ ۱۷۶۴ ۸۱۸۹۰ ۱۹۶۴ ۱۹۸۱ ۰۱۹۵۲ ۱۸۶۰ ۱۹۹۴ 


بخش چهارم: اصطلاحات 





تلفظ عربی مامهای میلادی | ماههای, عربی 
نایر كانون الثاني 
فبرایر شباط 
مارنش . آذار 
ابريل یسان 
1۳ مایس؛ مایو؛ مي یار 
يوليو حزیران 
يولير تموز 
السلس E‏ 
سیتوبر ايلول 
سس اكتوير تشرين الأول 
نرقوبر تشرين الثاني 
دیسایبر کانون الأول 


ماههای شمسی (اپرانی) 





۱ دی 
۲ بهمن ‏ 
۰ اسفند 
۲ فروردین 
۱ اردیبهشت 
۱ رداد 
٠١‏ تير 
٠‏ مرداد 
٠‏ شهريور 
٩‏ مهر 
۰ آبان 


۰ آذر 








اصطلاح چیست و چگونه وارد زبان می‌شود؟ آیا میان معنای لغری و اصطلاحی رابطه‌ای 
وجرد دازد؟ آپا می‌توان معادل اصطلاح را از معنای لغوی کلمه, استنباط کرد؟ پاسخ به 
این پرسشها و آشنایی با فرهنگ اصطلاحات علوم مختلف. اهمیست زیادی در ترجمه 


دارد و اساسا معادل‌یابی دقیق برای اصطلاحات. تأثیر زیادی ذر شیوایی نثر ترجمه دارد. 
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اصطلاح به معناى اتفاق نظر بر كلمه يا سمبل خاصى براى مفهومى. مشخص در 
علم یا هنر یا صنعت است و سه ویژگی مهم دارد که همین ویژگیها باعث تمایز آن از 
معنای لغوی می‌شود: 3 ب ۰ 1 
الف) اصطلاح غالبا از زبان عرفی يا معنای لغوی گرفته شده و به آن برجستگی و 
تشخص داده می‌شود و بر مفاهیم دلالت می‌کند. به‌عبارت دیگس متخصصان و 
کارشناسان رشته‌های علمی مختلف برای بیان مفاهیم مورد نظر خود هميشه واژه‌سازی 
نمی‌کنند بلکه اغلب از کلمات موجود در زبان استفاده می‌کنند. با این تفاوت که آن را 
در معنا یا مفهوم خاصی که ویژه آن علم است به‌کار می‌برند و در آن معنا تثبيت می‌کنند. 
برای مثال, کلمة «تقصیر؛ در لفت به معنای کوتاهی کردن عمدی است اما در علم فقه 
در باب حج به معنای کوتاه کردن ناخن و موي سر است. کلمه تصدیق در لغست به 
معنای قبول کردن يا اذعان داشتن است و در زبان عرف به‌صورت اسم بر گواهینامه نیز 
اطلاق می‌شود ولی در علم منطق, معنایی کاملاً اصطلاحی دارد و در مقابل تصور قرار 
می‌گیرد. . 
كاه برجستگی و تشخص دادن به کلمه در قالب مجاز پا استعاره يا کنایه صورت 
می‌گیرد. برای مثال. «فْمّه» در لغت به معنای قله کوه است ولی همین واژه در.علم 
سیاست» معنایی کاملاً اصطلاحی پید! می‌کند و به‌صورت استعاری به سران کشورها 
اطلاق می‌شود زیرا بالاترین مقام کشور محسوب مىشوند و «مُؤْتَمَر القِمّة» به معناى 
کنفرانس سران است. واه «حفیبة» نیز در لغت به معنای کیف اسست ولی در سیاست 
به‌طور کنایی به مفام وزارت یا وزارتخانه اطلاق می‌شود و «حَفائب وزاریة» به معنای 
وزارتخانه‌ها و «وزیر بلاحقیبة» به معنای «وزیر مشاور» است یعنی وزیری که وزارتخانه 
ندارد. دلیل چنین کاربردی شاید این باشبد که وزیران همواره کسفت جاوی اسناد و 
مدارک مربوط به وزارتخانه را به همراه دارند. ۱ 
ب) ویژگی دوم اصطلاح. مترادف ناپذیری آن است. در زبان عرف مترادفها رواخ 
بسیاری دارند و کاربرد مترادفها به‌جای یکدیگر نه تنها اختلافی در تفهیم و اسلاغ پیام 
ایجاد نمی‌کند بلکه به غنای زبان و قدرت آن می‌افزاید. برای مثال در زبان عرف می‌توانیم 
به‌جای «واجب؛ از کلماتی نظیر «لازم»» «ضروری» «اجباری» یا «الزامی» استفاده کنیم, 
اما در فقه يا فلسفه نمی‌توان به‌جای واجب از مترادفهای آن استفاده کرد. زیرا واجب در 
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فقه به وجوب شرعی اطلاق می‌شود و تعبیر «واجب‌الوجود» در فلسفه. مفهومی کاملا 
فلسفی دارد. 
ج) اصطلاحات هر علم. ياية اصلی آن علم را تشکیل می‌دهند و بدون شناخت اصطلاحات 
یک رشتهٌ علمی نمی‌توان به آثار یا منابع آن رشته مراجعه و از آنها استفاده کرد. 

در حقیقت. قوام یک علم يا فن به اصطلاحاتی است که در آن علم يا فن وجود 
دارد. از این‌رو ييشكامان هر رشتة علمی, نخست فرهنگ اصطلاحات آن علم را وضع 
و تدوین می‌کنند تا بتوانند راه تفهیم و تفاهم و گسترش آن علم را بگشایند. کتساب 
«الحدود» (تعریفها) از «ابن سینا» نمونه‌ای کهن در اصطلاح‌شناسی فلسفه است و کتاب 
«تعریفات» سید شریف جرجانی نمونه‌ای دیگر در اصطلاح‌شناسی علوم مختلف است. 
بنابراین مترجمی که قصد ترجمة یک متن علمی و تخصصی را دارد نخست باید با 
مجموعة اصطلاحات آن علم. آشنايى بيدا کند و آن‌گاه به ترجمة متن مبادرت ورزد. 
بهترین و سریعترین راه آشنایی با معادل دقیق اصطلاحات. مراجعه به فرهنگ اصطلاحات 


آن علم است. 


کلمات عربی در فارسی 

مراجعۀ پیوسته به فرهنگ لغت و استفادۂ صحیح از آن. دقت مترجم را افزایش می‌دهد 
و به صحت و شیوایی نثر ترجمه کمک می‌کند. از این‌ری مترجمان تازه‌کار باید نه تنها 
معنای کلمات ناآشنا بلکه معنای کلمه‌های به ظاهر آشنا را نیز در فرهنگها جستجو کنند 
تا به معنای دقیق آنها پی ببرند. بسیاری از کلمات در زبان فارسی» ریشة عربی دارند اما 
معنای آنها در زبان فارسی با مفهومی که در زبان عربی معاصر به عنوان اصطلاح دارند 
متفاوت است. به همین دلیل نمی‌توان چنین کلماتی را بدون مراجعه به معنای آن در 
زبان عربی در متن فارسی به‌کار برد. برای مثال» کلمات «اداره»» «توجیه» را در نظر 
بگیرید. الادارة در زبان عربی اصطلاحی است به معنای «حکرست» که برای کشور 
آمریکا به‌کار می رود. (الادارة الامريكية - حکومت آمریکا) اما در زبان فارسی بر 
مسسات دولتی اطلاق می‌شود که معادل عربی آن «الداثرة» است. معنای اصلی 
«توجیه» در زبان عربی «ارسال کردن» است اما در زبان فارسی به معنای شرح و تفسير 
کردن به‌کار می‌رود. 
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بنابراین با توجه به شباهتهایی که در شکل ظاهری کلمات در فارسی و عربی 
وجود دارده مترجمی که از عربی به فارسی ترجمه می‌کند» اولاً براى يافتن معناى 
كلمات نبايد به حافظة خويش اعتماد كند و ثانياً اگر کلمه‌ای را در متن عربی می‌بیند که 
در زبان فارسى نيز بهكار مىرود نبايد بىدرنك از آن كلمه در ترجمه استفاده كند با اين 
تصور که معنای آن در فارسی و عربى يكسان است. 


فرهنگ اصطلاحات 
همگام با تحول زندگی انسانی در عرصه‌های مختلف. نیاز به تألیف فرهنگهای 
اصطلاحات فزونى یافته است. به عبارت دیگر» پیشرفت و تحول جوامع انسانى در ابعاد 
مختلف فن‌آوری» صنعت. اقتصاد سیاست, دين و .... و توسعة قلمرو زبان علمى اقتضا 
مى كند تلاش در زمينة فرهنگ‌نویسی به‌ویژه فرهنگ اصطلاحات. گسترش يابد تا زمينة 
داد و ستد علمی میان ملتها فراهم شود. 
همسو با روند تحول علمی و فرهنگی معاصر, در جهان عرب نیز گامهای مهمبی 
برداشته شده و تلاشهای بزرگی صورت گرفته است. چه. علاوه بر تألیف انواع فرهنگ 
اصطلاحات در زمینه‌های مختلف علمی, فرهنگهای اصطلاحات دو زبانه و چند زبانة 
ارزشمندی تألیف شده است. مترجمی که به‌عنوان مشال از عربی به فارسی ترجمه 
می‌کند اگر برای معادل‌یابی اصطلاحات متن عربی؛ فرهنگ اصطلاحات تخصصی عربسی- 
فارسی مورد نظر را در اختیار ندارد می‌تواند به فرهنگ اصطلاحات عربی- انگلیسی 
" مراجعه کند. و معادل انگلیسی اصطلاح را بیابد و سپس به فرهنگ اصطلاحات انگلیسی 
فارسی مراجعه و معادل فارسی آن را پیدا کند. 


مصادر منحوت. 

«التحت» (تراشیدن) به معنای ا فل و مصدر تب و ساخدگی از کلمات 
غيرعربى و عربى استء مصادر منحوت (ساختكى) نقش مهمى در كسترش دامنة 
اشتقاق زبان عربی و ساخختن اصطلاحات جدید ایفا می‌کنند. با استفاده از شیو «نحت» 
اهل زبان و هر کس که از زبان عربی آگاهی داشته باشد می‌تواند با بردن واژة مورد نظر 
به یکی از بابهای مصادر منحوت» مصدر یا فعل جدیدی بسازد و به‌کار گیرد. مصادر 
منحوت» بیشتر در بابهای فعللة (رباعی مجرد)» تفعل» تفعیل و افعال به‌کار می‌روند. زبان 
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عربی با استفاده از ویژگی «النحت»: کلماتی را از سایر زبانها گرفته و جامه عربی بر 
آنها پوشانده و به‌تدریج در خود جای داده.است. به تعبیر دیگر می‌توان گفت هویست 
عربی به آنها بخشیده است. هدف از گسترش دامن مصادر منحوت در عصر حاضر: 
جلوگیری از ورود مستقیم و بی‌روية واژه‌های بیگانه به حریم زبان عربی یبا رعایت 
ایجاز و اختصار است. مصادر منحوت از نظر هدف و انگیز؛ شکل گیری به سه گروه 
تقسیم می‌شوند: 


۱- رنگ عربی بخشیدن به کلمه. با قرار دادن کلمۀ غیرعربی در یکی از قالبهای صرفی 
زبان عربی. رنگ و هویت عربی به آن داده می‌شود. برای مثال واز؛ُ «برنامگ» از زبان 
فارسی و واژ؛ تلفن از لاتين وارد زبان عربی شده و در باب فعللة از آن مصدر و فعل 
ساخته شده است: 

بَرْمَجَة: برنامه ريزى كردن مج : برنامه‌ریزی کرد ۰ 

تن تلفن كردن تفن : تلفن كرد 

به این مثالهای دقت کنید: : 

َلجَة : دوبله کردن 

تفویل : پر كردن ( از كلمة انگلیسی فول) 

تشريح : شارز كردن 

دَوْرَه : تبديل كردن يول كشور به دلار (از كلمة دلار) 

۲- نسبت دادن به مفهوم يا منطقهاى خاص. با بردن كلمة عربئ يا غيرعربى به يكى از 
بابهای مصادز منحوت. نسبت دادن و گرایش از آن استنباط می‌شود مانند: 

ضَهْيه: صهیوئیستی کردن (یاده کرن اهداف و افکار صهیونیسم در منطفه‌ای خاص) " 
له : لبنانی كردن ۱ 

مره : آمریکایی کردن 

تهوید : بهودی کردن 

َو : قانونمند کردن 

شَرْعَنّة : مشروعیت بخشیدن 

عَلْمَة : دنیایی کردن» ترویج مکتب لائیسم (عَلْماني : لائیک, غیرمذهبی) 
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عَوْلمَة : جهالى شدن 
عَصُرَنَة ؛: همكام كردن با زمان. مدرئيسم. 
علنة : عفل گرایی 
أُسْلّمّة : اسلامى كردن 
ترصن | فرعونى “كردن؛ استكبار 
فلم : سازكارى با اقليمى خاص 
در دو مصدر منحوت عَرْلَمَة (جهانی شدن) و عَلْمَنة (لائیسم» غيرمذهبئ) ذكر اين 
نکته ضرورى است كه هر دو وازه از ريشه «عالم» مشتق شدهاند. اما در «عولمة» عسالم 
به معنای جهان است و عولمة به معنای جهانی شدن یا همگام شدن با جهان می‌باشد. 
مثلاً «عولمة الاقتصاد» یعنی جهانی شدن در عرص اقتصاد. (البنه عولمة را برحسب 
ساختار بايد «جهانی کردن» ترجمه کنیم» ولی در فارسی. جهانی شدن متداول شده 
است). ولی در «علمانیة» عالم به معنای دنیاست و در مقابل ار قرار می‌گیرد د 
. علمانية یعنی دنیاگرایی و بی‌اعتقاد بودن به آخرت وامعاد. 7" 
برای معادل علمانیقه معمولاً در زبان فارسی از واه توش نامع استفاده 
مى شود و بيشتر به‌عنوان توصیف نظامهای حکومتی به‌کار می‌رود و «الانظطمة العلمانیة» 
(رژیمهای لائیک) به آن دسته از نظامهای حکومتی گفته می‌شود که آهمیتی برای دين و 
۱ 
۳- رعایت ایجاز و اختصار. ایجاز از ویژگیهای زبان عربی امنت. از رهگذر مصادر 
منحوت می‌توان برای بیان یک عبارت طولانی از یک, کلم استفاده کرد. مصادر منحوت 
به اين معناء همان ترکیب کردن چند کلمه در یک کلمه است که در ژنانهای دیگر با 
عنوان علائم اختصاری شناخته می‌شود. اين کاربرد مصادر منحوت. سابقه‌ای دیرینه 
دارد و بیشتر در باب عبارتها و مفاهیم مذهبی به‌کار رفته است. به این مثالها توجه کنید: 
بَسْمَلَ: قال: بسم الله الرحمن الرحیم. : 
حول (وّ) : قال: لاحول و لا قوة الا باله العلي العظیم. 
استرجعَ : قال: |نا له و نا الیه راجعون. 
حَيْعَلَ: قال: حي على خير العمل. 
مَلَنَّ (تهليل): قال: لا إله إلا الله. 
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سَبّحَ: قال: سبحان الله. 
حمدل: قال: الحمدالله. 

آگاهی مترجم از اوزان مصادر منحوت و به‌دستِ آوردن شناخت کلی از آنهاء نه 
تنها از سرگردانی وی در میان فرهنگهای لغت برای یافتن معنای چنین کلماتی جلوگیری 
می‌کند بلکه باعث می‌شود دید وسیعتری نسبت به اصطلاحات زبان عربی پیدا کند. 


خودآزمایی 
الف) عبارتهای زیر را ترجمه کنید: 
۱- عَرّض عصلات. 
-١‏ لن يَرْضّخ أمام الإميريالية. 
۳ ی خيارات جديدة. 
*- الرّهان على غنصر الوقت. 
۵- خلف كواليس الت الأبيض. 
ع- ققد صوایتها. 
34 الرُضوخ لرأي الأغلب. 
۸- في سياق مُتصل. 
4- هذه الفكرة لن تأتي اکلها. 
-٠‏ هذا الأسلوب لن يُوَصّل البَلْدَ إلى شاطيء الأمان. 
-١‏ الضَرْبُ على و ال جات لو الايراني 
۲ الکیان الصهيوني سَجُلّتْ رما ياسيا في انتهاك القوانين الدّؤلية . 
۳ ترید آمریکا أن تُضَحى ی بك ما تَمْلِكُ من رصيد فى رمال العراق الحُتَحرٌكة. 
١+‏ المَلنّات الإقليميّة الساخنة بانَثْ شِيْه مُجمّدة 0 
۵ يريد من تفاقم الأَزمة. 
۶ هنا لك من يُحاول رَرْعَ الفِثّة و نحن سَتكونٌ له بالمرصاد. 
۷ عَضنَّ علی الجرح. 
- الجُنديّان على قَيْد الحياة. 
إن رئيس الجمهورية أَدْلَى يرأيه في هذا الاجتماع. 
۰- ان رئيس الوزراء أُدْلَى بكلمات أمام المُراسلين. 
ب) معادل مصادر منحوت زير رأ بنويسيد. 


تمصیر فَة. تن بش مهدرج. ار 


هدفهای رفتاری ۱ 

با مطالعهُ اين فصل از دانشجو انتظار می‌رود: 

۱- معادلهای کلیشه‌ای را از معادلهای پویا تشخیص دهد. 

ري تا ی ی 
مراحل ترجمه را بداند. ٤‏ 


CM 


بخش اول: گام به گام با مترجم 
ا ت اك اد الدبف فرح رو ل ل ا 
است. فرهنگ لغت. معنای کلمه را به‌صورت ثابت؛ تعريف م ىكند و مترجم 'نوآموز 
می‌پندارد معنای کلمه فقط همان است که در فرهنگ لغت آمده است. حال آنکه معناء 
ذات سیّالی دارد. و به تناسب متن. تغییر می‌کند. بهترین فرهنگهای لخت. فقط می‌توانند 
راهنمای مترجم باشند و حدود معنای کلمه را مشخص کنند. به‌عبارت دیگر؛ فرهنگ 
لغت. ابزاری برای تعیین حدود معنای کلمه است. مترجم باید با مراجعه به فرهنگ لغت 
و يافتن حدود معنای کلمه به گنجينة واژگانی حافظة خود مراجعه کرده و مناسبترین و" 
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شيواترين معادلى را كه بتواند معناى مورد نظر کلمه را منتقل کند و از نظر, شکل 
ظاهزی و ویژگیهای بیانی و زبانی با سایر اجزای جمله, متناسب بآشد. بیابد. ‏ " ۱ 

برخلاف آنچه مترجمان نوآموز تصور می‌کنند. مترجم حرفه‌ای برای یافتن معنای 
کلمه سراغ فرهنگ لغت نمی‌رود زیرا معمولاً معنای کلمه را می‌داند بلکه برای سافتن 
حدود:معنا و آشنایی با معادلهای کلمه به فرهنگ لغت مراجعه می‌کند و به دنبال معادلی 
است که به متن. نزدیکتر باشد. 

مراجعه به فرهنگ لغت. ذهن مترجم را نسبت به معانی گسترد؛ كلمه؛ باز می‌کند 
و به او کمک می کند از گنجینۀ ذهن خود كلمه يا تعبير مناسبى را بيابد. مترجمى كه به 
زبان ماهرى خود ترجمه مى كند براى ايجاد ارتباط با خواننده. توانایی گسترده‌ای دارد. 
زيرا كلمات و عبارات و شيوههاى بيانى كستردهاى را در اختيار دارد که می‌تواند از میسان 
آنها بهترين و مناسبترين را انتخاب كند. به همين دليل است كه كاه مىبينيم مرجم 
حرفداى و باتجربه. معادلی را برای کلمه, انتخاب کرده که در هیچ یک از فرهنگها نیامده 
ولی کاملاً دقیق و رساست. بخش زیادی از معادلهایی که برای کلمات در فرهنگ لغت: 
ذکر شده. برگرفته از ترجمة مترجمان حرفه‌ای است. بنابراین؛ مترجم نباید خود را به 
کلمه محدود کند. زیرا در این صورت به فرهنگ لغت» مخدود شده است. مترجم 
باتجربه, کلمه را در قالب جمله می‌بیند و جمله را در چهارچوب متنء معنا م ىكند و 
برای ترجمۀ کلمه و درک مفهوم جمله از دانستنیهای خود در زمینةٌ موضوع متن و نیز 
از عقل و منطق خویش کمک می‌گیرد. 

نکتة دیگری که مترجم باید به آن دقت کند این است که برخی از کلمات متن از 
کلمات دیگر مهمترند و بار معنا؛ بیشتر روی اين کلمات است. مترجم باید برای ترجمه 
اين کلمات که به آنها «کلمات کلیدی» گفته می‌شود بیشترادقت کند و وقست بیشتری 
بگذارد. چرا که معادل‌یابی دقیق و شیوا برای اين کلمات. بر زیبایی و استحکام نثر ترجمه 
می‌افزاید. ۱ 


معادلهای پویا و کلیشه‌ای 

ترجمه, آمیزه‌ای از معادلهای پویا و کلیشه‌ای است. منظور از معادلهای کلیشه‌ای, 
معادلهایی است که حصوصیتی ابت و همیشگی دارند و در هر شرایطی و در هر نوع 
متنی می‌توان از آنها استفاده کرد. اسامی خاص. اعداد و ارقام تعابير و ضربالمثلهاء 
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عبارتهای معمول و مرسوم دز تعارفات. واژه‌ها و اصطلاحاتی که برای تشخیص و 
تعریف مفهومی معین به‌کار می‌روند از معادلهای کلیشه‌ای‌اند. وقتی یک بار در هر 
زبانی معادلهایی بُرای اين کلمات انتخاب شود. همیشه در و در هر شرایطی می‌توان از 
اين معادلها استفاده کرد. به‌عبارت ديكر. يك بار كه نوع بیان این کلمات و تعابیر در 
زبان. مشخص شد و به‌صورت جا افتاده و معمول درآمد. می‌توان آنها را به‌خاطر سپرد؛ 
زیرا در همة متون به همین صورت قابل استفاده هستند. دست کم می‌توان گفت معانی 
اين كلمات در حوز؛ محدودی قرار می‌گیرد. بنابراین. معادلهای کلیشه‌ای. اجباری‌اند و ۱ 
مترجم به هر گونه تغیبر بیان متوسیل شود. نمی‌تواند معنای کلیشه‌ای این کلمات را تغیسر 
دهد. اما معادلهاى يوياء معادلهایی هستند که مترجم. آنها را با توجه به فضای متن 
می‌آفریند و در هر متنی ممکن است تغییر کنند. ۱ 

. هر متنی را که برای ترجمه در نظر بگیرید کم و بیش بخشی از معادلهای 
کلیشه‌ای و بخشی از معادلهای پویا در آن به‌کار می‌رود. طبییعی است در متونی که بنه 
لحاظ نوع آنهاء مترجم مجبزر به استفاده از شیر معنایی است. معادلهای کلیشه‌ای کاربرد 
بیشتری دارند. زیرا در ترجمة فعنایی» مترجم معمولاً‌معنای اولیه کلمات را به‌عنوان 
معادل انتخاب می‌کند؛ اما در ترجمة ارتباطی, مترجم برای آفرینش معادلهای نو و جذاب: 
دقت و تلاش بیشتری می‌کند. لته فرزمیان معادلهای کلیشه‌ای و پوی؛بسیار سبهم اسست 
و معادلهای کلیشه‌ای کمتر از آنچه که تصور می‌شود قابل استفاد‌اند. 


معادل‌یابی در متن ۱ 

برای آنکه با مفهوم معادل‌یابی: بیشتر و بهتر آشنا شوید و مشکلات و تنگناهای ترجمه 
کلمات و تعابیر و معادل‌یابی برای آنها را در قالب متن ببینید. در اين بخش, چهار متن با 
موضوعات متفاوت. انتخاب.شده است. ابتدا متن را بخوانید سپس ترجمة آن را ینید ز 
آن‌گاه به تحلیل متن و به‌عبارت ديكر, دغدغه‌های مترجم در خلال ترجمه متن, دقت کنید: 


متن .١‏ . فلسفةٌ بَخيلٍ 

لم درفي خاطري يوماً أن أصبح صديقاً لهذا الرجل. 

أبادِله التحيّة و الكلام .. 

اي آکره لش بلح في تفي له و حقدي له 











۰ فن ترجمه 


و كلّما رأيتُ بخيلا تذكرتُ المَمّل الفرنسي الذي يُشبّه البخيل بالخنزير» من حيث 
أن كأيهما لافائدة منه حيّاً و فيه كل الفائدة إذا مات ... الخنزير حيوان قَذِر لابْطيقٌ أحدٌ 
الاقتراب منهء ثم إن لايبيضٌ و لايدِرٌ لبا فإذا مات انم صاحیه بلخمه و جلْیه و ده و 
كل شىء فيه و البخيل انسان قَذِر لايُطيق أحدّ الاقتراب منه. 

کم ان أهله و التاس و الدولة محرومون من ماله المَحبوس؛ فإذا مات انتقّعَ بماله 
أهله» و انتفعت الدولة أيضاً و لاسيّما بعد قانون التَرركات! 

ولكنّ هذا البخيل» عَباً حاولتُ أن أمتّع تفسي بلدّة كراهيعي له ... فإنّه ذكيّ و 
لاقدرة لي على كراهية الاذكياء! 

كان بخيلاً في موضع الكرم؛ كريماً في موضع البخل. يَضِنُ على الفقير يكسرة خُبز 
و يَسْح العَيَ هَدَاناً بن القَمْح! كان يُغلق بابّه في وجوه المحتاجين و يَفْمّح بَيْنَه لأرباب 
المال و الثراء . 

و جاء يدعوني إلى مَأدُبةِ اعمَرّمَ أن يُقيمها تكريماً لبتعض مُديري البُوك. انتَهَرْتُ 
الزيارة و الدّعُوة فُرصَةٌ لِمُناقشته الجساب. 
قلت له: اتك رجل تبدل أحیاناً و لکتك تقصر کرتك علی الاغنیاء دون الفقراء» و هذا 
عجيب! ليس لك ولدّء و لس متروجا فلماذا تُحرم الفقراء من خیرك و هو کثیر؟ آلا 
تخشی عقاب ربّك؟ 
قال: آنا خشی چقاب رتي و من أجل ذلك لم مد يدي لفقير .. 
قلتُ: هل تَعْني ما تقول؟ 
قال: نعم. و استَمعْ لي جيّداً . .. و كيف أَعْطى من حَّمَه الله؟ أليس ذلك تَحَدَياً له تما 
أك لقي لان الله أكرقة وخر افقر أن له خرس 
قلتٌ: مم از کات أعتذر ین عدم قبول دعوتك لأني رجل فقير. 
لها وه بالاصراف ... فَجَذَبْتُه من يده و قلتُ له: هل أنتَ جادٌ فيما تَقُول؟ 
قأل: أنا لا اعرف الهَزْلَ في أمور ديني و لا أمور دنياي! 
قلت : إن شرائع الدين و الدنيا جعلت للفقير عند العَّني حقَاً معلوماً. 
قال : أما شرائع الدين فقد تهمثها على التخو الذي أر احني و أرضاني! و رقيبي في ذلك 
رئي لا نت و لامَصلحة الضّرائب. أمّا شرائع الدنيا فاني كافرٌ بهاء لن أُومِنَ بالشيوعية و لا 
بالاشتراكية و لا بالديمقراطية أيضاً . .إل إذا ث شنقوني . 
فلك تفر دنر : ید لت یبا قرط پا 

كامل الشناوي 


همگام با مترجم  ٠١١‏ 


ترجمه متن ۱. فلسفه فرد خسیس 
هیچ وقت فکر نمی کردم روزی با این مرد» دوست شوم. 
با او سلام و احوالپرسی می‌کنم ... 

من از افراد خسيس بيزارم و از احساس تنفر و کینه‌ای که نسبت به اين افراد دارم 
واقعاً لذت می‌برم! 

هر وقت خسیسی را می‌بینم به یاد آن ضرب‌المثل فرانسوی می‌افتم که خسیس را 
بد خرىم تام که را کة میس خوك در ران یات وه هیچ ا دای 
ندارند و فایده آنها زمانی است که بمیرند ... ١‏ 

خوک. حیوان کثیفی است و نزدیک شدن به آن برای هیچ کس قابل تحمل نیست. 
وانگهی, خوک نه تخم می‌گذارد و نه شیر می‌دهد! اما وقتی می‌میرد صاحب آن از 
گوشت. پوست. چربی و همه اعضای بدنش استفاده می‌کند. 

خسیس نیز انسان پلیدی است به‌طوری که هیچ کس نمی‌تواند او را تحمل کند. 
به‌علاوه, خانواده‌اش, مردم و دولت از اموالی که او دربند کرده است محروم هسستند و 
وقتی از دنیا می‌رود خانواده‌اش از اموال او بهره‌مند می‌شوند, دولت نیز به‌ویژه پس از 
«انحصار ورائت» از اموال او بهره می‌برد! 

اما دربارة این خسیس باید بگویم که بیهوده سعی کردم خود را با لذت تنقر از او 
سرگرم سازم. زیرا او باهوش بود و من نمی‌توانم از افراد باهوش, بیزار باشم! 

او آنجا که باید سخاوتمند باشد بخل می‌ورزید و آنجا که باید خساست به خرج 
دهد سخاوتمند بود. گرده نانی را از فقیر دریغ می‌کرد اما خروارها گندم را به ثروتمند 
می‌بخشید. در خانه‌اش را به روی فقیران می‌بست اما از ثروتمندان و پولداران با روی 
باز استقبال می کرد. او به سراغ من آمده بود تا مرا به یک مهمانی که می‌خواست به‌منظور 
سپاس و قدردانی از یکی از مدیران بانکها ترتیب دهد. دعوت کند. 
فرصت این دیدار را غنيمت شمردم تا عاقبت امور و قیامت را به او گوشزد کنم. 
به او گفتم: تو از افرادی هستی که گهگاه نسخاوت به خرج می‌دهند. اما سخاوتمندی تو 
فقط به ثروتمندان, محدود می‌شود و بهره‌ای از آن به فقیران نمی‌رسد. و ایین عجیب 
است! تو فرزندی نداری, ازدواج هم نکرده‌ای» پس چرا افراد نیازمند را از ثروت فراوان 
خويش محروم مىكنى؟ از مجازات پروردگار نمی‌هراسی؟ ۱ 














۲ فن ترجمه 


گفت: من از مجازات پروردگار می‌ترسم و به‌همین دلیل است که به هیچ فقیری کمک 
نمی‌کنم ! ... 

گفتم: معلوم هست چه می‌گویی؟ 

گفت: بله. به سخنان من خوب گوش کن. چرا نسبت به کسی كه خداوند او را از شروت 
محروم کرده است. سخاوتمند باشم؟ آیا این کار ستیزه با خدا نیست؟! 

من به ثروتمندان احترام می‌گذارم چون خداوند آنان را گرامی داشته است و از فقیران 
دریغ می‌کنم چون خداوند. محرومیت را برای آنان رقم زده است! 

گفتم: حال که چنین است من نمی‌توانم دعوت تو را د چون مردی فقیرم. 

وی پاسخ داد: عذر شما را می‌پذ يرم. 

این را گفت و خواست باز گردد. دست او را گرفتم و گفتم: E‏ 

گفت: من نه در امور دینی با کسی شوخی دارم و نه در امور دنیایی. 

گفتم: احکام دینی و قوانین دنیایی بخشی از مال ثروتمندان را به فقیران اختصاص داده 


است. 1 :0 1 : 
پاسخ.داد: من احکام دین را آن گونه فهمیده‌ام که باعث آسودگی خیال و آرامش خاطر 
من باشد و در این زمینه باید به خدا حساب پس بدهم نه به تو یا ادارۀ مالیات! اما 
دربارة قوانين دنيا بايد بگویم من اين قوانین را قبول ندارم. من هرگز به کمونیسم یا 
سوسیالیسم و یا جتی دمکراسی ایمان نخواهم آورد مگر آنکه مرا به چوبه دار بياويزند. 
گفتم: پس در این صورت. ایمان خواهی آورد ... ايمان خويش را به شرطى ساده منوط 
ساحتی. 


گام به گام با مترجم 

دار - پدور به معنای چرخیدن است. «لم یدر» را که معمولاً ماضی نقلی منفی ترجمه 
می‌شود در اینجا به‌صورت ماضی استمرارای منفی ترجمه می‌کنيم زییرا اگر بخواهیم 
کلمات و زمان جمله را به‌طور دقیق و بر مبنای متن عربی ترجمه کنیم. متن ترجمه» 
نامانوس و مبهم خواهد شد. پس چنین می‌گوییم: هیچ وقت فکر نمی‌کردم با این مرد. 
دوست شوم. اين تعبير در زبان فارسی کاملاً جا افتاده و نشان‌دهنده بیان طبیعی در زبان 


همگام با مترجم ۱۳ 


فارسی است. از سوی دیگر در کمترین زمان,ممکن, مفهوم مورد نظر نویسنده را به 
خواننده منتقل مي‌کند که هدف ترجمه ارتباطی نیز همین است. 

«بادّل» به معنای رد و بدل کردن است. لجر ای ساموت 
رد و بدل می‌کنم» پس باید به دنبال تعبیری در زبان فارسی بگردیم که معمولاً در چنین 
مواقعی از آن استفاده می‌شود. هر چنند ممکن است کلمات متن عربى. كاملاً دقيق 
ترجمه نشوند. تعبیر «با او سلام و احوالپرسی می‌کنم» برای این جمله مناسب است. در 
ترجمة ارتباطى كه بيان طبيعى زبان: مد نظر مترجم است نيازى به ترجمة «فاء» و «اث» 
نیست. زیرا اگر بگوییم: «پس همانا من از بخیل بيزارم؛ از شكل طبيعى زبان فارسى 
فاصله گرفته‌ايم. به‌عبارت دیگر در زبان عربی. حسروف عطف و ادوات تأکید کاربرد 
زیادی دارند و متون عربی. سرشار از فاء و واو عطف و ان است. اما سلیقه و شیوة 
نوشتاری زبان فارسی با این حجم از حروف عطف و ادوات تأکید سازگار نیست. 
بنابراين مترجم. مؤظف نيست هر جا حرف عطف يا إِنَّ مىبنيد آن را به نوعى در 
ترجمه بیاورد بلکه با در نظر گرفتن عرف نوشتاری زبان فارسیء در صورت لزوم از " 
حروف ربط یا ادوات تأکید فارسی استفاده می‌کند. 

حرف جر «باء» در بل له و علیه ترجمه نشده است زیرا چنان که در درسهای 
گذشته گفتيم همة حروف جر در فارسی به معادل نیاز ندارند. «مَقّت» به معنای 
غضب شديد است اما در تركيب با.كينه. شدت آن بیشتر شده و مترجم از کلمۀ «تنفر» 
استفاده کررده است. از سوی دیگر اگر مقت و حقد را که مصدرند به‌صورت فعل 
ترجمه کنیم. نجملۀ روانتر و استوارتری خواهیم داشت. معمولاً برای لذت در زبان 
فارسی از کلمه عمیق استفاده نمی‌شود. به‌عبارت.دیگر واژ؛ همنشین لذت. عمیق 
نیست» به همین خاطر» تعبير «واقعاً لذت مىبرم؛ جایگزین آن شده‌است. نیازی به 
ترجمة واو عطف در «و کلّما» نیست. کلّما معنای شرط دارد. بنابراین فعلهاى رأيت و 
تذ کرت به‌صورت مضارع ترجمه می‌شوند. الف ولام «المغل» را «آن» ترجمه می کنیم اما 
الف ولام در الخنزیر نیازی به ترجمه ندارد. این نکته را در فصل دوم به تفصیل توضیح 
دادهايم. «حيّ» از نظر نحوى؛ حال محسوب می‌شود ولی اگر آن را به‌صورت ظرژف 
زمان ترجمه کنیم جملهةٌ بهترى خواهيم داشت ت: «در زمان حیات». 
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«الاقتراب منه» را نزديك شدن به أو ترجمه مىكنيم زيرا در فصل دوم كفتيم در 
ترجمة حروف جر عربى نبايد لزوماً از معناى مشهور انها در فارسى استفاده كرد. «درٌ» 
به معناى ريختن است اما با توجه به فضاى جمله بايد آن را «دادن» ترجمه كنيم چسون 
تخم كذاشتن در زبان فارسى با شير دادن تناسب دارد. «لايطيق» جمله وصفيه است و 
جنانكه در درسهاى بيشين از حرف ربط «که» استفاده مىشود. اما در اينجا مترجم. 
ترجیح داده از حرف ربط واو استفاده کند. 

با توجه به سياق جمله» در ترجمة «البخیل انسان قذر» از کلم نیز استفاده 
مى كنيم نا روانی و شیوایی متن را حفظ کنیم. «قَذِر» به معناى كثيف است. برای خوک 
می‌توان صفت کثیف را آورد اما آوردن صفت كثيف برای شخص خسیس چندان مناسب 
نیست. پس بهتر است از كلمة يليد استفاده كنيم كه چرکین بودن روح را می‌رساند. 

«لا يَطيق أحد الاقتراب منه» را اكر جنين ترجمه كنيم: هيج كس را ياراى نزديك 
شدن به او نيست يا هيج کس قدرت يا طاقت نزدیک شدن به او را ندارد. به‌نظر 
می‌رسد دیگران به‌حاطر ترس از نزدیک شدن خودداری می‌کنند. بنابراین از کلمة 
تحمل استفاده می‌کنیم تا منظور نویسنده را به‌طور دقیق, منتقل کنیم. 

در بحث مترادفها گفتیم برخی از مترادفها: بار عاطفی مثبت یا منفی دارند و 
برخی دیگر خنثی هستند. مترجم در ترجمة «مات» برای خوک از «می‌میرد» و برای 
خسیس از «از دنیا می‌رود» استفاده کرده که همانند فعل عربی. هر دو خنثی هستند. در 
عين حالء'بين مردن خوك و انسان؛ تفاوت تعبیر قائل شده است. «ثم» معمولاً سپس 
ترجمه مىشود اما در «ثمٌ انه لا يييض... » و «ثمٌ ان أهله ۰ اگر سپس را بياوريم. 
جملة جندان مناسبی نخواهیم داشت» از این‌رو» برای جملۀ اول از وانگهی و برای 
جلمه دوم از به‌علاوه استفاده شده است که با فضای متن فارسی, تناسب بیشتری دارد. 

ترجمة «مالة المحبوس» به مال زندانی شده يا حبس شده در فارسی. مأنوس و 
شیوا نیشت و مترجم باید برای اين تعبیر. معادلی بهتر بیابد. دربند کردن تعبیری شیواتر 
و مناسبتر به‌نظر می‌رسد که اگر اندکی فکر و تأمل کنیم و در گنجینة ذهن به جستجو 
بپردازیم به جنين تعابيرى دست خواهيم يافت. 1 

«تركات» كه مفرد آن «تَركه» است در فارسى به معناى ارث می‌باشد. اما مترجم 
مىانديشد و به دنبال معادلى آشنا برای این قانون در زبان فارسی می‌گردد و معادل 
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«قانون انحصار ورائت» را بدكار مىبرد. اكر بخواهيم بل «ولكن هذا البخيل ... » را 
بدون اينكه تعبيرى بر آن بيفزاييم؛ ترجمه كنيم جملهاى ناسأنوس در فارسی خواهیم 
داشتء به‌علاوه اينكه اين از ساختارهاى نحوى زبان عربى را وارد زبان فارسى كردهايم» 
از اينروء از تعبير «بايد بكويم» استفاده م ىكنيم كه خشى است و تغييرى در مفهوم 
بدوجود نمىآورد. با توجه به اینکه متن» روايت حادثهاى است كه در كذشته اتفاق 
افتاده و زمان ماضى بر فضای متن. حاکم است. «فانه ذكي» او باهوش بود. ترجمه 
شده است. فاء در.فائه برای تعلیل است پس آن را «زیرا» ترجمه می‌کنیم. در جملۀ 
«لاقدرة ۰ برای روانتر شدن جمله, مصدر را به‌صورت فعل ترجمه می‌کنیم: من 
نمی‌توانم ... 
فدان در لغت به معنای گاوآهن و نیز به معنای مقداری زمین زراعتى است كه 
مساحت آن در کشورهای مختلف عربی؛ فرق دارد. در شصر یک فان زمین معادل 
۰ متر مربع است. منظور از یک فذان گندم. گندمی است که از ۴۲۰۰ متر مرسع 
زمين به‌دست می‌آید. مترجم درمی‌یابد که ذکر فدان به‌منظور کثرت است و اندازة دقیسق 
فدانه مد نظر نبوده است و نویسنده خواسته است مقدار زباد سخاوتمندی را نشان. 
دهد. از این‌رو, در فارسی کلمةٌ خروارها را به‌جای فذان به‌کار برده است. البته اگر ییک 
خروار نیز در متن بیاید منظور نویسنده را می‌رساند.. 
در جملة «يغلق بابه... يفتح بیته» نویسنده نخواسته است دوباز کلمة باب را 
بهكار ببرد. ما در جملة فعليه اول» كلمات را ترجمه كرده و تعبير «در را به روى فقيران 
می‌بست» را آورده‌ايم. اما در جملة فعليه دوم احساس كرديم ترجمة كلمات. متن.را 
غيرعادى و ناهمكون جلوه مىدهدء از اينروء تعبير آشناى «با روى باز استقبال كردن» 
را به‌کار برده‌ایم. ۱ 
«تُناقشته الحساب» به معناى بحث و تبادل نظر كردن در زميئةُ حساب و کتاب و 
قیامت است. پس باید از تعبیری آشنا در اين زمینه استفاده کنیم: فرصت را غنیمت 
شمردم تا عاقبت امور و قيامت را به او گوشزد کنم. 
اكر جملة حالية «و هو کثیر» را به‌صورت صفت ترجمه کنیی جمله روانتر 
خواهد شد. جملة «جاء يدعوني» به‌صورت ماضی بعید ترجمه شده است که به‌نظر 
می‌رسد با فنضای متن» تناسب بیشتری دارد. «تکریم» در فارسی به معنای بزرگداشت و 





۶ فن.تزجمه 


نکوداشت است كه جنين كلماتى معمولاً يس از مرك بزرگان علم و ادب به‌کار می‌رود. 
از این‌رو. از تعبیر سپاس و قدردانی استفاده شده که طبیعیتر به‌نظر برسد و با سیاق متن 
تناسب بیشتری داشته باشد. 

«رجل» مفرد است اما چون افادة جنس می‌کند آن را جمع ترجمه كردهايم. در 
جمله «استمع لي جيّدأ» كلمة سخنان را می‌افزاييم تا تعبیر, واضحتر گردد. 

ترجمةٌ معنایی «هل تعني ما تقول» چنین است: آیا می‌فهمی چه می‌گویی؟ اما 
تعبیر «معلوم هست چه می‌گویی؟» طبیعیتر بوده و به زبان گفتار نزدیکتر است و باعث 
افزايش میزان صمیمیت متن می‌شود. 

همان طور که در فصل دوم گفتيي ضمایر مفرد مخاطب در متن عربی را معمولاً 


. در فارسی به‌صورت جمع مخاطب ترجمه می‌کنيم تا با فرهنگ خطاب در زبان فارسی. 


سازگار باشد. مگر در مواردی که بخواهيم صمیمیت موجود در میان متکلم و مخاطب 
را ابراز کنیم. در این بند از متن: «انك رجل...» با توجه به اينکه نویسنده,با یک 
دوست. سخن می‌گوید و رابطة دو دوست کاملاً صمیمی است مترجم ضمیر کاف و 
انت را در فارسی همان مفرد مخاطب یعنی «توه ترجمه کرده اسست که نشانگر میبزان 
صمیمیت بین دو نفر است. اگر مترجم» صمیمیت بین متکلم و مخاطب را در طول متن 
در نیابد بنابر عرف زبان فارسی. ضمیر مفرد مخاطب را به جمع مخاطب یعنی «شماه 
ترجمه می‌کند. البته در این متن» با توجه به اينكه نويسنده از دوست خسيس خود بیزار 
است؛ استفاده از ضمیر «تو» که در فارسی گاه می‌تواند رگه‌هایی از توهین را به همراه 


. داشته باشد» بی‌مناسبت نیست. زیرا به‌کار بردن کلمه «شما» نوعی احترام را به خواننده 


القا می‌کند که با فضای کلی مين که نکوهش فردی خسیس است سازگار نیست. 
«تحدّي» به معنای مبارزه‌طلبی و چالش و ستیزه‌جویی است اما بهتر. است فقط 
از كلمة ستیز استفاده کنیم. 1 
. هر چند «مادام» معمولاً «تا زمانی که» ترجمه می‌شود اما تعبیر «حال که چنین 
است» با نثر ترجمه هماهنگی بیشتری دارد. : 
«عذر مقبول» را به‌منظور شیوایی جمله. «عذر شما را می‌پذیرم؛ ترجمه می‌کنیم. 
با این توضیح که افزودن چنین کلماتی که به لحاظ بار معنایی. جنشی محسوب می‌شوند 


همگام با مترجم ‏ ۱۰۷ 


E E E E E e E,‏ یک 
تعبیر عربی با تعبیری معادل در فارسى. جايكزين: مى شود. 

در جملة «هُم م بالانصراف» مصدر را بهءصورت فعل ترجمه می‌کنیم: خواست 
با زگردد. و و ° 

الم ا ۰ 

تعبیر «آیا و در آنچه می‌گوبی جدی هستی؟» در این متن, نامأئوس و غیرطبیعن 
است و بوی ترجمه از آن به مشام می‌رسد. لذا در ترجمة آن فقط به «جدی می‌ گویی» 
بسنده می‌کنيم. معادل آشنا برای «أنا لا أعرف الهزل» «شوخی ندارم» است. 

احکام؛ قوانین و شرایع مترادفند اما همچنان که در بحث مترادفها ذکر کردیم 
یکی از موارد تفاوت مترادفها به‌حاطر کلمات همنشین آنهاست. احکام و شرایم با کلمه 
دين همنشين است و قوانين. براى امور دنيوى بهكار: می‌رود. از این‌رو. مترجم از تعبیسر 
احکام. دینی و قوانین دنیایی استفاده کزده است. : : 

در جمله «امانشرائع الدین فقد فهمتها..:» رعایت ترتیب و توالی کلمات متن 
مبدأ'در ترجمه. باعث انثقال يافتن قالب نحونى عربى به زبان فارسی خواهد شد. لذا در 
ترجمه می‌گوییم: من احکام دینی را آن گونه فهمیدهام که باصث آسوذدگی خيال و 

آرامش خاطر من باشد. " 

۱ رنب به معنای ناظر است آما با توجه به قضای جمله و شناختی که از 
ساخحتارهای بیانی فارسی معاصر دارٍیم بهتر است چنین بگویيم: .من در این زمينه بايد به 
خدا حساب پس بدهم ... 1 7 : 
اضافة جمله‌ای مانند «اما دربارة .. باید بگویم» باعث روانی بیشتر متن ترجمه 
می‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت در ترجمه «اما»ی تفصیلیه. افزودن چنین عباراتی, 
متن را طبیعیتر و روانتر جلوه می‌دهد. ۱ 

کلمة ایضاً در متن عربی, به نوعن؛ تفاوت بین کمونیسم و سوسیالیسم را برجسته 
کرده و خواسته است تفاوت دمکراسی را با کمونینسم و سوسیالیسم نشان بدهد. از 
این‌رو بهتر است به‌جای ایضاً(نیز) از حنی استفاده کنیم تا مقصود نویسند؛ متن اصلی 
تأمین شود. د يس از إذا كه در بردارندۀ معناى شرط است. فعل ماضى بعصورت مضارع 
ترجمه شده است: مرا به چوبه دار بیاویزند. 





۸ فن ترجمه 


همجنانكه در ترجمة اين متن. به خحوبی دریافتید یکی از اختيارات مترجم. 
جايكزين كردن معادلي آشنا در زبان مقصد بهجاى جملات وتعابير زبان مبدأ است. 
آنچه نثر ترجمة مترجمان كار آزموده را از مترجمان نوآموز متمايز مىسازد. تشلط و 
مهارت آنان در يافتن و جايكزين كردن جنين معادلهايى است. بهعنوان مثال در اين 
متن. گاه برای ترجمة «قال» از عبارت «پاسخ دائ تیاده شده است. تشخيص 
جمله‌های خنثی که باعث افزایش مفهوم یا کاستن از آن نشود نیز در شیوایی و 
استواری متن ترجمه نقش بسزایی دارد که با مطالعه ترجمه‌های مترجمان زبردست 
می‌توان نمونه‌های آن را مشاهده کرد. 


متن ۲. جندیان 
خر عباس من بيته قُبِيلَ الفجر. فما دَرَي كيف خَريٌ و لا كيف بَلّعّ نهاية الغابة الكثيفة 
التي تفصل ما بين بيته و بين الطريق العام. لقد كان يُمشي ذاهلة عن كل ما حواليه و 
شاعراً كما لو كانت الاأرض تهرب من تحت قدمیه» و الاشجار تتهازی علبه و السماء 
هبط رُويداً رُؤيداً من فوقه فک تَسْحَقّه سَحقاً. ذلك لأته تَلقّى في المساء أمراً من وزارة 
الحربية بأن يُمثّنَ في الساعة السابعة صباحاً لذى أقرب دائرة إليه من دوائر التجنيد لِيَجْري 
تصنيفّه في الجْش. لقد كانت الجبهة في حاجة إلى الرجال و المدفع مایزال یطلب المّزید 
من الحم البشري. 

و أقربُ دائرةٍ للتّجئيد كانت تَبْعُدُ يعد عن بيت عباس مسافة ثمانية ميا . و کان عليه أن 
فطع لك المسافة على قدميه» لاله كان يعيش في برل مُنتزلة عن الٌُمران. و لم يكن لديه 
من وسائل التّْل غير حماره. و هذا لو شاء أن يُركْبَه إلى الدائرة لما وَجَدَ شن يَرُدُهِ إلى 
البيت . 

وَفَعَ الأمم على عباس و والدته وقوع الصاعقة. و قد تمَتَتْ والدته من أعماق قلبها لو 
أن الله قبضها اليه قبل ان یُجَرْبّها من جدید مثل تلك التجرية القاسية . فهي ما نی بعد 
یوم جاءها الساعي منذ ستّة أعوام رقي من وزارة الحربية تنْعَى إليها زوجها الذي قَضَى في 
«ساحة الشَّرّف» دفاعاً عن الوطن و عن «الحقٌ و الحرية» تارکاً أطفالاً ثلائة - صَبیینِ و 
ابنة - و أملاكاً زمیدة تتخصر في کم من الینب و بُستان من الثفاح و الزيتون و بيت صغير 
تداعث جُذرائه و رث سفه حتی بات یُخُشی علیه ین ایح إذا هي هَيّتْ عاصِفَةٌ عنيدة. 

ولكنٌ الله! کان مع لاله فَتکتث بالكثير م ين الجهد المُضَيِك و الحرمان القاسي 
و الشهر المُسكَمِرٌ أن یَدفع الجوغ عنها و عن صغارها و آ لمع و [یاهم في فخاخ 
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المرابين. فقد كان من حُسن طالِيِها أنّ يِكْرَّها عباس شبٍّ على أخلاق والده الرَضِيّة و علی: 


وَلّعه الفِطري بالأرض و طُمُوحه إلى الهوض أعلى فأعلى . 
فما انقضثِ ست سنوات على وفاة والده حتى زاد في غلّة الأرض بِضْعَةَ أضْعافٍ و 
رتم الیست و وه و افّقی بفرتین. و سل أخاه و أخعه إلى المدرسة و راح گر في 
لژراج لملَ رزجه تخیل قشطاً ین متاعب والدته و في الواتع خطّب عباس اه فلاح من 
الفلاحين الأثرياء ذ فى الجوار و لما يجاوز التاسعة عشرة. و کان شهیکاً في إعداد ده 
لش حین جاءه الأمر بالالتحاق بالجيش. 
با ها من ی رو آمضاها عباس و والدته من غير آن بیض لهما جَفن. فقد بات 
کل ما بَنَياُ بالكَدّ و التفعير مُهدّداً بالانهيار و التّلاشي. و مَن يدري أُيعود عباسسُ مِن الحرب 
أم لا مود ۱۶ ۱ 
و إذا عاد» أيَعود كاملاً أم نيصف رجل أم خطاماً ین الرجل؟ 


۱ 


ترجمة متن ۲. دو سرباز 
عباس پیش از آنکه سپیده بدمد از خانه خارج شد. شود ان پای از خانه بیرون 
نهاد و چگونه جنگل انبوهی را كه. خانهاش را از جاده جدا مىكرد بشت سركذائست. 
عباس غرق در افكار خويش و بىتوجه به بيرامونش همجنان جلو مىرفست احساس 
مى كرد كويى زمين از زير بايش مىكريزد و درختان بر روى سرش مىافتند و آسمان 
به‌تدریج پایین می‌آید و نزدیک است به‌شدت بر سر او فرود بيايد. زيرا ديروز امريهاى 
از وزارت جنگ دریافت کرده بود که می‌بایست ساعت ۷ صبح خود را به نزدیکترین 
ادارة وظيفة عمومی معرفی کند تا به ارتش ببيوندد.' جبهة جنگ به سرباز نیاز داشت و 
انسانهای بیشتری بايد قربانی ماشین جنگ ارتش می‌شدندا 

نردیکترین ادار؛ وظیفة عمومی, هشت مایل با خانة عباس فاصله داشت. او باید 
این مسافت را پیاده طی می کرد زیرا در منطقۀ دور افتاده‌ای زندگی می‌کرد و وسيلة 
نقلیه‌ای جز یک الاغ نداشت اگر می‌خواست با الاغش به ادار؟ وظيفة عمومی برود 
کسی نبود که آن را به خانه باز گرداند. ۱ 

امرية وزارت جنگ. مثل صاعقه بر سر عباس و مادرش فرود آمد. مادر عباس از 
صميم قلب آرزو داشت بميرد و تجربة تلخ گذشته دیگر تکرار نشود. او هنوز شش 








. فن ترجمه‎ ١٠ 


سال پیش را که پستچی تلگراف وزارت جنگ را برایش آورد. فراموش نکرده بود. آن 
تلگراف؛ خبر مرگ شوهرش را که در «جبهة نبرد شرافتمندانه» برای دفناع از وطن و 
«حقیقت و آزادی» کشته شذ آورده بود. شوهرش سه فرزند (دو پسر و یک دختر) و 
الاك مهارق © زو لقان د يتداع ستو وار e E‏ 
خلاصه مىشد را براى او به يادكار نهاد. ١‏ 

پایه‌های این خانه» لرزان و سسقف آن فرسوده بود به‌طوری که ار توفان 
سهمگینی می‌وزید هراس آن می‌رفت که سقف تحانه از جا کنده شود. اما خدا با این 
بیوه زن بود. او با تلاش طاقت‌فرسا و محرومیت شدید و بی‌خوابیهای طولانی موق 
شد خود و فرزندانش را از چنگال گرسنگی و دام رباخواران نجات بخشد. 

بحت نیز با او پار بود زیرا فرزند بزرگش عباس: اخلاق پسندید؛ پدر و اشتیاق 
فطری او به زمین و بلندپروازیهایش را به ارث برد. عباس با گذشت شش سال از مرگ 
پدر, محصول زمین را چند برابر کرد خانه را ترمیم نموده و آن را توسعه داد و دو گاو 
خرید. برادر و خوهرش را به مدرسه فرستاد و به فکر ازدواج افتاد به اين اميد كه 
همسرش بخشی از کارهای سخت مادرش را به دوش بکشد. 

در واقع. عباس که هنوز از مرز نوزده سالگی نگذشته بود, دختر یکی از 
کشاورزان ثروتمند را که در همسایگی آنان زندگی می‌کرد خواستگاری کرد و سرگرم 
تهیة مقدمات عروسى بود كه امرية خدمت نظام به دست أو رسيد. 

عباس و مادرش, شب سخت و طاقت‌فرسایی را بشت سر گذاشتند و حتى براى 
لحظه‌ای خواب به جشمانشان راه نيافت. راع ابا و ی 
ساخته بودند در معرض فروپاشی و ویرانی قرار گرفته بوچ 09 00ل اسسا ا 
جه کسی می‌داند عباس از جنگ باز خواهد گشت يا نه ؟! 
و اگر بازگردد آیا مردی کامل باز خواهد گشت يا نیمی از مرد خواهد بود یا آواری از 
یک مرد ؟! 


كام به كام با مترجم 
«قبيل» تصغير قَبْل است به معناى كمى قبل از. تعبير عباس كمى قبل از سپیده از خانه 
خارج شد. چندان جالب به‌نظر نمی‌رسد. البتهانتخاب یا عدم انتخاب چنین تعابیری کاملا 


۰ 
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سليقهاى است. آنجه ترجمههاى متعدد يك اثر را كه همكى.به لحاظ ارائه مفهوم و 
محتوا صحيح باشئد .از يكديكر متفاوت مىسازد و حتى باعث:داوريهاى متفاوت دربارة 
اين تزجمدها مىشود. ذوق مترجمان و سليقة.منتقدان است. 

«تَفْصّل» فعل مضارع.و به. معناى جدا مى كند است اما با توجه به اينكه فعل 
جملهٌ پایه. یعنی ع «بلَّ» ماضی است؛ زمان گذشته را بږ متن غلبه مىدهيم و تركيب.اين 
دو فعل را ماضَی استمراری ترجمه م ی کنیم. عبات نجلل كو ريت برای «کان 
يمشي» مناسبئر بهنظز مى رسد و در مفهوم نیز خللی ایجاد نمق کند. «شاعرآ» که اسم 
E ITT‏ 

چنان که پیداست این بخ بحن r‏ و برجم آن را س‌صورت 
معنایی ترجمه کرده است. ۲ ۱ 

دائرة .التجنيد به معناى ادارة مکی اه کت وشن ان سره وظيفة 
عمومى .كفته مى شود.و طبعاً بايد آنجه در فارسی مصطلح است در متن ترجمه به‌کار 
رود.تا متن ترجمه از بیان طبيعى زبان فارسى بن‌خوردار باشد. ترجمة معنایی «ليجري 
تصنيفه في الجيْش» اين :است: تا تفسيم وى درارتش إنجام بذيرد ولى اين تعبير با 
سليقة مترجم همخوان نداشته و آن زا به «بيوستن به ارتش» تغيير داده است که همان 
مفهوم را می‌رساند. 
به اقتضای نثر فارسی برای ترجمه الرچال‌از کلمة ترا استفاده شده است. 

جملة «توپخانه همچنان گوشت اتسانی بیشتری مبی‌خواست؛ تعبیر مناسبی در 
فارسی نیست از این‌رو؛ توپخانه به ماشین جنگی. گوشت انسانی ببه انسانهای بیسشتر 
ترجمه شده و تعییر قربانی شدن به متن افزوده شده تا ویژگیهای بیانی زبان فارسی 
زینت‌بخش ترجمه شود. مترجم می‌توابست به‌جای کلمة مایل که تقریباً معادل. ۱۶۰۰ 
کیلومتر است از کیلومتر استفاده کند ولی برای آنکه نشان بدهد در برخی از کشورهای 
عربی کمابیش از واژه‌های غربی استفاده مىئشود كلمة مایل را در متن ترجمه حفظ 
کرده است. 


افتاده می‌باشد. در جملة «فهي ما نسیث بعذ ۰ توالی و ترتیب. جمله‌های متن مبذاً 


رعایت نشده و برای روانی و شیوایی نثر ترجمه از تقدیم و تأخیر استفاده کرده است. 


معادل آشنا براى بريه 00 جن العمران ا ر آبادانی) منطقه‌ای دور 








۳ فن ترجمه 


نویسنده متن مبدأ تعابير «ساحة الشرف» و «الحق و الحريه» رأ برجسته كرده و 
داخل گیومه قرار داده تا نشان دهد این کلمات. شعاری بیش نیست و دولتمردان از آنها 
برای فریب مردمان ساده‌لوح استفاده می‌کنند. مترجم نیز با عنایت به این موضوع, چنین 
تعابیری را در داخل گیومه قرار داده و سعی کرده است معادلی در فارنسی برای آنها 
پیابد. ساحة به معنای حیاط و میدان است که در اینجا منظور؛ میدان جنگ است و 
مترجم تعبیر «صحنةٌ نبرد شرافتمندانه» را برای آن برگزیده است. 

جملۀ معترضه «تداعت جدرانه ... » به‌صورت مستقل ترجمه شده و در 
حقیقت. جملهٌ اصلی به‌خاطر طولانی بودن, تقطیم شده است. یدفع به معنای سوق دادن 
و کنار زدن است. کنار زدن گرسنگی در فارسی. تعبیر مناسبی به‌نظر نمی‌رسد. از 
این‌رو, مترجم از تعبیر مأئوس و معروف «چنگال گرسنگی» استفاده کرده است. 

همچنان که در درسهای پیشین مطرح شد. حرف نفی به همراه «حتّی» معمولاً به 
محض اینکه و همین که ترجمه می‌شود اما چنین تعبيرى در اينجا مناسب نيست. لذا 
به‌جای آن از «با گذشت شش سال» استفاده شده است. نکتۀ دیگر اینکه در این جمله و 
جمله‌های بعدی به‌جای ذکر نام قهرمان اصلى داستان. ضمیر به‌کار رفته است. به‌طور 
کلی در زبان عربی از ضمایر پرای جلوگیری از تکرار کلمات ایجاز و شیوایی مستن 
استفاده مى شود و اساسا زبان عربی» زبانی موجز است و مفاهيم متعددی را در قالب 
جملاتی کوتاه. بیان می‌کند که این از ویژگیهای زبان عربی محسوب می‌شود. اما در 
متن فارسی «تکرار» به جمله انسجام می‌بخشد. لذا مترجم از ابزار تکرار برای تأکید. 
برجسته‌سازی و حفظ انسجام درون متن خود استفاده می‌کند. وانگهی ذکر مرجم ضمیر 
به خواننده کمک می‌کند مطلب ارائه شده را بهتر بفهمد. 

«اقتسی» در لغت به معنای جمع کردن يا نگهداری حیوانات اهلی است. به‌نظر 
می‌رسد جملاة «دو گاو خرید» منظور نویسنده را که نگهداری گاو در خانه است 
می‌رساند. ۱ ۱ 
با توجه به فضای جمله و سیر منطقی مطالب. مترجم بهتر دیده است ترکیب فعل 
کمکی راح و یفکر (که در فصل دوم گفتیم معمولاً مضارع ملموس یا شروع کرد ترجمه 
می‌شود) را «به فکر افتاد» ترجمه كند. ٠‏ 





همگام با مترجم ‏ ۱۱۳ 


جملة «امّا یتجاوز التاسعة عشرة» به اقتضای نثر فارسی, مقدم شده است. معنای 
«اعداد العدّة» تهیه ابزار و ساز و برگ است که با توجه به سیاق عبارت. منظور 
نویسنده, همان مقدمات عروسی انست. تعبیر«یا لها من ليلة مرة» برای بیان تعجب است 
و ترجمه معنایی آن چنین است: «عجب شب تلخی!» اما به‌نظر می‌رسد استفاده از تعبیز 
تعجب در اینجا چندان مناسب نیست: از سوی دیگر به‌جای کلمة تلیخ؛ واژة سخت و 
طاقت‌فرسا به کار رفته که در فارسی در چنین موقعیتهایی کاربرد بیشتری دارد. تعابیر 
پایانی متن را می‌توانستیم این گونه ترجمه کنیم: « و اگر باز گردد آیا صحیح و سالم باز 
خواهد گشت يا نیمی از بدن خود را از دست خواهد داد یا فقط ظاهراً زنده خواهسد 
بود؟!» ۱ 


متن ۳. الحَلْ في الصّمود 
لاشل بان ایران تكتسبُ موقعاً مميّزاً في داثرة الاهتمامات الدولية و باتت مَحط آنظار 
العالم» مما يِيدُ التساؤل حول اسباب هذه الأهميّة. 

فهل ان مَؤْقِعها الإستراتيجي ف فی الشرق الاوسط مبحث إيران هذه المِيرّة أم أن 
تَقَدّمها في المجالات العملية دون الهان على الغرب و الشرق هو السبب؟ 

و لماذا هناك تُجييش غربي ملحوظ لمحاضرة ايران و مُعَاقبتها دون آن ترتکب خطاً 
شد أحد يأو نهاك قانوناً دولياً واحداً. 

وقد تكون العوامل المدرّجة أعلاه مؤسراً على ي تکالب .الغرب لمعاداة إيران. غير أن ۱ 
سیب الکاین عَلف هذه الهجمة قد یمود إلى + َة أوروبا و أمريكا في بَسْط هَيْمَنَهم 
الكاملة و الدائمة على مصادر الطاقة» أي بلدان النفط في الشرق الأوسط. فعندما أَعْلِنَ 
الاتحاد بين البلدان الاورويية المختلفة و المتباينة في اللغة و الإقتصاد و مَسْتوى المّعيشة 
کانت راود هذه المجموعة فكرةٌ أن الاتحاد هذا سَیْعطیهم فرصة للحصول على حِصّة 
الأسّد في الاقتصاد العالمي ويُحَصٌّن موقعهم في مواجهة آمریکا. الا أن البيّت الاأبيض 
الذي يَعُتبر أوروبا موی وقَدَم يُساعدهم على بَسْط شلطته علی العالم و في المقدمة الدول 
الغنيّة بالنفط و الثروات الاستراتيجية لم یم ون لور الارروي المُوَكّد فهو يَمْتلك نفوذاً 
ملحوظا على قاطبة الأعضاء و يتعامل معهم بانفراد بل یُشَجْعهم علی رفْض قّرارات الوحدة 
التي كَطْنب الإجماع من كامل الأعضاء. ٠‏ 

و لاشلكٌ أنّ ذُيُولَ هذه المعركة الحَفِيّة تكسن على المّواقع الحَيُويّة في العالم و منها 
الشرق الأوسطء حيث مصادر النفط و الطاقة. 














۴ فن ترجمه 


' و بما أك إيران رت الانصیاع للسياسة الغربية الطامعة للسيطرة فاتّها سوف تواجه 

و من یف إلى جانيها د بعض الظروف و الصغوط العايرة لكنّ الأطراف الغربية لن تُغاير على 

كل الأوراق» َتَبْقَى التصعيد مستمراً دون قَطٰع شَعْرة معاوية لإعادة الإأمور فى نهاية الأمر إلى 

مرحلة الاعتراف المتبادل يمَؤْقع و حقوق كلّ الأطراف. ورحتى الوصول إلى هبذه المرحلة 
فقد تخصل بعض المَفاجاة ولکتها لن تکون بعيدة عن التوقعات. 

مصیب نعيمي 

«صحيفة الوفاق» 


ترجمة متن ۳. پایداری. تنها گزینه 
تردیدی نیست که ایران در کانون توجه جهانی از موقعیت برجسته‌ای برخوردار است و 
چشم جهان به ایران دوخته شده است. به‌طوری که اين پرسش را برمی‌انگیزد که چرا 
ایران تا این اندازه اهمیت پیدا کرده است؟ 

آیا موقعیت استراتژیک ایران در منطقهٌ خاورميانه اين ويذكى و داده 
است پا پیشرفت ايران در زمینه‌های علمی؛ بدون تكيه كردن به شرق و غرب» ایران را 
از نین موقعیتی برخوردار ساخته است؟ چرا غرب برای محاصره و.مجازات ایران, 
لشک رکشی گسترده‌ای كرده است بى أنكه ایران حطایی رك شده یا حتی یک قانوق 

بین‌المللی را نقض کرده باشد. 

شايد انكيزهها و عواملی که در بالا ذکر شد پیانگر اتحاد شوم کشوزهای ری 

برای خصومت با ایران باشد. اما در عين حال ممكن است علت اصلى حملة غرب به 

ایران. ناامیدی اروپا و آمریکا از گسترش سلطة کامل و دائمی خود بر منابع انرژی یعنی 
کشورهای نفت خیز خاورمیانه باشد. 

. وقتی کشورهای اروپایی که در زبان و اقتصاد و سطح زندگی با.یکدیگر اختلاف 
داشتند. متحد شدند فکر می‌کردند این اتحاد به آنان امکان خواهد داد بيشترين سهم را 
در اقتصاد جهانی به‌دست آوردند و از سوی دیگر موقعیت آنان را در رویارویی با 
آمریکا؛ نقویت خواهد کرد. 

اما کاخ سفید که اروپا را ابزاری می‌داند که به گسترش سلطه و نفود آمریکا بر 
کشورهای جهان و در رأس آنها کشورهای نفت‌خیز یاری خواهد رساند. برای اروپای 
متحد اهمیتی قائل نشد. چرا که از نفوذ زیادی بر همه اعضای اروپایی متحد برخوردار 





همكام با مترجم ۱۱۵ 


اشت و با هر یک از آنها به‌طور جداگانه ارتباط دارد و حتى آننان را تشویق می‌کند 
تصمیمهایی را که اروپای متحد می‌گیرد و نیازمند اتفاق نظر هه؛ اعضا می‌باشد. رد 
کنند. بدون شک پیامدهای این جنگ پنهان بر مناطق حیاتی جهان از جمله خاورمیاننه 
که منبع نفت و انرژی است تأثیر می‌گذارد. . ۰ 
از آنجا که ایران به سیاست سلطه‌طلبانة غرب گردن ننهاده ی حامیان 

خود با فشارهای مقطعی و گذرا روبرو خواهد شد. اما کشورهای غربی با هم دارایی 
خود قمار نخواهند کرد. بنابراین.روند تنتش و بحنران همچنان.ادامه خواهد یافت و 
ممکن است .پیوند بین آمریکا و اروپا.بسیار ضعیف شود ولی هرگز قطع. نخواهد شد و 
دز نهایت. دو طرف. موقعیت و حقوق یکدیگر را به رسمیت خواهند شناخت.. 

تا زمان رسیدن به این مرحله, ممکن است حوادث.غافلگیرکننده‌ای رخ دهد. اما 
چندان دور از انتظار نخواهد بود. 


گام به گام با مرجم ۱ 
در عنوان «الحل ف في الصمود» حل به خان رال و ده ماق باداش است. 
الف و لام در «الحل» برای استغراق است و معنای کل و جمیع را می‌دهد. یعنی همۀ 
راهحل در پایداری است. در واقع می‌توان گفت: تنها راه حل» پایداری است. از این رو؛ 
مترجم از کلم گزینه استفاده کرده و تعبیر «پایداری, تنها گزینه؛ را انتخاب کرده است. 
پایداری, تنها راه جل. تنها راه نجات ما پایداری است. فقط بايد بايدار بود پایداری 
تنها راهی که پیش روی ماست: تعاييرى هستند كه مى توان از آنها استفاده کرد. 
«تکتسب» فعل مضارع اشت و معمولاً فعلهاى مضارع در زبان فارسی به‌صورت 
مضارع اخباری ترجمه می‌شود. اما در این جمله نمی‌توان «تکتسب» را سب می کند یا 
به‌دست می‌آورد. ترجمه کرد. زیرا باعث ناهمواری و ناهمگونی جمله می‌شود. از این‌رو 
بايد آن را ذیرخوردار است» که برداشتی از همان (به‌فست می‌آورد؛ است ترجمه کرد. 
«دائرة» معمولا در فارسی «ادار ه» ترجمه می‌شود اما حال که با «اهتمامات» 
همنشین شده است نمی‌توان چنین معنایی را برای آن ارائه داد زيرا ما ادارهاى به نام 
توجه جهانى نداريم. پس بايد به دنبال معادلی باشیم که با بقية کلمات تعیر. هماهنگ 
باشد. اگر به كلمة دائرة يعنى أذاره فكر كنيم می‌بینیم دليل اینکه به یک مکان اا 
كفته مى شود اين است كه مركز تجمع كارمندان و ارباب رجوع و رتق و.فتق امور 














1١68‏ فن ترجمه 


است» پس می‌توان معنای مرکزیت و مجموعه را از آن استنباط کرد. به یک معادل 
فارسی که معنای مرکزیت را داشته باشد فکر می‌کنیم و به اين کلمات می‌رسیم: مرکزه 
کانون منبع. 

همه این کلمات را در کنار «توجه جهانی» قراز می‌دهیم و به اين نتیجه می‌رسیم 
كه «كانون توجه جهانى» تعبير مناسبى است. 3 

«بات» از افعال ناقصه و به معنای «صار» می‌باشد و ترجمۀ «شد» و «گردید» 
برای آن مناسب است. اما با توجه به فضای کلی جمله» بهتر است آن را ماضی نقلی 
ترجمه کنیم: شده است: «محَط» اسم مکان از ط به معنای فرود آمدن است. محطّة به 
معنای ایستگاه نیز هست. اما باید برای مفهوم «محل فرود آمدن چشمهای جهان» معادل 
مناسبی پیدا کنیم که با «باتت» هماهنگ باشد مثلاً بگوییم: چشم جهانیان به آن دوخته 
شده است. 

«ممّا» در اصل ین + ما می‌باشد ولی نمی‌توان آن را «از آنچه» ترجمه کرد و با 
در نظر گرفتن کل جمله بهتر است آن را حذف کرده و فقط «که» بياوريم. 

«یثیر» یعنی برمی‌انگیزد و طبیعی است اگر بگوییم: که پیرامون دلایل این اهمیت: 
سژال بر می‌انگیزد جملۀ جالبی نخواهیم داشت. پس باید به نوعی در جمله, تغییر ایجاد 
کنیم. اما به شرطی که تغییری در مفهوم: ایجاد نشود. مثلاً بگوییم: «به‌طوری که ایین 
پرسش را مطرح می‌کند که چرا ایران؛ اين قدر مهم شده است»: یا «ایین پرسش را 
برمی‌انگیزد که چرا ایران تا اين اندازه اهمیت پیدا کرده است» 
كلمة منطقه را به خاورمیانه افزوده‌ايم تا جمله؛ طبیعیتر به‌نظر برسد. 

«میزه» به معنای ویژگی خحصوصیت است. «رهان» از هم خانواده‌های «رهن» به 
معنای گرو گذاشتنْ بوده و به معنای شرطبندی و گزوگذاری است. اما در این جمله 
مفهوم مجازی آن مورد نظر است. کسی که شرطبندی می‌کند امیدوار است برنده شود. 
پس می توان آن را امیدوار بودن» دل بستن يا اميد بستن ترجمه کرد. اما در این جمله 
دل بستن و امیدوار بودن به غرب. تعبیر چندان جالبی نیست و باید به دنبال معادل 
بهتری بگردیم که همین معنا را پرساند. با اندکی فکر کردن می‌توانیم «تكيه كردن را 


بيدا کنیم. 








همكام با مترجم ‏ ۱۱۷ 


چنان‌که در ترجمه دیدید ضماير «تقدّمها» و «موقعها» ترجمه نشده بلکه مرجع 
ضمير يعنى ايران» ذكر شده است كه اين كار در فارسى باعث روانى و طبيعى بودن جمله 
می‌شود. 

«تجییش» از مصادر منحوت است که در درسهای پیشین از آن سخن گفتیم و از 
كلم جیش به معنای ارتش و لشکر. ساخته شده است. پس می‌توان تجییش را 
لشکرکشی معنا کرد. درست است که «هناك» را معمولاً «وجود دارد؛ ترجمه می‌کنیم اما 
چنین ترجمه‌ای در این جمله. چندان مناسب به‌نظر نمی‌آید. از ایین‌رو اگر مصادر را 
به‌صورت فعل» ترجمه کنیم» جمله‌ای روانتر و شیواتر خواهیم داشت. 

«ملحوظ» به معنای قابل ملاحظه یعنی زیاد است. اما در ایین جمله نمی‌تواند 
همنشین واژة لشکرکشی قرار كيرد و بهجاى كلمة زياد بايد از كلماتى جون كسترده. 
بررك استفاده كنيم. مثلاً بگوییم: چرا برای ایران. چنین لشکرکشی بزرگی کرده‌اند. 

«المُدَرّجَة اعلاه» به معنای درجه‌بندی شده است و در اینجا به معنای «ذکر شده» 

مىباشد و بهطور كلىء تعبير «المُّدَرّجَة اعلاه» به معناى «در بالا ذكر شد» است. «مُوّشّر» 
به معنای عقربه, علامت.شاخص. عامل و ویژگی است و در اينجا بهتر است آن را 
نشانگر معنا کنیم.. ۱ 

«کاب» از ریشۀ «کلب» به معنای سگ است و به اتحاد بین دشمنان اشاره: 
دارد. از آنجا که بار معنایی تکالب. منفی و بار معنایی اتحاده مثبت است. اگر برای منفی 
كردن اتحاد از واژه‌هایی نظیر ه«شوم» استفاده کنیم و معادل «اتحاد شوم» را ببرای آن 
بياوريم. دقیقتر خواهد بود. 

«غير أن» و «یْذ أنُ» را معمولاً «در عين حال» ترجمه مىكنيم. فعل «أعلن» 
ماضى مجهول از باب افعال است و ترجمة معنايى آن جنين است: «وقتى سين 
كشورهاى ارويايى؛ اتحاد اعلام شد.؛ اما اگر آن را به‌صورت معلوم ترجمه کنیم جملدة 
بهتر و شیواتری خواهیم داشت. مثلا بگوییم: وقتی کشورهای اروپایی با یکدیگر متحد 


شدند. 


«تراود» از باب مفاعله و از ریشۀ «رود» به معنای رفت و آمد کردن است که 
فاعل آن «فكرة» مىباشد و ترجمه معناى آن جنين است: «انديشة اينكه .... در اين 
گروه: رفت و آمد کرد» رفت و آمد کردن اندیشه به معنای فکر کردن مداوم به 








۸ فن ترجمه 


موضوعی خاص است و مجازاً به معناى اميدوار بودن. دل بستن و تصور كردن استث. 
اگر بخواهیم از واژ؛ رفت و آمد کردن استفاده کنیم باید کلم ذهن زا به گروه بیفزائيم 
زيرا انديشه در گروه رفت و آمد نمی‌کند بلک» در ذهین اعضای گروه رفت و آمد 
می‌کند. البته به‌جای رفت و آمد کردن می‌توان از وجود داشتن نیز استفاده کرد. به این 
جمله‌ها نگاه کنید 
در ذهن اين كروه از كشورهاء اين انديشه وجود داشت كه .. 
اين كشورها اميدوار بودند که .. 
این کشورها تصور می‌کردند که .. 
دیدید که اگر گروه را به کشورها ترجمه کنیم. جمله. روانتر و قابل فهمتر خواهد بود. 
تعبير «حصّةالأسد» به حکایت شیر و روباه و گرگ اشاره دارد: این سه حیوان با 
یکدیگر به شکار رفتند و طعمه‌ای را شکار کردند. شیر به گرگ گفت: این طعمه را بین 
ما سه نفر تقسیم کن. گرگ طعمه را به سه قسمت تقسیم کرد. یک قسمت را به شیر و 
قسمت دیگر را به روباه داد و آخرین قسمت را خودش برداشت. شیر عمصبانی شد و 
گرگ را درید. سپس به روباه اشاره کرد که طعمه را قسمت کند. روباه هر سبه قسمت 
را در مقابل شير گذاشت و شیر از اين تقسیم. خرسند شد. جصّةالاسد به معنای سهم 
شير شير است و كنايه از بيشترين سهم و در واقع همه سهمها است. ٠‏ تعبير ا و 
براى بخصةالأسد مناسب بهنظر می‌رسد. 
«تحصين» ازءريشة حِصُّن به معنای قلعه است و مجازاً به معنای تقویت و تحکیم می‌باشد. 
«موطی» اسم مکان از «وطی» بوده و به معنای جای پا است. اما به‌کار بردن 
چنین تعبیری در این جمله» چندان زیبا و مناسب نیست. بنابزاین می‌توان از تجابیری 
مانند: مهره. ابزار و وسيله استفاده كرد. 
«قام وزناً ب» یعنی برای او اهمیت قائل شد. او را به‌حساب آورد. 
«الدور الأوروبي الموحٌد» یعنی نقش اروپای متحد. اگر نقش را در ترجمه نياور 
صدمه‌ای به مفهوم وارد نخواهد شد. «يتعامل معهم بانفراد» ي يعنى بهطور جداكانه با آنان 
همکاری می‌کند. 
«ذيول» ج جمع ذیل به معنای دنباله و دامن است و «مجاز» به معنای پیامدها و 
آثار می‌باشد. 








همكام با مترجم  ١١9‏ 


«الانصیا غ» یعنی تسلی شدن و گردن نهادن. واو در جمله «و من يقفُ بجانبها» 
به معناى له است و «وقف الی جانبه و .بجانبه» (درکنار او ایستاد) کنایه از حمایت و 
پشتیبانی است. ١‏ 

را تس ین خر اش و زا آن را 
کشورها. احزاب و گروهها ترجمه کرد. 

«غامر» از باب مفاعله است و مغامرة به معنای خطر کردن ز ماجراجویی می‌باشد 
و «اوزاق» به ورقهای بازی اشاره.دارد. «المغامرة علی .کل الأوزاق» یعنبی به خطر 
انداختن همه برگها. می‌توان اوراق را در اینجاء امکانات یا سرمایه و مغامرة را قمار کردن 
ترجمه کرد زیرا قمار کردن. مفهوم به خطر انداختن را می‌رساند. بنابراین می‌ گسوییم: 
کشورهای اروپایی. هرگز با هم سرمایه خود قمار نخواهند کرد یا همه سرمایةٌ خحود را 
به خطر نخواهند انداخت.: 

«فاء» را بنابراين يا با اين حساب ترجمه مىكنيم. «تبقى» به معناى باقى مىماند 
و «التصعيد» به معناى افزايش و بالا رفتن؛است ولى منظورء وخامت اؤضاع است كه 
و ال TT‏ ین تنش و بحران همچنان ادامه 

٠‏ «شّعرة معاویه»بّه معنای موی معاویه است. اين تعبير مأخوذ اسان ا بن 
بیان میباشد که گنه ابتة 

يلع عم مر ری م ی 

أ لساتي و لو أن تي و بين لتاس شعرة ما اَطث؛ کاوا اما آرثا 

1 وإذ” أرنخوها شَدَدْتُها.» 

«من آنجا که تا زيانهام كفايت مىكنذ شمشیرم را بدكار نمىكيرم و آنجا ' 

که زبانم کفایت می کند از تازیانه‌ام استفاده نمی کنم. اگر بین من و مردم. 

تار موبي فاصله بود آنان تار موم قطع نمی‌شد. زیرا وقتی مردم آن تار مو ۱ 

را مى كشيدند من آن را شل مى كردم وقتى آن راشِل مىكردند من أن برا 

مى كشيد م.) ١‏ 
معنا و مفهوم «شعرة معاوية» در ا : : 1 

«المُحاقظة على دوام الصّلة بين الحاكم و الناس حتى و إن, كانت صِلَةٌ صُعيفة» 

حفظ پیوند و ارتباط بین حاکم و مردم. هر چند این پیزند. ضعیف باشد. 


أو 








۰ فن ترجمه 


بنابراین می‌توانیم «تار مو» را پیوند معنا کرده و تعبیر «شعرة معاویة» را توضیح دهيم. 
مثلاً بگوییم: بدون آنکه پیوند ضعیف بین آنان قطع شود بحران ادامه خواهد یافت. 

المفاجاة به معنای غافلگیری است. «فقد تحصل بعض المفاجاة» یعنی ممکن 
است برخی غافلگیریها رخ دهد. اما بهتر است بگوییم: ممکن است حوادث 
غافلگیررکننده‌ای رخ دهد. 

در واقع با افزودن یای نکره به صفت حوادثء آن را نكره آوردهايم و به اين 

تیب بعض را ترجمه كردهايم. توقعات به معناى انتظارها است اما آن را به اقتضای نشر 

فارسی, مفرد ترجمه می‌کنيم و به‌خاطر وجود «لن» فعل را ب‌صورت آینده می‌آوریم: 
دور از انتظار نخواهد بود. 

مُمکن است دوراز انتظار نبودن با غافلگیرکننده بسودن حوادث. منافات داشته 
باشد از این‌رو. کلمةٌ چندان را می‌آوریم تا تصور اين منافات و تناقض را تلطیف کند. 

1 
متن ؟. الكابّة المُسّيطرة على المرأة بعد الولادة 
بعض النساء يَسْعُرنَ بالكآبة بعد وقت قصير من ولادتهنّ حتى لَيَستبدٌ بهنّ هذا الشعورٌ 
لدرجة أن هن یکین أحیاناً دون أي دافع أو سبب. 

وقد تور هذه الحالة في بعض الأحيان فتتحذ لها وجوهاً جديدة من الانهیار 
العَصّبي و تثقلب ین مراحل بُکاء إلى ضحك و العكس بالعکس. وقد رات ها سراف 
المَرّضي لمرحلة ما بعد الولادة مد مائة سنة و یرو حصوله الاأطبا الفسانیون للضغوط 
النفسيّة التي تُواجهها المرأة خلال أيام الحَمُْل و الولادة. و هناك ایضاً بعضم العوامل 
الحسدية التي يكن أن تعود إليها أسباث هذه الحالة و تعلّق عادة باختلال توازن 
الإفرازات الهرمونية فى مرحلة ما بعد الولادة عند المرأة. فخلال مرحلة المّخاض و بعد 
الولادة بأيّام تَفُقد المرأهُ المُرضِعة حوالي عشرة كيلو غرامات من وزنها بالإضافة إلى ما 
تُعانيه من الإرهاق لاستعادة نشاط بعض أعضائها. كلّ ذلك قد يُؤثر فى تَصَّدفاتها و 
بدرجات متفاوتة بين امرأة و أخرى. ِذْ على ذلك أن المرأة و هي ال أثباء القيام 


"باعمال منزلها و في مرحلة الولادة تصبح مَحَط اهتمام من حَوْلّها من زوجها و عائلتها إلى 


طبييها و أصدقائهاء لکن عندما تلد طفلها تشد قليلة عن محيطها فَكسَلُمتَفْسَها إلى 
المُمَرّضة أو القابلة التي تعتني بها و نَهِتمٌ بصختها. و كذلك فإنّ المرأة الشابّة تجد نفسها 
أمام مسؤليات جديدة و بالأخص في حال إرضاعها لطفلها بواسطة التدييْن ّمضي بعضّ 
الوقت كي يَعَسَنّى لها التكّف مع وَضْعها الجديد. إن هذه الحالة من الانهیار العصبي. 





همگام با مترجم ۱:۲۸ 


سرعان ما ترول بعد آن تُغادر المرأة دار التوليد .و تعبود إلنى بيتها اا او 
إلى شَقَتِيها والفرحة و الاطمعنان إلى قلبها. , ٠.‏ 0 
لما كان مُكوث المرأة إواضعة في" دار اید قر u‏ ريص ابد ا 
پات" من الممكن هن" أن هذه الحالة سصح نادرة م مع الوقت. 0 في فطق الاحوال 
فان المرة التصابة بانهیار بسیط مت بخاجة لام ملد دید بل مها بعض النصائح 
و العشجیع لتعود إلى حالتها الطبيعيّة» في حين أن الإصابات الخطير تستازم الجُعالجة 
الستريعة و الجدية على ید الأطباء اذین یصفون غادة" راهم التسکتات" و و المهدئات و 
أحياناً الهورنونات ز العقاقیر المْضادة لِکاقة رجات الانیان العسي: تا في “الحالاك 
الاستثنائية جداً فيَحث- أن تیم الجُغالجة على “يذ أظباء “نفسانييْقٌ؛” دو تجْدْر الإشالة اهنا-إلئ أن 
استشارة الأطيّاء من قبل الشابّات الحوامل علی .کل :أمز یبد لدیهرتغریباً ز المحادثات التي 
تجريتها مع بعص الأجصائيين قبل حلول ولادتهنَ ين شأن كل ذلك أن ينقت الطمن:في 
نفو هؤلاء الأمّهات الشابّات و يُجَتبِهُنَ سَنّى أنولع .الكابة- التي #غالباً ميا نُسَيطر عليهنٌ و 
ید بحياتهنٌ بعد الولاجة.. 59 : 


1 











ترجدة مين ؟" یرگن پس از زایمان e‏ ا 
با گذشت مدت زمان اندکی از زایمان. برخی از ۳ اه دی و می‌کند و ین 
احساس. چنان وجود آنان را فرا می‌گیرد که گاه بدون هیچ دلیل و انگیزه‌ای كريه می کنن 
گاهی اوقات؛ این حالت ممکن است پیشرفت کنو شیکلهای مختلفى إز تنشهاى 
عصبی را به خود بگیرد و گریه به خنده تبديل. شود یا برعکس. این نوع ہیماری کہ ہیں 
از زایمان, بروز مي‌کند از یکصد سال پیش شناخته شلیه و روانشناسان, ايبن بیماری:را 
حاصل فشارهای روانی زن در طول دوران بارداری .و زایمان می‌دانند. . برجى از عواميل 
جنسی نیز می‌تواند عامل این بیماری باشند كه معمولاً با از بين رفتن ترشح هورمون در 


1 


دوران پس از زایمان, ارتباط دارد. ۲ رس هل دنه ها و 





در دوران بارداری و چند روز پسن از:زایمان.زنق. کنه:شتیر مق‌دهد:-خدود: ده 
کیل و گرم از وزن خود را از دست می‌دهد به اضافه اینکهبرای بازئیابی+شادابی وتندشاط 
برخى از اعضای بدنشدچار خستگی شندید می‌شود:.هةاین عواملل هق‌تواننده در 
رفتارهای زنان تأثیر گذار باشد؛البته میزان این تأثیرگذاری.در زنان: متفاوت انست. 
به‌علاوه زن باردار در خلال انجام دادن کارهای خانه,و-درئزمان:زایمنان> سورد-توجنه " 














۲ فزن مامه 





هس تخانواده: پژئنکو دوستانش قرار می‌گیرد. اما.وقتی فرزندش زا به دنیا می‌آورد 
از محیط ی خر ی یبرد 





ا 
آرامش به قلببداو باز,می‌گردد. ,از آنجا که مدت .زمان باقى.ماندن در بيمارستان ببراى 


زنی ,که‌تزایمان کرده اسّت.به تدریج. کاجش يافته و کوناهتر می‌شود. می‌توآن" پیش‌بینی 
کودنکه. باد مر ور زمان این نجالت روا نی بسیار: کم خواهد شد. 

له .هږ حال زنئ كوه" تز تلق عص سناذواق ميتلا شن ابه مغالجة چادی نيا تتدارد 
بلكه با توصيه و تشویق به حالت طبیعی خود باز می گردد اما موارد شندیذتز بايد سریغاً 
و به‌طور جدی تحت نظر پزشک معالج قرار گیرد و پزشکان معمولاً در جنين شرايطى؛ 
آرامبخش و كاه هورمون و قرصهای از بین‌برند؛ تنشهای عصبی را تجویز می‌کنناد: در 
واي و21 کح بر مطالعة یی مها یدب مرک ماقم 


ما رلا سب 





عنجياكٌ وا ناشناتة' است با یشک مشورت كنند ي'دربارة-آن با كارشناسان صخبت 
کنن أ مشورتهای بیشن از زايمنان نمئ ثُوَاند نه مادران جؤان. آرامش بخشيده ؤ آنان زا 
از انواغ ا پم از زایمان گریانگیر آنان می‌شوده زهایی-بخشد: 

لجس يه رحس نش را و 

گام به گام با ترچ 
اولین.نکته‌ای که چرب‌ترچفههاین بتن, قابل توجه است. عنوان آن می‌باشد. چنان‌که در 
درسهای پیش زگفته,شبد. ترجمفغنوان باید کوتاه..رسا و زیبا باشد. اگر بخواهیم هم 
کلمات,عنوان زل‌ترجمه_کنیم»,چنین عنوانی خواهیم داشت: «افسردگیی غالب بر زنان 
پنی از زایمان».البته چنان‌که.پیداست.الف و لام «المرة» را الف و لام جنن گرفته و.آن 





رلبوضورت جمع:. ترجمه کرده‌ايم: 





: ...پر واضخ استِ كه.اين عنوان براى ترجمة ,فإرسى, مناسب نيستٍ زيرا نبه.تنها 
کوتاه نيشت بلکه اتا نیز هبست: از این‌رو از عبوان «افبتبردگی, پش از زایمان» ایستفاده, 
كرديم؛ زیرا زایمان.به زان اختصاص دارد و نیازییبه ذکر زنان,نیبیترو کل بغالسب», 
نیز .تأثیر چندانی بر,مفهوم جمله ندارد و به‌عبارت. دیگرم کلیه‌ای کلبدی نیببت, ا ی 
«استبدّيه» به معناى غلبه كردن است اما ددر إين جملم میی تسوان,تعبیبر زیساتررو. 
مناسبتری زا به کار برد. امثلاً میتوان گفت: و آنان .زا فرا مې گیردر «لدرجة» معمولا 


٠‏ تا جایی که به اندازهای. که ترجمه می‌شود. در اين, ترجمه, کلم «چنان» معاډل آڼ ټرار, 


گرفته است..قد بر.سر فعل مضارع؛.برای بیان تقليل (گاجی؛ ممکن اسبت. ثایٍ ی اسیتِ 
که.در اینجاء «ممكن است!«معادل آن قرار:كرفته سیت لام چر در «يجد لها به ترجه 
شده.اسببتٍ نه براق زيرا در فارسئ. «حالتى راءبه خود گرفتن» گفته مي شبودءنه ,«بسراى , 
خبزد گرفتن»: ی چنان که بارها كفتايم.ملاك ما در. ترجمه..استعمال. فارسى زبنان اس 

«مراحیل» ترجمه نشده: چون مترجم احساس کرده بت | گر بخواهد مرجله را 
در ترجمه بیاورد و بگوید: از مرجلۀ گریه به مرحلهً خنده تبییل می‌شود, چندان جالیب 
نينست. «تزامُن» به معناى همزمانئ است و «الترامن ن المرضي» يعنى هم زمان شدن ,اين 
بیمازی با مرحلة پس از زایمان. 


اوه ای نسیت دان است اما مترجم آنا ذا يتن ترجهه ره 


ترجمة 4 جرجهها بان ا ان کی در تر 











O 





در جملة «بالاضافة إلى ما تعانيه رمن. الإره مار م بی تعض بعض أعبضيائها» از تقبدیخ دو 
تأخیر استفاده شده است. 











۴ فن ترجه تسةه 


عاني .- يُعاني"ان بات: نفاعلة إست أو مصدر آن مُعاناة به معنای رنج, بردن منی‌باشد. 
ارفاق بعنی-حستگی مفز طء"به جای «زنج بردن» از «دچار شدن» استفاده شلده است.۰«قد 
یژثر» را می‌توان «ممکر-است تأئیژ بگذارد» ترجمه کرد. اما مترجم ت تعبیر «می‌تواند 

تأثیرگذار باشده را.انتخابكزنها است. «بدرجات متفاوتة بين امرأة و 3 رامترجم 
به‌صورت جمل مستقل,,تزجمه کرده و دز واقم. جمله را تقطیع کرده اسنت. : 

3 :-«التي عت بها و نهعم بضخنها» (که به او توجه می‌کند و به سلامتی‌اش اهمینت 
می‌دهد) توضیف.پرسنتار یا ماماشت و مترجم: آن را توضیح واضحات پنداشته و آن را" 
حذف كرده 'اسنت: زيرا علت' وجوّدی پرستار و ماماء اهمیت به صحت و سلامتی بیمار 
انت و نیازنی به ذکر آن نیسست. شاید بپرسید: اگر زائد است چرا در متن عرسی آمده 
ست؟ دز پاسخ باید گفت: ثنبوه‌های تعبسر در زبانها. متفاوت است. به‌علاوه 
نویستندگان از مهارت بیان یکنانی برخوردار نیستند. «تجد نفشها آمام مسئولیات 
جدیدة» (خود زا ذر مقابل سئولیتهای جدند می‌یابد) به‌صورت: «با ممسئولیتهای 
جديندئ روبز می‌شتود» ترنجنمه شلده اشت که تغییری در مفهوم ایجاد نشده و فقط 
تعبیر فارشن أن عوض شده است. 

«في حال» معمولاً «د در صورت. در حال» ترجمه می‌شود که به‌منظور شیوایی نشر 
فارسی. به‌صورت شرط "ترنخمه شنده است. ارضاع مصدر باب افعال است اما به‌صورت 
مضازع التزامی ترجمه.شده اشت. «ذیین» مثنی است ولی به اقتضای متن فارنسی 
به‌صورت مفرد ترجمه شده است.-" 1 

«ثمضي» فعل مضارع از باب افعال به معنای گذراندن است. البته مَضي ‏ يَمضي» 
ثلائی مجرد و لازم ایست و به معنای رفتن می‌باشد. «فتمضي بعض الوقت» یعنی مدت 
زمانی را می‌گذراند. مترجم فاء را بنابراین ترجمه کرده و مفهوم. جملنه راذکتر کرده 
است: و به‌جای می‌گذراند از تغبیر «نیاز دارد» سود جسته تا متن ترجمه: روانی.و 
سلاست خود را.از دست ندهد. 

«يَتَسَنَى» فعل مضارع از باب تفقل و از ريشة سنی می‌باشد یعنی ممکن بنودن: 
میسر شدن. التكيّف مصذر باب تفعل و به معنای سازگاری و هماهنگی است. «یتسنی لها 
التکیّف»-مجموعاً «وفق دهد» ترجمه شده است. ۱ 








همگام نا مترنجم to ٠‏ 


ت همانظؤر كه.ملاحظه مىكنيند جملة “«تغادر التمرأة. دار التؤلئذ» (زان: زايتشكاه را 
ترک می گوید)/در ترجمه فارسی, مقدم:شده:است:"زیرا این تقدینابه تروانش.واشیواین< 
جملة کمک می کندپیشتر, نی كفتيع جملاتن: که پنن از کلماتن مانئد رغم قو بعد 
قرار بگیرند: بهتر است به‌منظوز روانتر شد متن تر جمله:آمقتلام شخوند: ذارالتولید به" 
معنای زایشگاه است. اما با توجه به اينکه دیگر در ایران؛"مزاکزی.به"ناغ ژایتشگاه کمتنو< 
یافت می‌شود و بخشی از بیمارستانها به زنان و زایمان اختصاص داده شده است. 
به جای زایشگاه از بیمارستان استفاده کرده‌ايم تا طبیعیتر باشد:-مکوث یه معنای؛ دریگن" 
كردن است كه در اينجا باقى ماندن ترجمة.شده اشك. ‏ 80م اسلا لكا مه 

.... ترجمهٌ کلمه به کلمةٌ «قد أخذ یتافص و یقصر آمده» چنین اسشت: ,«شنسروع نه 
کاهش یافتن و کوتاه‌شدن مدت آن کرده است؛ اما همان‌طور. که در بحث افعال.کمکی 
ذکر شد. افعال شروع را می‌توان به‌صبورت مضارع.ملموسن ,ترجه ,کرد از ایین‌رز . 
می‌توان گفت: دارد کاهش.می‌یابد و کوتاهتر می‌شود:. کلمبة بسه تبدریج: سیر تبدریجی 
موجود در فعل آخذ را می‌رناند. «بات من الممکن».یعنن ممکن.شنده است.که برای آن 
معادل «می توان» آورده شده است: «التکهُن» مصدر باب.تفعل.به معنای.پیش‌بینی.کردن 
است»و .کاهن, در لغت به معنای پیشگوست. معالوقت «به مروز زمان» ترجمه.شده است.: 
برای جملة سَتُصبح نادرةٌ (نادر خواهد شد) به اقتضای نثر فارسی, «بسیار کم خواهد شد». 


. آورده شده است. در جملة «یلزمها بعض التصائح.و ات شجیع» (به برخضی توصیه و 


تشویق نیازمند است) فعل.یلزمپا ترجمه نشده است. إتعود مضارع منصوب است و. 
معادل.آن مضبارع التزامی است یعنی: «تا بازگردد» اما متبرجم» آن را به‌صورت مضارع. 
اخباری ترجمه کرده است تا نثری شیواتر و بیانی طبیعیتر داشته باشد. 

آصاب - میب .از باب افعال و از ريشة صوب,(بیمت::طرفت)و به معنای.به 
هدف. زدن می‌باشد. در.اصطلاح,به:معناي دچار شبدن: ورمبتلارگشتن.اسبت, ,گویی.کسی 
که به,مصیبتی. گرفتانامی‌آید. هدف تير آن.مصیبت. قراز می‌گیسرد. اصابات:در ایسن: میتن. 
كنايه.از.بيمارئ. است . اصابات .خطيره.(بيماريهاى.شاديد) با توجه به. فضای .متن فازسی:: 


«فوارد شديدتر» ترجمه شلده اميت ١‏ سس ب 


تستلزم یعنی «اقتضا می‌کند» که کلم «باید» معادل آن ۴ 55 ات «من شأن» رادر 


' فارسى «مى توان» ترجمه مى كنيم. مثلاً.«من_شأنك أن تفعل کذا» يعنى .تو مى توانى 1 











۶. فن_ترنجمه : 


کار را ایجام بدهی. «من شأن کل ذلك» یعنی همة اینها مي‌توانده ون معرجم» مرجع 
ضمیر را ذکر کرده و. گفته.است: این مشورتهای-پیش از زایمان. می‌تواند. مذ 
تُسيطر عليهنٌ يعنى بر آنان سيطره مىيابد: و تستبدٌ بحياتهنٌ یعنی بر زندگی آنان. 

غلبه م ىكند. مترجم در مجموع تعبیر «گریبانگیر آنان می‌شود».را بهكار برذه كه«زيباتر و 
طبيعيتر إز 'ترجمة معنايى آنهاسبت. 
پخش دوم: مراجل_ترجمه رب 7 
آنچه ذهن دانشجو را به‌ویژه در شروع کار عملی ترجمه به خود مشغول می‌دارد ایسن 
و ل ی ام او یت 
متن بايد انجام دهد چیست؟ 3 
آيا پس از خواندن. . جمله اول .و فهمیدن هش تر نجمنه را شروع کند؟ 
آيا پس از خواندن اولین پاراگراف باید به ترجمه متن اقدام کند؟ .. 
آيا لازم است .تمام متن را بخواند و سپس.ترجمه را آغاز کند؟ 1 
آيا براى هر کلمه‌ای که معنای. آن را نمی‌داند بايد به فرهنگ دو زبانه مراجعه کند؟ . 
آيا لازم است ی ی دوباره به فرهنگ لغست 
مراجعه کند؟ , 
راه درسب اسبتفاده ا لغت در .ترجمه کدام است؟ . 
براى ارائه.ترجمهاى :خوب» دقيق. و.رساء مترجم باید. مراجل کار غملی ترجمه را بداند 
و به گونه‌ای. قانونمند. كار ترجمه.را آغاز کرده و به انجام.برساند. اين. مراحل. عبارتنب, از: 
۱ خواندن متن, برای .آنکه.تصوری.کلی نسبت به موضوّع مثن :پیل کنید:دیسک بار آن 
را بخوانید: بشیاری از: دانشجونیان بدون آنکه متن .را به‌طور"کامل بخوانند.-هیز بجملسه: واه 
بییون: در-نظر گرفتن»ارتباط آن.با کل-متن, ترنجمه می‌کننده:بسدون,دایُنشن: درک؛کلسی از 
متن.-کار ترنجمه:با.دشواریهای بزرزگی: در زمينة انتخحاب.شوع. تزجمه:.شسيوة نگسازشن: وه 
معادل‌یابی روبرو می‌شود. خواندن متن به مترجم کمک.می‌کند.از این:موّارد. اگاهی نپیندا 
کند: Ce‏ ربدي و د 5 

7 -الفت) نع« 


/ 












x 





3 )سیک امتن : آیااسنکهتن», رسمن:یا عادی یا امتخاوره‌ای استا؟ره ا 
"اج کیفیت و زبان.متن: آيا نو يسنلة..احاظلة كاقل به مضو :دإشتته' دان 





انشای متن:أز کیفیت ون بربحوردار است؟زبان تن به چه دای اتعلق-داود؟ ‏ 
3 .أد) مخاطب فتن: مُخاطبٍ متن در ژبان.مبدا و مخاظب آن زبان قفصت کیست 


و درا چه مطح از سواد ۲ تحضيلات قرا بت نب هه و میا 


مه 3 ال ده م6 بوک 








۲ مشخطن كردن 508 دؤر ی که باق "آنها را ی 0 


نمى توانيد از متن. حدس بزئید خط بكشئل." 2 
زیر کلم‌های ناشن که می‌تواید معنای آنهارا لز مز حدس بزيد. خط يكشي . 





ا ی بح و هدفه رف اف 
شده مراجعه کند. ولط پیشتری نسیت به تن يها میکند و در مین لتق از 
در من ترجما ‏ عاد م9 





وه کم در بل 
از سه مرحلۀ پیشین» بسیار ساده‌تر از ترجمه ابتدا به ساکن است. یک خط در میان 


ر4 
يك واه 





بنويسيد تا جاى كافى براى تصحيح و ويرايش داشته باشيد. 














۲ قفن ترچ 


۵- بازخوانی: و ارزیابی ترجمه. ترجمه خود را به‌طور دقیبق با مبتن مقابله کنید تا 
مطمتن شبویلر چیزی از قلم نیفتاده اسبت. در این مرحله مي‌توانید از,رعایت:جنبه‌هایی 
چون نوع. سب و مخاطب متن که در مرحلة اول گفتیم, اطمینان حاصل کنید. 5 
.بهتر است یک يا دو روز یا حداقل چند ساعت. ترجمه در کنار بگذارید و به آن 
فکر نکنید و به‌عبارت دیگر خود را از,دغدغة ترجمه, رها کنید. پس از گذشت این 
مدت. دوباره به ترجمه خود مراجعه كرده و آن رابا متن اصلى مقابله كنيد و به ارزيابى 
آن بپردازید. این کار باعث.مىشود مطالب و نكات.تازءاى در زمينة متن ترجمه به ذهن 
شمار خطور كند كه به روانى و شيوايى متن ترجمه. كمك می‌کند. ْ 


۶- ویرایش. هر نوشتهاى بايد از جنبههاى كوناكون محتواء بيان» دقت. نظم. آراستكى 
و علائم دستوري و نگارشی بازپینی, شود ا ا ل 
وپراستاری می‌گویند: .. , 

_ مترجم در این مرحله باید خطاهای دستوری. عبارتها و کلسات زان و مر و 
عبارتهای بی‌شیرازه و پریشان را سامان دهد. زیرا اگر زبان متن. شکلی آراسته و بیانی 
متناسب نداشته شته باشد. بی‌أثیر و خسته‌کننده خواهد بود. . 

5 ز آنجا که ممکن است مترجم, متن امسر عد ان وتان 
مختلف. ترجمه کند, اين نگراني وجود دارد که در بیان سبك نويسئده در تمامى 
تزاح موفق نباشد,یا من ترجمه, هماهنگ و یکدست جلوه نکند . ویرایش متن؛ این 
امكان را به مرجم مىدهد كه سبك نوشتار را در كل اثرء بازبينى کرده و آن را یکدست 
و یکسان سازد. _ 








در و بر وهای تسا امش : کش و تین ها 
شده كه ترجمة آنها به دو صورت «قبل از ویرایش» و «پس از ویرایش» می‌بینید. با مقابلة 
دقیق اند و کلمات این متون. به ظرافتهای زیادی در کار ترجمه. پی خواهید برد. . 


متن ۱. 
سوت خلی لتق کي نید هي + 
إن كلمات التهنئة و العيد ورد أمب E‏ 





همكام با مترجم ۱۳۹ 


فنا في عذاب دائم من أوهامي و ظنوني: تمر بي الأيامٌ فلا أدري أم أبكي عليها أم 
أبكي منها. .“أن يِبْءَ الكهولة يُرهقني نو شبح الشيخؤخة يُخيقني: و مع ذلك فأنا أريد أن 
أحيا و أريد حياتي أن تكون إلى أمام و ليس أمامنا إلّا الموثُ 

فد کسیث بن الم تجارب و معلومات و يِِسْتُ في أعظم حقبة في تاريخ 
الإنسانية» فقد عاصرثٌ اختراع الراديو و السيئما و التليفون و التليفزيون و تَمَجُر الذَرّة . 
E TES‏ 

«فقد أعطييُه كلّ صِحْتی, و کل أحلامي,,.. خذوا تجاربي و ثوي و مأواي و أعيدوا 
لي طفولتي لا تجارب و لائوب و لاماوی .. 

لقد أحتت السنون ظهري. واتي ان آن اکرن ا اا ا ع ا 
صحراء تغطیها الرمال و الاعشاب. _ 
و هي یا ری؟ 

لقد لَهِعْتُ وراء لیم الذاهبةء من أين لي الأنفاس التي له بها وراء ما مى لي 

ا 
کامل الشناوي 


قبل از ويرايش : ۰ ۱ ۷ اد 
روزهای من . , 0 : 

اسا لیف را نم که یه هن رادم E‏ کلمات ا 
و شادمانی بر گوشم غریبه شده است. من از خیالات و گمانهایم در عذراب دائمى هستم. 
روزگار بر من می‌گذرد. پس نمی‌دانم آیا بر آن گریه کنم یا از آن گریه کنم. همانا سنگینی 
میانسالی مرا ناتوان می‌سازد و شبح پیری مرا می‌ترساند و با این وجود من می‌خواهم 
زندگی کنم و می‌خواهم زندگیام به جلو باشد و جلوی ما جز مرگ چیزی نیست. 

از روزگارء تجربیات و اطلاعات کسبب کرده‌ام و در بزرگترین برهه از تاریخ 
انسانيت زندكى كردهام؛ پس هسم دورة اختراع رادیسو و سینما و تلفن و تلویزیون و 
شکافته شدن اتم بوده‌ام. از زمانه زیاد گرفته‌ام اما آنچه به او داده‌ام بیشتر اسست. به او 
همه سلامتی ز همه روياهايم را داده‌ام. تجربیات مرا و لباس مرا و پنامگاه مرا بگیرید و 
کودکیام را بدون تجربه و لباس و پناهگاه بازگردانید. " 

سالها پشت مرا خم کرده است و همانا من ترجیح می‌دهم هرم بلند و برهنه‌ای باشم 
تا اینکه صحرایی باشم که ریگها و علفها آن را می‌پوشاند. آیا همچنان در عمس باقی 











۰ فن ترجمه 


مانده‌ای است؟ راستی آیا زیاد است؟ پشت روزهای رفته نفس‌نفس زده‌ام. از کجا برای 


من نفسهاپی است که با آن پشت روزهایی که باقی مانده است نفس‌نفس بزنم ؟! ... 


پس از ویرایش 
روزگار من 

با صدای دل‌انگیز و مهربانی که روز تولدم را به من تبریک می‌گفت. از خواب برخاستم. 
دیگر واژه‌های تبریک جشن و شادمانی برایم ناآشناست. من از خیالات و پشدارهای 
خویش همواره عذاب می‌کشم. روزگار می‌گذرد و نمی‌دانم به‌حاطر از دست رفتن آن 
گریه کنم یا به‌نحاطر مصائبی که برایم به بار می‌آورد؟ 

بار سنگین پیری. توانم را می‌ستاند و شبح پیری مرا به هراض می‌افکند. با ایین 
همه می‌خواهم زندگی کنم و دوست دارم زندگیام گامی به جلو باشد در حالی که 
پیشاپیش ما چبر نی جز مرگ نیست. تجربیات و اطلاعات زیادی از روزگار ببه‌دست 
آورده‌ام و در مهمترین برهه از تاریخ انسانیت یعنی اختراغ رادیو و سینما و تلفن و 
تلویزیون و شکافته شدن بمب انم زیسته‌ام. چیزهای زیادی از زمانه دریافت کرده‌ام اما 
آنچه در مقابل آن داده‌ام بیشتر است. من سلامتی و رژياهايم را به روزگار داده‌ام. 
تجربیات. لباس و خانه‌ام را پس بگیرید و کودکی‌ام را بدون تجربه و لباس و سرپناه به 
من باز گردانید. 

گذشت زمان. پشت مرا خم کرده است. من هرم بلند و برهنه را بر صحرایی 
پوشیده از ریگ و علف ترجیح می‌دهم. آیا چیزی از عمر من باقی است؟ راستی آیا 
مهلت زیادی برایم مانده است؟ 

من به دنبال روزهای از دست‌رفته. بسیار نفس‌نفس زده‌ام. آیا برایم نفسی باقی 


خواهد ماند تا در پی روزهای باقی مانده از عمرم نفس‌نفس بزنم؟ ... 


ا 
هذه تَدْمُر ... ! و الساعة السابعة و التصف من المساء. لقینا هناك فندقاً ضخماً بين 
الأطلال و لكته غير مُعَدَّ لإيواء مجموعة كثيرة العدد مثلناء فتَرّلَ بعضّنا فيه و حَلَّ بعضنا 
الآخر منزلاً. 





و 


همكام با مترجم  ١١‏ 


في الصباح رَحْنا ُقلّب الطَّرفَ في مدينة الآقان متشورةٌ على ماد اببصرة فهذه 
الصفوف من الاعمدة "تتوالی على مسافات بعيدة كانت سوق المديئة و هذه رسومٌ قصور و 
ملاعب حول الشوق» و هذا المعبد العظيم الذي يُشبه معبة يعلد و عليها كنابة باللغة 
التدمُرية, يُذكر فيها اسم الرَّبَاءٍ ملِكة تدمر» و على ارب الي تک کالمَآون. دغلناها فإذا 
هي قات بعضها فوق بعض» كانت توضع فيها تواویس المت . 

و مما استرغي اهتمامنا في تَدْمْر صباحة أهلها و و نضرةٌ وجوههم و صحّة أبدانهم و 
کاتھم وروا الجمال مُذ قرونٍ عِذَةٍ و حفظله علهم هواءٌ تدمر و ماوٌها. 

ركنا تدمر بعد ظهر الثلاثاء مُييَّمِينَ د مشق فبلغناها م: و هي تتخذ زینتها 
لاستقبال عيد الفطر. في الصباح شارکنا أهلّها احتفالات العيد و بعد انظهر قصّدذنا بیروت 
مُجتازین جبال لبنان. 

لاحث َعم الجبال شامخة يتللا نها الطلج ناصع البياض» فأشفقنا من مَرآها 
الجلیل الهائل. شم دارت السّيّارات و تَمَعْجَتْ على السفح» فإذا نحن فوق التلج 
والسّحاب. سرنا بين الخوف و الرجاء و أشرفنا على مشاهِدَ جميلة رائعة و اجمَرْنا قري 
جميلة في جداد الشتاء و السياراثُ تُطِلٌ على مهاد عميقة؛ تخُعرق بأنوارها ثنايا الظّلام 
ية صاعدة هابطة حتى مَنّ الله علينا بالعؤدة إلى ظَهْر الأرض. فهذه بيروت ... و 
الساعة دق سِتَاً من المساء. 

عن کتاب «رحلات» لعبد الوهاب عَزام 


قبل از ویرایش 
تدمر ۱ 

این تدمر است! ساعت هفت و نیم از شب است. در آنجا هتل بزرگی را در میان تبه‌ها 
ملاقات کردیم. اما برای پناه دادن گروه پر تعدادی مانند ما آماده نبود. پس بعضی از ما 
در آن فرود آمد و برخی دیگر در منزلی جای گرفت. 

در صبح. شروع به جرخاندن جشم در شهر باستانى كردي مر عاق اب 

جشم ما كسترش يافته بود. يس اين صفها از ستونها كه از مسافتهاى طولانى يشت سر 
هم بود بازار شهر بود و اين خرابه‌های کاخها و محلهای بازی پیرامون بازار بود. وا 
معبد بزرگ که شبیه معبد بزرگ بعلبک است. و آنجا قبرهایی است که در آنها مجسمه‌هایی 
وجود دارد که دست سازنده همه خوبیها را در آن به‌کار پرده است. بر آن مجسمه‌ها 


نوشته‌ای به زبان تدمری وجود دارد که نام زیّاء ملکة تدمر در آن ذکر می‌شود. و بر 











۲ فن ترجمه 


روی تپه‌هایی که فضای شهر را از غرب. محدود کرده است قلعه‌ای وجود دارد که قلعً 
ابن‌معین نامیده می‌شود. و ساختمانهای چهارگوش بلندی مانند گلدسته وجود دارد. 
وارد این ساختمانها شدیم. پس ناگهان این ساختمانها طبقاتی بود که روی هم قرار 
داشت که تابوتهای مردگان در آنها قرار داده می‌شد. 
از چیزهایی که توجه ما را در تدمر جلب کرد روشنی اهالی آن و شادابی 
چهره‌هایشان و سلامتی بدنهایشان بود و گویی آنان زیبایی را از چندین قسرن به ارث 
بردند و هوای تدم و آب آن» این را برایشان حفظ کرد. 
بعدازظهر سه‌شنبه تدمر را ترک کردیم در حالی که قصد دمشق را کردیم. پس 
شب به آنجا رسیدیم و دمشق برای استقبال از عید فطر, زینت خود را می‌گرفت. در 
صبح. با اهالی آن در جشنهای عید شرکت کردیم و بعدازظهر قصد بیروت را کردیم در 
حالی که از کوههای لبنان عبور کردیم. قله‌های کوهها بلند. ظاهر شد و برف در آن 
می‌درخشید با سفیدی درخشان. يس از منظرة بزرگ و هراسناک آن ترسیدیم. سپس 
ماشینها چرخید و روی دامنه ب‌صورت مارپیچ حرکت کرد. ناگهان ما روی برفها و 
ابرها بودیم. بین ترس و امید. حرکت کردیم و بر مناظر زیبا و جالبی اشراف داشتیم و 
از روستاهای زیبایی که در لباس غمگین زمستان بودند گذشتیم و ماشینها بر دره‌هایی 
عمیق اشراف داشتند و با نورهای خود دل تاریکی را می‌شکافتند در حالی که می‌پیچیدند 
و بالا و پایین می‌رفتند. تا اینکه خدا با بازگشت به سطح زمین بر ما منت نهاد. ایین 
بیروت است و ساعت. شش بعدازظهر را نشان می‌دهد. 
از كتاب:سفرنامههاء از عبدالوهاب عزام 


پس از ونرایش 
تدمر 

به تدمر رسيديم ... ! 
ساعث هفت و نیم شب است. در تدمر هتل بزرگ و باشکوهی دیدیم که در میان تپه‌ها 
قرار داشت. اما اين هتل. گنجایش گروه پر تعداد ما را نداشت. برخی از اعضای گروه 
در هتل مستقر شدند و برحی دیگر در یک خانه اقامت کردند. 

صبح فردا به گشت زدن و مشاهد؛ اين شهر باستانی پرداختیم که تا چشم کار 
می کرد امتداد داشت. این ستونهای طولانی و ممتد که در یک ردیف قرار گرفته بازار 








شهر و خرابه‌های اطراف آن, كاخها و محلهاى بازى بوده است و أين معبد بزرك شهر 
است که به معبد باشکوه بعلبک شباهت دارد. در اين معبد.آرامگاههایی وجود دارد که 
در آنها تندیسهایی زیبا قرار گرفته که اوج هنر سازندگان آن را نشان مىدهد.در اين 
تندیسها نوشته‌هایی به زبان تدمری حک شده که در آن از «زیّاء» ملکة تدمر, نام برده 
شده است. بر تپه‌هایی که در سمت غرب شهر قرار دارد قلعه‌ای به نام «ابن‌معین» و نیز 
بناهایی بلند و چهارگوش وجود دارد که به گلدسته شباهت دارد. وارد اين بناها شدیم 
واک ف که توت فردگاه زار 
اين طبقات قرار مىدادند. 
یکی از چیزهایی که توجه ما را در تدمر جلب کرد زیبایی و شادابی چهرة 
ناکنان آن و سلامتی آنان بود. گویی زیبایی را از چندین قرن بيش از نياكان خويش به 
ارث برده‌اند و آب و هوای تدمر ‏ اين زیبایی را برایشان حفظ کرده است. 
5 بعدازظهر سدشنبه» تدمر را به مقصد دمشق ترك كرديم. كت هنكام به شهر 
مشق كه آماده استقبال از عيد فطر می‌شد رسیدیم. فرذاى آن روز به امالی دمشق 
در جشهای عيد فر شركت كرديم ويعدؤظهر با عورا كوعهى لبان بنه طب 
بيروت جركت كرديم. 
: قلههاى كوههاى لبنان. بلند و مرتفع بهنظر مىرسيد و برفى سفيد و درحشان, 
برفراز آنها برق می‌زد. با دیدن این قله‌های بلند و باشکوه هراس وجودمان را فرا 
كرفت: سپس اتوم‌بیلها دور زده .و بهضؤرت ماربيج حركت کردنتد و. يكباره متوجه 
شديم روى برفها و ابرها قرار گرفته‌ايم. با حالتن از بیم و امید به راهمان ادامه دادیم و 
شاهد مناظر زیبا و دلانگیزی بودیم. از روستاههای زیبایی که ردای غمگین زمستانی به 
تن دآشتند عبور کردیم. 0١‏ ا 
۱ نها بررز درنمایی سنین شرکت ی رد ود همان سفق که عونت 
ماربيج به جلو می‌شتافتند و بالا و پایین می‌رفتند با نور خود. دل تاريكي را می‌شکافتند. 
تا آنکه سرانجام به لطف خداوند به زمین مسطح بازگشتيم و به بیروت رسيديم ...و 
ساعت شش بعدازظهر را نشان می‌دهد. 
برگرفته از کتاب؛سفرنامه‌هاه از عبدالوهاب عزام 











۴ فن ترجمه 


متن ۳. الغذاء 
سيل أحدُ الاطیّاء : هل تستطيع أن تقر الاعمار؟ 
فأجات: : أنْبئِْي بما تأكلهُ كل يوم أقدّر لك عددٌ 0 سوف تحياها. 

و قال غيرّه: : إن الانسان ليحفر قَبِرَهُ بَشَوْ و ملققته يما ياوه بهسا من الطعام. 
فالإفراط في الأكل يَنجم عنه اضطرابات 0 مك و الناس يُنسبون المرض إلى 
لیرد و العَدْوّي و المَصادفةء متناسين أن البطئة ۰ و ام شان يمن الاأمراض ما لا حصر له. 

إن الغذاء أكبرُ عامل یور في حياة الفرد؛ فهو سبب صِحته» کما هو سبب مرضه و 
هو سب في تقصير الحباة. و شذ الم غرفت الانسان أن تَمّةَ علاقة أكيدة و ارتباطاً وثيقاً 
بين الصّحة و الغذاء. و هذا ما اکده علماء الاغریق و الرومان و العرب و الانسان العادي 
ُلاحظ هذا الارتباط, و إذا كان لا يُصرّح بالحقيقة فلانه لايَقْوَى على مقاومة النّهَم و حب 
المزيد من الطعام . 

و تفترض بعضّهم أنه كلّما أكثّرٌ الأنسانُ من أكل كميّات من الطعام؛ استطاع أن 
يُحصَّنَ جسمّه ضدّ الأمراض و يريد فونه و حَيويَهُ و نشاطه. ولكنّ العلماء لا يأخذوث 
بالافتراضات» فرائدهم التَقَضَّي و إجراء التجارب و الملاحظة الدقيقة» لذلك جاژوا ببعض 
الحيوانات التى يُشبه غِذاوُها غذاء الإنسان» فأعطوا قريقاً منها غذاءه يمقادير عاديّةِ» و 
أعطوا الفريق الثاني كميّات إضافية فوق المقدار المُمَثِِّه فلاحظوا أن الفريق الثانى بدأت 
تَنْتَابُهِ اضطراباتٌ 0 حيائه جيلاً بعد جيل مع أنه سين و بَدثْ عليه البدائة. 

إن الإنسان يجلس إلى المائدة ثلاث مرّاتٍ في اليوم یتناول خلالها المأکولات » و 
هذه المأكولات هي صدر الطاقة التي يَتَوجَّب توفيرها للقيام بالأعمال الفكرية و الجسدية. 

فمِنَ الضروري تنويعها بين الحين و الحين لِيَضْمَن لِنَفْسه الحصول على كل العناصر 
الغذائية اللازمة لْصحّة جسمه. 

و ذلك يِن غير إفراط في تعد أصناف الطعام في الوَجْبة الواحدقة اذا م من المَيُسور 
آن ۳ الإنسان بين الاستمتاع بلذة الأكل و ما َو تستوجبه القواعد الصية للتغذية. 

رجي انیا کت جد لمر ككل الزن مره و مرّتين» و يُصِلِحٌ بتفسه 
الأضرار التي تَنْجُمٍ عن الإفراط في الأكل» ولكته يَعَجَرُ عن إصلاح الأضرار إذا تَرَاكمَتْ 
عليه ثلاث مرّاتٍ في اليوم. 

من کتاب: «نحن المَعرون» لحسن عبدالسلام 








همگام با مترجم ‏ ۱۳۵ 


قبل از ویرایش 
غذا 
از یکی از پزشکان پرسیده شد: آیا می‌توانی عمرها را تخمین بزنی؟ 
پاسخ داد: آنچه را که هر روز می‌خوری به من خبر بده تا تعداد سالیانی که تو زندگی 
خجواهی کرد را برایت تخمین بزنم. 
غير از او كفته است: همانا انسان با جنكال و قاشة شقش قبر خود را حفر مىكند 


به خحاطر غذایی که با آنها می‌خورد. پس زیاده‌روی در خوردن. پربشانیها و مشکلات 


سلامتی را ناشی می‌شود. و مردم. بیماری را به سرما و واگیر و تصادفی بودن نسبت 
می‌دهند و خود را به فراموشى می‌زنند که پرخوری و ولم در غذا خوردن باعث 
ببحاريهابى مى شود كه قابل شمارش نیست. 
غذاء مهمترين عاملى است كه در زندكى انسان تأثیرمی‌گذارد. پیس آن عامل 
سلامتی اوست همچنان که عامل بیماری اوست و عامل کوتاهی زندگی است. از زمان 
قدیم. اسان دانسته است که رابطهٌ حتمی و ارتباط محکمی بین سلامتی و غذا وجود 
دارد. و اين همان چیزی است که دانشمندان یونان باستان و روم و عرب بر أن تأكيد 
کردند. و انسان معمولی این ارتباط را ملاحظه می‌کند و اگر به حقیقت تصریح نمی‌کرد. 
پس برای این است که قدرت مقاومت در برابر پرخوری و علاقه به غذای بیشتر ندارد. 
.برخی از آنان فرض می‌کنند که انسان هر چه در خوردن مقدار غذا زیاده‌روی 
کند توانسته است بدنش را در مقابل بیماریها مقاوم کند و بر قدرت و شادابی و فعالیت 
خود بیفزاید. اما دانشمندان, فرضها را نمی‌گیرند. پس پیشوای آنان تحقیق و اجرای 
آزمایشات و بررسی دقیق است. به همین خاطر برخی از حیواناتی که غذای آنها شبیه 
غذای انسان است آوردند. پس به گروهی از آنها غذایشان را به مقدار معمولی دادند و 
به گروه دوم. مقدار اضافی. علاوه بر مقدار تعیین شده دادند. پس ملاحظه کردند که 


گروه دوم شروع کرده است که پریشانیهای بیماری به بدنش وارد شود و عمرش. نسل 


بعد از نسل کوتاه شد با وجود اینکه چاق شد و چاقی بر او ظاهر گردید. 

همانا انسان سه بار در روز کنار سفره می‌نشیند و در خلال آن, خوردنیها را تناول 
می کند و ین خوردنها مبعانزژی هستند كه فراهم كردن آنها برای انجام دادن کارهای 
فکری و بدنی واجب است. 











۴۶“ فن ترتجمه ‏ 73 


پس متنوع کردن گهگاه غذا ضروری است تا به دست آوردن همذمواد غذایی" 
لازم برای سلامتی بدنش را برای خود تضمین کند. 

و آن بدون افراط در تعداد انواع غذا در يك وعده است» زیرا ممکن است انسان 
بین بهره بردن از لذت خوردن و آنچه را که اصول سلامتی تغذیه ایجاب می‌کند :جمع 
کند. و بدن انسان واقعاً عجیب است. پس او ضرر را یک بار و دو بار قببول می‌کند و 
خودش ضررهایی که از افراط در خوردن ناشی می‌شود را اصلاح می‌کند: اما از اصلاح 
ضررها ناتوان است اگر سه بار در روز بر آن متراکم شود. 

از کتاب «ما پیران» از حسن عبدالسلام 


پس از ویرایش 
0 ۱ غذا 

از یک پزشک پرسیدند: آیا می‌توانی بگویی هر کس چقدر عمر می‌کند؟ وی پاسخ داد: 
به من بگو چقدر در روز غذا می‌خوری تا بگویم چند سال عمر خواهی کرد. دیگران 
گفته‌اند: هر کس, قبر خود را با قاشق و چنگال خود حفر می‌کند یعنی با غذایی که 
می‌خورد. : 0 

بنابراین زیاده‌روی در خوردن غذاء باعث انواع بیماری و التهاب می‌شود. مردم 
وقتی بیمار می‌شوند علت آن را به سرماخوردگی و گرفتن بیماری از دیگران یا اتفاقی 
بودن نسبت می‌دهند و اين موضوع را نادیده می‌گیرند که پرخوری و حرص و ولم در 
غذا خوزردن باعث بیماریهای بی‌شماری می‌شود. 

غذاء مؤثرترين عامل در زندگی انسان است. غذاء همان طور که عاسل بیماری 
انسان و باعث کوتاهی عمر است. عامل سلامتی انسان نیز هست. 

انسان از روزگاران کهن دریافته است که ارتباط تنگاتنگی بین سلامتی و غذا 
وجود دارد. دانشمندان یونان باستان و روم و عرب نيز بر اين نكته تأكيد كردهاند. انسان 
این ارتباط را در زندگی می‌بیند و اگر به این حقيقت اعتراف نمی‌کند به این دلیل است 
که نمی‌تواند در برابر.پرخوری و اشتیاق فراوان خود به غذای بیشتر مقاومت کند. 

بعضیها فکر می‌کنند اگر انسان. غذای بیشتری بخورد. بدنش در برابر بیماریها 
مقاوم شده و بر قدرت و شادابی او افزوده می‌شود. اما دانشمندان به این افکار واهسی 


همكام با.مترجم ‏ ۱۳ 


اهميت نمي دهند زیر تحقیق و پژوهش و انجام آزمایشات ,را سرلوجۀ کار خود قرار 
می‌دهند, دانشمندان. این موضنوع را بر روی تعدادی از حیوانات که غذایشان به.غذای 
انسانها شبامت دارد آزمایش کردند به بزخی از آنها مقدار عادی غذا دادند و به برحی 
دیگر علاوه بر مقدار معین. غذای اضافی نیز.دادند و ملاحظه کردند که علائم انواع 
بیمازی به تدریخ در گروه دوم ظاهز شده و نسل اندز نسل, عمر آنها کوتاهتر می‌شود. 
به اضافة اينككه. اين كروه از حيوانات؛ بهطؤر جحشمكرئ عناق شنت 
انسان سه با در روزء سر شفرة غذا می‌نشیند و غذا مى خورد. غذاء منبع انرژی 
است و وجود آن برای انجام کارهای فکری و بدنى ضروری است. پس انستان باید 
گهگاه نوع غذای خود را تغییر دهد تا مطمئن شود از همه مزاد غذایی لازم برای بدنش 
استفاده کرده است. البته نباید در یک وعدة غذایی. چندین نوع غذا را مصرف کند. زیرا 
انسان مىتواند.كارى كند كه هم از خوردن غذا لذت يبرد وهماضول تغذية سالم را 
رعايت كند. بن انسان واقعاً شگفت‌انگیز است» زیرا ضرر را ب براى يك بار و دوبار 
می‌پذیرد و ضررهای.ناشی از زیاده‌روی در,خوردن را جبران می كند. اما وقتئى روزی 
سنه‌بار انواع ضررها به .آن وارد شود دیگر: قادر به:جبران آن نیست. ۰۰ . 
برگرفته از کتاب «ما کهنسالان» از حنن عبدالسلام 


متن ۴. حَريَطةٌ طريقٍ لِلرّحيل عَن العراق 
أنّ القييادة الأنريكية على المَحَلكَ حالياً في الشرق الأوسط و رُبّما تفقل ما ۳ تفُم الإدارة 
الأمريكية بتغيير الاتّجاه. 

ما الحربُ فی العراق ۷ كارثة تاريخية» استراتيجية و أخلاقية بُدأث بناء على 
افتراضات زائقَة . إنّها تُفَوّضم شرعية الولايات المتحدة على مُسْمَوَي العالم. ان ضَحَاياها 
المَدَنيّين و بَعض الائتها کات الافبی للم مصداقية أمريكاء كما أنّها تؤدّي إلى زيادة 
حالة عدم الاستقراز على المُستوى الإقليمى. 

على البَعُم يمن ذلك؛ مازالث بَعضٌ القرارات الاستراتيجية الهامّة في إدارة الرئيس 
بوش تُضْنَعُ في نطاق دائرة ضَيّقَةِ جداً من الاقراد» ربّما لاتزيد عَدَدُهم عن أصابع اليد 
الواحدة و هذا شىء خَطير من مَنظور المصلحة القَوْميّة الأمريكية. 

٠‏ إذا استمرّثُ الؤلايات المتّحدة الأمريكية على تَوَيُطِها في حَرْب ذَمُويَةٍ طويلة في 

العراق» فأنّ الوّجهة الأخيرة لهذا المّسَار التََاِْي من المُرَجّح أن تكون مُواجَهَة كبيرة مع 
إيران و مُعْظم ذُوَلِ العالم الاسلامي. 











۸ فن ترجمه 


إِنّ تصایخنا علی الُستوي التوْلي لب تغييراً كبيرأ في الإنّجاه. نحن پحاجة إلى 
استراتيجية لأنهاء احتالال العراق و لِرَسْم جوار للذئن الإقليمي. هذان الهَدَفات سوف 
يَسْتغرقان بعضن الوقت و يحتاجان إلى العزام أمريكي حقيقي. إِنّ السّعْي من أجل تحقيق 
هذين الهدفين يبغي أنا يَعَصَمّنَ أربع خُطُواتٍ: ۱ 

ولا على الولايات المتحدة أن تُوَكّد ِن جديد و يوُضوح لاْبّنَ فيه على تصميمها 
علی الرحیل من العراق خلال فثرة قصيرة من الوقت. ان الاحتلال الأمريكي للعراق» على 
الرتغم من المُعارضة التي يَتَلْقَاها من العراقبين» يَحْدم حالياً كَِطَلّةٍ لصف و اليناد على 
المستوي الداخلي VY.‏ أحد داخل الحکومة العراقية أو خارجها يَشْعُر أن هناك أي حافز 
تقدیم ااژلات و في تَفْس الوقت تَعْمِدُ الولايات المتحدة على المُحافظة على مُبوعَة 
الوضع بشَكُل و باخر. هناك حاجة ماسّة إلى إعلان علي عام بأنّ الولايات المتحدة تدوي 
الرّحيل عن العراق لِتَبديد المَخَاوف المُنْتّشرة في الشرق الأؤسط من حُدوث هَيْمَنَةٍ أمبريالية 
جديدة و مُستّمرة. يري کی سواء كانوا على خَطَأْ أو على صواب - أن تحقيق هذه 
ليم هو السّبَبُ الرئيسي لِشَدَكُل الأمريكي في منطقة لم تَتَحَرّر من الهيمنة الاستعماريه 
لا في عَهّد قریب. ينغي على الولايات المتحدة أن تَعْمّل من أجل تَفْيِد هذا المفهوم. .و 
إذا كان الرئیس بوش لیس علی استعداد ان یف ذلك ريّما يَجِبُ على الکو یس القیام 
بهذه الحُطوة عن طریق تمریر قرار ر ار 

ثانياً: على الولايات المعحدة أن تُعلِنَ بأتّها ستجري مباحفات مع القادة العراقيين 
لتحديد موعدٌ لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي . أعتَمّد أن عاماً واحداً يكفي لذلك» لكنْ 

ينبغي الاتفاق على العاريخ العراقيين و الاعلان عنه بصفیه قراراً ممشتركاً وفي تفس 

ل ا المتحدة تَجَتَّب الصعید العسكري. لن قستطيع الولايات المتحدة 
تحديد القادة العراقيين المُؤثوق بهم وا يتَمْتَعون بالثَّة باس و القدرة على الوقوف 
على أَرْجُلهِم بدون الحماية العسكرية الأمريكية إلا ِن خلال عَفّْد مُباحئات جادَّةٍ مع رجال 
السياسة العراقيين حول مَوْعِد للخروج من العراق . 

الا : علی الولایات المتحدة تشجيع القادة العراقيين على توجيه الدَّغوة إلى كاقّة 
چیران العراق و رما بمض الدول الاأسلامية مشل مصر و المغرب و الجزائر و باكستان 
لِمُناقشّة كيفيّة تغریر الاستقرار داخل العراق مع خروج الولایات المتحدة, علاوة على 
المشاركة في مؤتمر حول الاستقرار الاقليمي. مشلٌ هذه المناقشة الجادة حول الامن. 
الاقليمي لایْمکن القیام بها سواء كان بواسطة العراق أو جيرانه؛ بَيْنَما يَْظر الجميع إلى 
أمريكا على أنّها مُحْتَلَ لِمَْرَة لاتهائية. 








همگام با مترجم  ۱۳٩۹‏ 


رابعاً: بغي على أمريكا أن تعمل ين أجل تدشيط الجهود الصادقة ول الی سَلام 
بين الاسرائيليين و الفلسظينبين. شير سجللات التاريخ أن الأسرائيليين و الفلسطينين لا 
يُمْكِنهُم عَمَلَ ذلك نشنردمم. ۱ ۳ 

و بدون التَوَصّل إلى تسويةٍ بين الطرفين» سوف ودي العواطف القومية و الأصولية 
في المنطقة إلى ادانة اي نظام نر إلى على أن عم م الهَيْمَئَة الإقليمية الأمريكية على 
المدي لول 

لقد تَجَحَتْ الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية في الدفاع عن 
دیداد و في آوروبا لاتها انتهجَت استراتيجية سياسية طويلة الاجل من في توحيد 
أصدقائها و تقسيم أعدائها. كما أنّها نَظَّرثْ: في إمكانية تحقيق اتّفاقيات تَفَاوْضيّة. 

و اليوم» تَجِدُ القيادَةُ الأمريكية نَفْسَها فى مَحَلكَّ الشرق الأوسط. أن ماك حاجَةٌ 
ماسّةٌ إلى إتَباع إستراتيجية حكيمة تَتَمتّنُ في المشاركة السياسيّة البثائة. 


«برجدسكي» 
قبل از ويرايش 


نقشة راهى براى خروج از عراق 

رهبزی آمريكا هم اكنون در خاورميانه بر محى تجربه است و شايد تاازمانى كه 
حكومت آمريكا به تغيير رويكرد اقدام نکند. شکست بخورد. جنگ در عراق» جز 
مصیبتی تاریخی» استراتژیک و اخلاقی نبود که بر مبنای فرضیه‌های دروغین آغاز شد. 
اين جنگ» مشروعیت آمریکا در شطح جهان را در هم می‌شکند. قربانیان غیرنظامی آن 
و برخی از نقض قوانین دیگر اعتبار آمریکا را آلوده مىكند. همانطور كه به افزايش 
حالت بی‌ثباتی در سطح اقلیمی منجر می‌شود. 

با این وجود. هنوز بعضی از تتصمیمات استراتژیک مهم در حكومت رئيس 
جمهور بوش در محدودة مجموعة بسیار کوچکی از افراد ساخته می‌شود. چه بسا تعداد 
آنان از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کند و اين از نگاه مصلحت ملی آمریکایی» چیز 
خطرناکی انست. اگر آمریکا به فرو رفتن در جنگ خونین و طولانی مدت در عراق ادامه 
دهد. پس همانا آخرین دیدگاه برای اين روند نزولی. ترجیحاً این است که رویارویی 
بزرگی با ايران و بیشتر کشورهای جهان اسلام باشد. 

منافع ما در سطح بین‌المللی خواستار تفیبر بزرگی در اين رویکرد است. ما نیازمند 
استراتژی برای پایان دادن به اشغال عراق و برای ترسیم گفتگویی برای امنیت منطقه‌ای 











۰ فن ترجمه 


هستیم. اين دو هدف. مقداری به طول خواهد انجامید و به پایبندی حقیقی آمریکا 
نیازمند هستند. تلاش به‌خاطر پیاده شدن این دو هدف. شایسته است که چهار گام ۳ 
در برداشته باشد: ١‏ 
اولاً: بر آمريكا است كه دوباره و با روشنى كه در آن ابهام نباشد بر تصميمش 
براى خروج از عراق» در مدت زمانى كوتاه. تأکید کند. اشغال عراق توسط آمريكاء با 
وجود مخالفتى كه از سوى عراقيها دريافت كرد. هم اكنون همانند چتری در خدمت 
تکبّر و عنادورزی در سطح داخلی است. هیچ کس در داخل حکومت عراق یا در خارج 
آن نیست که احساس کند هیچ انگیزه‌ای برای دادن امتیازها وجود دارد. در همین زمان. 
آمریکا عمداً می‌خواهد روانی اوضاع را به یک شکل یا شکل دیگر حفظ کند. آنجا نیاز 
شدیدی به اعلام علنی عام وجود دارد به اينکه آمریکا قصد دارد از عراق خارج شود 
برای آنکه ترسهای منتشر شده در خاورمیانه از ایجاد شدن سلط امپریالیستی جدید و 
دائمی را از بین ببرد. بسیاری اعتقاد دارند - چه بر خطا باشند و چه بر صواب. که پیاده 
شدن این سلطه. دلیل اصلی برای دخالت آمریکا در منطقه‌ای است که از سلطة استعماری 
جز در زمانی نزدیک آزاد نشده است. شایسته است بر آمریکا که برای از بین بردن ایسن 
مفهوم تلاش کند. اگر رئیس جمهور آمریکا آمادگی ندارد برای آنکه آن را انجام دهد 
شاید بر کنگره واجب است از طریق گذراندن تصمیمی مشترک. این گام را انجام دهد. 
٠‏ ثانياً: بر آمریکاست که اعلام کند گفتگوهایی با رهبران جدید عراقی اجرا خواهد 
کرد نراق غین :رمان برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا. فکر می‌کنم یک سال بر 
آن کافی است. اما شایسته است بر تاریخ خ با عراقیها توافق شود و بهعنوان تصميمى 
مشترک اعلام شود. در همان وقت» بر آمریکاست از افزایش نظامی دوری کند. آمریکا 
نخواهد؛ توانست رهبران عراقی مورد اعتماد و کسانی که از اعتماد به نفس برخوردارند 
و قدرت ايستادن روى ياهاى خود را بدون حمايت نظامى آمريكا دارند را تعيين كند 
جز از طريق بركزارى كفتكوهاى حدى با شخصيتهاى سياسى عراق بيرامون زمان خسروج 
از عراق. 
ثالثاً: + پر آمریکاست رهبران عراقي وا تشویق کند به همة همسایگان عبراق و چه 
بسا برخى إز كشورهاى اسلامى مثل مصرء مراکش: الجزاير و ياكستان. دعوت أرسال 
کنند برای آنکه چگونگی تقویت آرامش داخل عراق با خروج آمريكا را بحنث كنند 








همكام با مترجم ‏ ۱۴۱ 


علاوه بر مشاركت در كنفرانس بيرامون آرامش منطقه‌ای. مثل اين مناقشة جدى بيرامون 
امنيت ملى را نمى تواند انجام داه جه از سوى عراق يا:همسايكانش؛ در حالى كه همه به 
آمریکا به اينکه او برای زمانی بی‌نهایت. اشغالگر است. نگاه می‌کنند. 

رابعاً: شایسته است که آمریکا به‌خاطر فعال کردن تلاشهای صادقانه برای رسیدن 
به ضلح بين اسرائيليها و فلسطينيها تلاش كند. بروندههاى تاريخ اشاره دارد كه 
اسرائيليها و فلسطینیها نمی‌توانند به تنهايى آن عمل را انجام دهند. و بدون رسيدن به 
را‌خل بين دز طرف عواطف ملى و اصول گرایانه در منطقه به محکوم كرذن هر نظامى 
منتجر نجواهد شد که به آن نگریسته می‌شود بر اينکه از سلطة منطقه‌ای آمریکا در دوران 
طولانی حمایت می‌کند. 

آمریکا بعد از جنگ دوم جهانی در دفاع از دمکراسی در اروپا موفق شده است 


زیرا آن» استراتژی سیاسی دراز مدتی را در پیش گرفته است که در متحد ساخن " 


دوستانش و تقنیم کردن دشمنانش متجلی شده است. همچنان که در امکان پیاده کردن 
پیمانهای گفتگویی.نگریسنته است. امروز» رهبری آمریکا خود را دز محک تجربة 
خاورمیانه می‌يابد. همانا آنجا نیاز شدیدی به پیروی از استراتژی حکیمانه‌ای است که 
در مشارکت سیاسی سازنده متجلی می‌شود. 

۱ «برژنسکی» 


يس از ویرایش 
نقثیة راهی 2 ی خروج ج از عراق! 


يران آمريكا هم اكنون در منطقة مجاورميانه در يوتة آزمايش قرار گزفتهاند واگر 


حکومت آمریکا رویکرد خود را تغییر ندهد ممکن است شکست بخورد. جنگ در 
عراق» تنها یک .فاجعة تاریخی. استراتزیک. و اخلاقی بود که.بر پایة فرضیه‌های دروغین 


لوخي 0 مو د لامر ع و قربانی‌ان. 


مې و ب أفزايش اط ر می‌شوند.. 


ما لسع رمي اس ا ا و GEN‏ ج RTD E‏ 


.١‏ نقشة رام عنوان طرحى بود كه برای حل اختلافات فلسطین و آشغالگران صهیونیست, ارائه شده بود. 


برزنسكى, نام طرح خود را نیز نقشة راه نهاده است. از این‌ری نقشه راهی دیگر ترجمه شده است. 





: 














۳ فن ترجمه 


با اين وجود, هنوز بعضى از تصميمهاى استراتزيك و مهم حكومت جورج بوش 
را كروه اندكى مى كيرند كه شايد تعداد آنان از شمار انكشتان يك دستء تجاوز نكند و 
اين موضوع از نظر منافع ملَّى آمريكاء مهم و قابل توجه است. اكر أمريكا همجنان در 
گرداب جنگ خونین و دراز مدت عراق باقی بماند به احتمال زیاد. آخرین ایستگاه 
(پرد؛) این روند نزولی؛ رویارویی بزرگی با ایران و بیشتر کشورهای اسلامی خواهد 
بود. منافع ما در سطح بین‌الملل ایجاب می‌کند در این زمینه؛ تغیسرات اساسی ایجاد 
کنیم. ما به یک استرأتژی برای پایان بخشیدن به اشغال عراق و برگزاری مذاکره دربارۀ 
امنیت منطقه‌ای نیاز داریم. تحقق این دو هدف. علاوه بر اينکه به مقداری زسان نیاز 
خواهد داشت. نیازمند تعهد و پایبندی واقعی آمریکا است. تلاش برای اجرای ایسن دو 
هدف. باید این چهار مرحله را در برداشته باشد: 

۱- آمریکا باید دوباره و کاملاً واضح بی‌ابهام بر عزم خود برای خروج از عراق» در 
مدتی کوتاء, تأکید کند. اشغال عراق از سوی آمریکاء با وجود مخالفت عراقیها: هم 
اکنون به‌عنوان جتری در خدمت تکټّر و خصرمت در سطح داخلی است. در میان 
دولتمردان عراقی و دیگر شخصیتهای این کشر یچ کس نیست که احساس کند برای 
کوتاه آمدن (عقب‌نشینی) و دادن امثیاز» انگیزه‌ای وجود دارد. (هیچ یک از دولتمردان و 
شخصیتهای عراق به عقب‌نشینی و امتیاز دادن, اعتقاد ندارد). از سوی دیگر (در عین 
حال) آمریکا بر آن است تا هر طور شده زمام امور را در اختیار خود بگیرد (اوضاع را 
تحت کنترل خود قرار دهد) آمریکا باید به‌طور آشکار و فراگیر اعلام کند برای از بین 
بردن نگرانیهای گسترش یافته در خاورمیانه» مبنی بر شكلكيرى سلطة امپریالیستی 
جدید و دائمی» قصد دارد از عراق خارج شود. درست يا ناردست. بسيارى بر اين باور 
هستند عملى شدن اين سلطه. علت اصلی دخالت آمریکا در منطقه‌ای است که به‌تازگی 
از سلطة استعماری رهایی یافته است. آمریکا باید برای از بین بردن چنین تصوری. 
تلاش کند. اگر رئیس جمهور بوش. آمادگی انجام چنین کاری را نداشته باشد. چه بسا 
کنگره باید از طریق (با) اتخاذ یک تصمیم مشترک. به اين کار جامة عمل بپوشاند. 

۲- آمریکا باید اعلام کند که در زمينة تعیین زمانی برای پایان دادن؛ به حضور 
نظامی آمریکا, با رهبران عراق. گفتگو خواهد کرد. من فکر می‌کنم برای این کار يك 
سال کافی است. اما بر سر اين تاریخ باید با عراقیها توافق شده و به‌عنوان یسک تصمیم 





همكام با مترجم ‏ ۱۴۳ 


مشترک» اعلام شود: در عين حال آمريكا بايد از افزايش اقدامات نظامى در عراق 
خودداری کند (نباید دامنه عملیات نظامی را در عراق گسترش دهد). آمریکا جز از راه 
گفتگوهای جدی با شخصیتهای سیاسی عراق در زمينة زمان حروج از عراق» هرگز 
نخواهد توانست آن دسته از رهبران عراقی را شناسایی کند که قابل اعتماد بوده و از 
اعتماد به نفس برخوردار باشند و بتوانند بدون حمایت نظامی آمریکاء روی پاهای خسود 
بایستند. 

۳- آمریکا باید رهبران عراق را تشویق کند تا از همه همسایگان عراق و چه بسا 
برخی از کشورهای اسلامی مثل مصر مراکش. الجزایر و پاکستان, دعوت کند تا علاوه 
بر شرکت در کنفرانسی پیرامون امنیت منطقه, چگونگی (راههای).تقویست امنیت در 
داعل را در صورت خروج آمریکاء به بحث و تبادل نظر بگذارند. وقتی همه به آمریکا 
به‌عنوان یک اشغالگر برای مدتی نامحدود نگاه می‌کنند. برگزاری چنین مذاکر؛ جدی 
پیرامون امنیت منطقه‌ای, خواه توسط عراق يا همسایگانش؛ میسر نخواهد بود. 

۴- آمریکا باید برای پیشبرد فعالیتهای صادقانه به‌منظور دست‌یابی به صلح بین 
اسرائیلیها و فلسطینیها تلاش کند. تاريخ نشان مىدهد اسرائيليها و فلسطينيها به تنهایی 
نمى توانند به صلح و أرامش دست يابند. بدون دستيابى صلح بين اين دو طرف. 
عواطف ملی گرایانه و اصول‌گرایانه در منطقه؛ باعث می‌شود هر نظامی که تصور می‌شود 
در دراز مدت از سلطة منطقهاى آمريكا حمايث مى كندء محكوم شود: ِ 

آمريكا بعد از جنگ دوم جهانی موفق شد از دمکراسی در اروپا دفاع کند زیرا 
سیاست طولانی مدتی را در پیش كرفت كه در متحد ساختن دوستان و متفرق کردن 
دشمنان آن جلوه‌گر می‌شد. امروز, (هم اکنون) رهبران آمریکا, خود را در بوتة آزمایش : 
خاورميانه مىبيئند و اين ضرورت به شدث احساس می‌شود که سیاست حکیمانه‌ای در 
بيش كرفته شود كه در مشاركت سازندة سیاسی تجلی می‌یابد. (و آمریکا به شدت 
نيازمند آن است تا سياست' حكيمانهاى كه در مشاركت سازئدة سیاسی جلوه‌گر است: 
در پیش گیرد) ٍِِ ۳ 

ِ ۱ «پرژنسکی» 

















پاسخنامه 


فصل اول 
تمرین ۱: اطلاعاتی: ترجمه اول معنایی است و ترجمه دوم ارتباطی» ترجمه دوم زيرا 
متن, اطلاعاتی است. 1 1 


تمرین ۲: ۱) ج )الف ۳ب ۴ ب 
تمرین ۳: ۱) ب ۲) الف ۳ الف ۴) الف 
۵) ب 1 ١‏ 
ی 
. ترجمة متن الف: 


جبران خليل جبران از زبان باران. كفته.است: 
منفی‌گریم و تشخ بر لب تّه‌ها می‌نشیند. من فرو می‌ریزم و گلها سر بر می‌آورند: اسر 
و دشت. دو عاشقند و من در میان آنان, پیام‌آوری یاورم. . من می‌بارم و تشنگی ابر را 
فرو می‌نشانم. بیماری دشت را شفا می‌دهم. از “دل درياجة؛ بالا مىايم و بر بالهاى هوا 
به حرکت درمی‌آیم. و چون گلستانی زیبا را بت فیرو می‌ریزم و دهمان گله‌ایش را 
می‌بوسم و شاخه‌هايش را در آفوش می‌کشم. . ," 

به هنكام سکوت و آرامش: با سر آنگشتان لطیفم بر شيشة پنجره‌ها می‌کوبم و این 


کوبه‌ها؛ نغمه‌ای را می‌آفرینند که دلهای حسانلٌ: آن.را.در می‌یابند. , 





ترجمة متن ب: ۰ 5 

آب دریاها E‏ ی هی ی تشکیل 
می‌دهد. وقتی لایه‌های فوقانی جو. سرد می‌شود در ابرها تأثیر می‌گذارد و آنهارابه 
قطره‌های آب تبدیل می‌کند و اين قطره‌ها بر زمین می‌ریزند و باران را تشکیل می‌دهند. 
آب باران دوباره به زمین باز می‌گردد و باعث جاری شدن جویبارها و رودخانه‌ها 
می‌شود و کشتزارها را سیراب کرده و نهالها را می‌رویاند. باران ببر دشتها می‌بارد و 











۶ فن ترجمه 


باعث سرسبزی آنها می‌شود. بر شهرها می‌بارد و آنها را می‌شوید. بر جنگلها می‌بارد و 


آنها را انبوه‌تر و سرسبزتر می‌گرداند. 
-١‏ احساس 
۲- خخير 
۳- خیر 
۴- متن علمی 
۵- خیر 
۳ 


دل خراننده را مخاطب قرار می‌دهد 

نویسنده احساس خود را به خواننده منتقل می‌کند. 
بین افکار وارد شده در متن. ترتیب دقیق و منطقی وجود 
ندارد. 


زبان. تصویری است و صور خیال بسیار است. 


مفاهیم در قالب کلمات زیبا و تشبیه و استماره بیان می‌شود. 


م4 


عقل خواننده را مخاطب قرار می‌دهد 


هیچ رد پایی از نویسنده در متن دیده نمی‌شود 
افکار به طور منظم و دقیق در پی یکدیگر می‌آیند. 


زبان. عادی است و صور خیال به‌ندرت در ستن 
دیده می‌شود. 

به پرسشهای خواننده با کلمات ساده و واضح. 
پاسخ داده می‌شود. 





آبها از دریاها و رودخانه‌ها و دریاچه‌ها بخار می‌شوند و در جی بالا نی‌روند. تا ابرها را 
تشکیل بدهند. وقتی لایه‌های بالایی جو. سرد شد در آن ابرها تأثير م ىكذاره و آنها را 
به قطره‌هایی از آب تبدیل می‌کند که به زمین می‌ریزند و باران را تشکیل می‌دهند. 
آبهای باران, دوباره به زمین باز می‌گردند تا جویها و رودخانه‌ها جاری شوند و زراعت 
ما را سیراب کنند و نهالهای ما را رشد دهند. بر دشتها می‌ریزد تا آنها را سرسبزقرار 
دهد و بر شهرها تا آنها را بشوید و بر جنگلها تا رشد و سرسبزی آنها را افزون کند. 


فصل دوم 
بخش اول 
-١‏ الف ۲-ب 


۵ ب عدب 


۳- الف ۴ب 
۷ب ۸- الف 








۱۴۷  همانخساي‎ 


اب ۰ب ۱ب | الدب 
۳ب ۴ ب ۵- الف ۶ب 
۷ ب 

بخش دوم 


۱- سعید از استادش سوالهایی کرد و او به همه آنه سالها پاسخ داد. 
الف ولام الاسئلة: عهد ذکری 
۲- درگیریهای طائفه‌ای تازه‌ای در عراق آغاز شد و دامنة اين درگیریها در هفتةٌ جاری, 
گسترش یافت. 
الف ولام الصراعات: عهد ذکری 
۳- دانشجو, کتابی را دید و آن کتاب را پسندید. 
الف و لام الکتاب: عهد ذکری 
۴- دانشجویی, آن کتاب را دید و آن را خرید. ۱ ۱ ۱ 
الف و لام الکناب: عهد ذهنی 9 
۵- تو را در آن خیابان خواهم دید. ۱ 
الف و لام الشارع: عهد ذهني 
۶- تو را در خیابانی خواهم دید. 
۷- در دانشکده ماء استادانی ماهر و دانشجویانی کوشا و کارمندانی با تجربه خواهی دید. 
الف و لام الاستاذ» الطالب» الموظف: جنس "۳ 
۸- آن کتاب را در کتابخانه‌اش ديدم. 
الف و لام الکتاب: ذهنی 
-٩‏ در خانه‌های آنان. پدران ا مهربان يافتیم. " 
الف و لام الأب و الأم: جنس 
-٠١‏ آنجه از همه ما انتظار مىرود. ادب و نظم است. ١‏ 
الف و لام المطلوب: موصول 
۱- مهم این است که ما برای رسیدن به هدف. تلاش وت 
الف و لام المهم: موصول 
۲- کشور؛,روز به روز به پیشرفتهای علمی بیشتری نائل شده است. 











۸ فن ترجمه 


الف و لام البلاد: ذهنی 
۳- آن که برادرش را کتک زده است وارد شد. 
الف ولام الضارب: موصول 


بخش سوم 

-١‏ الف ب تن ۴ب 
۵- الف ۶ب 

بخش چهارم 

اب ۲- الف اف . ۴ب 
۵- ب ۶ب /ا- الف ۸- ب 
4- الف 5 

بخش پنجم 


۱- برخی از مردان به همسران خود در خانه کمک می‌کنند. 

۳- روزنامه‌هایی که روی میز بود مطالعه کردم. 

۳- هم کتابهایمان را به او دادیم. (هرچه کتاب داشتیم به او دادیم) 

۴- برخی از آنان دوست ندارند نامشان ذکر شود. 

۵- دانشجریان دارطلب, اين تحقيق را انجامْ دادند. ' 

ع- نزد من آمد و همه غذاهای روی میز را خورد. 

۷- برخی از دانشجویان, از کلاس غیبت می‌کنند. 

۸- مردفان معترض به خیابانها ريختند. 

-٩‏ اطلاعاتی که برای او مفید بود (بهٌ درد او می‌خورد) در اختبار او گذاشتيم. 


۰- برخی از سربازان بدون هیچ ترس و وحشتی وارد میدان جنگ می‌شوند. 


بخش شه كد لق “كو روطان 
۱- درختان بزرگی در جنگل وجود دارو ٠١‏ + ۰ ."۰ 5 
۲- برادرت کجاست؟ 


۳- ابر و دشت دو عاشقه ره تحت 








پاسخنامه ۱۴۹ 


۴- کلید تو. روی صندلی است. 

۵- عالم کجا و جامل کجاا؛ میان عالم و جاهل, تفاوت بسیار است. 
۶- پدر آن (این) دانشجو بیمار است. 

۷- چیزهای زیادی هست که تو نمی‌دانی. 

۸- دانشکده. کلاسهایش بزرگ است. 

4- کتابهایی وجود دارد که بخش زیادی از آنها از بين رفته است. " 
۰- آیا سوالی دارید؟ ‏ 

۱- من يول ندارم. 

۲- آيا می‌توانی به این سژال. جواب بدهی؟ 

۳- کتابخانه‌ها نقش مهمی در پیشرفت کشور دارند. 

۴- تو نمی‌توانی مرا بترسانی. 

۵- او در این نمایش, نقش قابل ملاحظه‌ای ندارد. 

۶- چرا حوشحالی؟ (چه چیزی باعث خوشحالی نو شده است؟) © 
۷- او باید دانشجویان را جمع کرده و برای آنان سخنرانی می‌کرد. 
۸- چرا او نمی‌خوابد؟ (چه چیزی باعث شده که او نخوابد؟) 
۹- خاک کجا و ستار؛ پروین کجا؟ 


(میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است) 
۰- تا به حال سفر به حارج فکر نکرده بودم جرا كه (زيرا) كارهايم مرا از سفر باز 
می‌داشت. 


۳ کک و 5 .4 5 
۱- سفر دوره‌ای جدید. مثل هميشه از تلآویو آغاز شد و سپس به چند کشور منطقه 


ادامه یافت. 


-١‏ ساختمانهای بلند تهران. : باه 
۲- کتابهای نحوی کتابخانه. .۰۰۰ ." ١‏ 

۳- درختان بلند خیابان ولی‌عصر. ل ل 
۴- بینگمین نمایشگاه بین الخللی_ کنات ۰ ده اه ل ام 

م نظریات عنجیب: نان + r A‏ ی AE‏ ده 00 ا ا 





۰ فن ترجمه ' 


۶- سخنان سیاسی دانشجویان. 

۷- پایتخت بزرگ ایران. 

۸- لباسهای کهنة او. 

4- مبارزة ملت فلسطين. 

۰- ملت مبارز فلسطین. 

۱- تردیدی نیست که ما به لطف ملت بزرگمآن موفقیتهای زیادی در زمینه‌های 
مختلف به‌دست آوردیم. 


۲- کشور روز به روز پیشرفت علمی بیشتری به‌دست آورده است. 


بخش هشتم 
۱- او واقعاً از صداها می‌ترسید. 
۲- مثل قهرمانان, بر دشمن پیروز شدیم. 
۳- از من خواست تا کلاس را به خوبی نظافت کنم. 
° 
۴- كلها همانند درخششر سنگهای قيمتو بر تاجهاى مراصع» بر شاخه‌ها می در خشلد, 
۵- برادر او همچون افراد خاشع نماز می‌خواند. 
۶- تا اندازه‌ای به من احترام گذاشت. 
۷- حادثه را به‌گونه‌ای شرح داد که اشک همه را جاری ساخت. 


۱ 


۸- خورشید. گاه زرد و كاه قرمز بود. 

۹4 گهگاه به سژالهای ما پاسخ می‌داد. 

۰- هر چند وقت یک بار در برابر دوستانش می‌ایستاد. 

۱- عذرخواهی او همانند صاعقه بر آنان فرود آمد. 

۲- قلبش سرشار از ایمان شد. 

۳- دوست من, ثروتمندترین مردمان بود. 

۴- با اخلاقترین دانشجو بودم. 

0 اين كتاب؛ کم حجمتر از دیگر کتابهاست اما فایده‌اش بیشتر است. 

۶- چین, پرجمعیت‌ترین کشور است. 

۷- باعث تأسف است که گهگاه یک مسئول غربی پیدا شود و بگوید رهبران 
کشورهای عربی با بی‌رحمی بیشتری. دست به کشتار و شکنجه می‌زنند. 


۱۵۱  همانخساپ‎ 


بخش نهم 
۱- ارتش O‏ آغاز کرده است. 
"- روى ديوار به خطى كه تقريباً خوانده نمی‌شود نوشته شته شده است. 


۳- داشت یقین می‌کرد که من خواب هستم و نمی‌توانم او را ببینم. 

۴- او پیر شده است یا چیزی نمانده که پیر شود. 

۵- اما دانشجویان دوباره به آن کارگر بیچاره فکر کردند. 

۶- تعداد مبتلایان به این بیماری خطرناک» رو به کاهش گذاشته 

۷- تو. که هستی؟ 

۸- دیگر طاقت دوری از او را نداشت 

-٩‏ چه کاری می‌توانست انجام دهد؟ 

۰- دیگر در خاورمیانه» اسطوره‌ای نیست که دیگران از آن وحشت داشته باشند. 

۱- سعید شروع به فکر کردن دربار؛ حادثه‌ای کرد که دیروز برای ما اتفاق افتاد. 

۲- دیگر مردم آرزو نمی‌کنند که عمرشان زیاد شود. 

۳- گروه زرقاوی» یک عملیات انتحاری را ى ريزى كرد كه منجر به قربائى شادن ۳۴ 
کودک عرافی شد. 


فصل سوم 

بخش اول 

-١‏ الف. وصفيه 

موانعی وجود دارد که گاه بر سر آن راه قرار می‌گیرد. اما خطری برای اصل طرح. ايجاد 
نمی کند. 

۲- ج. وضفیه 

مراکش در آغاز سال جاری» میزبان کنفرانس دیگری بسود که سازمانها و شخبصیتهای 
بین‌المللی زیادی در آن شرکت داشتند. ۱ 

۳-ب. حالیه 


معلم که سرش را پایین انداخته بود و فکر می‌کرد. وارد کلاس شد. 





۲ فن.ترجمه 


؟- د . وصفيه E‏ 
بين رؤيمهايى كه در سطحى گسترده به سرکوب مردم می‌پردازند و رژیمهایی که سعی 
در بهبود بخشیدن به وضع حقوق بشر در کشور خود دارند. تفاوت زیادی وجود دارد. 
۵- الف. وصفيه ۱ ۱ 

اما برجستكى كنفرانس اخير اين است كه ميزبان آن دسته از فعالان عربى است كه 
مسائل و مشکلات کشور خود را به صراحت مطرح کرده‌اند. 

۶-ب. حالیه 


پدران باید اجازه بدهند فرزندانشان راه آزمون و خطا را بپيمایند. 


بخش دوم 

۱- پژوهشگران خاطر نشان کرده‌اند که «روی» برای رشد و صحت سیستم ایمنی بدن 
و التيام زخمهاء ضرورى است. در گوشت» تخم مرغ و صدف» مقادیر زیادی «روی» 
وجود دارد. 1 : ۱ 
۲- خبرگزاریها گزارش دادند رئیس جمهور مصر و پادشاه اردن, کنفرانس دو جانبة 
سران را که دومین کنفرانس برگزار شده در ماه جاری است فردا یکشنبه در قاهره 
برگزار می‌کنند. دو طرف در این کنفرانس در زمینة اوضاع کنونی سرزمینهای اشغالی به 
بحث و تبادل نظر می‌پردازند. 

۳- کنفرانس غیر متعهدها توانسته است چند نامه به كشورهاى صنعتى كه طرف مقابل 
كشورهاى شركت كننده در كتفرانس محسوب مىشوندء ارسال كند. اين كتفرانس 
بهتازكى, کار خود را در «هاوانا» يايتخت كوبا به يايان رسانده است. 

۴- کنفرانس «أيكى» مسئوليت بزركى را در حفظ ثروت ملتهاى خويش به عهده دارد. 
اين كنفرانس در جهلمين سالكرد تشكيل این سازمان و در ميان تبليغات كسترده غرب 
که این سازمان را به‌حاطر بالابودن قیمتها مقصر می‌داند. تشکیل شد. 


بخش سوم 

۱- با وجود قطعنامه‌های قانونی بین‌المللی که از موضع فلسطینیها حمایست می‌کنند. 
اسرائیل می‌خواهد نیمی از کرانة غربی را حفظ کند و بر قدس و آب و هواو 
گذرگاههای مرزی سیطره یابد و از بازگشت پناهندگان سرباز زند. 








بانخنامة' of‏ 
۲- -هنگامی كه مىبيند نهال او كلهاى زيبايى داده استء لذت بيروزى را مى يْشل..:” 
۳-تجارب کشورهایی که هلح سیاسی, پیشرفته هستنذ بیانگر آن است که وفتی 
ارزشهای عدالت و مشارکت سیاسٌّی و احترام به حقوق بشر و اعطای آزادیهای عمومی 
حاکم شود. امنیت و آرامش برقرار می‌شود. 
۴- عربها با اینکه از امکانات مادی برخوردارند. عقب مانده‌اند. 
۵- اگر قحطی و خشکسالی را به یاد نمی‌آوردم. ترجیح می‌دادم او را با خود ببرم. ا 


بخش چهارم 

-١‏ ب ۲ ب جح ۴ ب 
هاب ۶- الف ۱ ۷- الف ۳ 
a‏ ۰ب 

الف: 


۱- خیال. وهم» شک» كمان. يقين. (اشدت و ضعف معنا) 

۲- شنیدن» گوش دادن سرايا كوش شدن: كوش جان سيردن (شذت و ضعف مغنا) 
۳- خوردن (عادی). تناول کردن ( ادبی. بسیار احترا مآمیز)؛ كرفت كردن (عاميانهء 
توهین‌آمیز) میل کردن (رسمی, احترام‌آمیز) : 0 
۴- چشم به جهان گشود (رسمی» متولد شد (عادی)» به دنیا آمد (عامیانه) پا به عرضه 
گیتی نهاد (ادبى). 

۵- به‌لحاظ کلمات همنشین, مثلا كل زيباء ايده جالب. لباس قشنگ,انسان 
دوشت‌داشتنی. شرایط خوب. 

ب: 

-١‏ الف ۲-ب ۳ب ۴ج 
هدب 


بخش ش؛ 0 


هدب ع- الف ۷- الف 











-١‏ الف ؟- الف 
هب ۶ب 
4 ب 

۱-ب ۲- الف 
۵-ب 

بخش نهم 

-١‏ الف لاداب 
بخش دهم 


۱- این سخن را نپسندید. 


۲- از سخن او بدم آمد (سخنن او را نیسندیدم) 


۳- این منظره را پسندید. 


۴- پدران» رمان رمئو و ژولیت را می‌پسندند. 
۵- آیا می‌پسندی که اخبار غمگین را بشنوی؟ 


بخش یازدهم 


اب ادب 


هدب 


بخش دوازدهم 


-١‏ نيروهاى اشغالكر مانع ورود نمازكزاران به شهر قدس شدند. 


۳- الف 
۷- الف 


۳ب 


۳ الف 


۳ب 


۴- الف 
۸- الف 


؟- الف 


۴- الف 


۲- صبح دیروز جمعه نیروهای اشغالگر. كرانة باخترى و نوار غزه را بهطور كامل 


پاسخنامه ۱۵۵ 


- مراكش تصميم كرفته است روند ايجاد فضاى باز را بىوقفه ادامه دهد. 

۴- هواپیماهای نیروهای اشغالگر در آسمان شهر قدس به يرواز درآمدند و بالتهاى 
بزرگ مجهز به دوربین را بر فراز این شهر رها کردند. 

۵- کشورهای عربی؛ تفش ابران ا بؤركترين خطر مدان و اشخالكرن را بمطور كام 
فراموش کرده‌اند. 


بخش سیزدهم 

تام بادخال العیط في الابرق تام بشرح الدرسء 8 ) طهوز اشزره و في ایران؛ قام يكنابة 
تکالیفه ۳ بإسهامه في عَمّله» زف في الحط م نضجه تم اراخشه» تم و اشراکه قام 
خن الأوراق» ت م تشر الكتاب» تم مَجيءُ م الساس» 00 پاستخدامه» تام بال کوب علی 


فصل جهارم 
بخش اول 

a‏ والنسياء پاپ لیورپول. لبون ولكالء جان دؤكارد. لتونلء. اسپارتاک» 
متافیزیک. بکهام آرژانتین» پیونگ یانگ» رئال مادرید چفچنکو؛ مونیخ» واشسنگتن, 
اسپورتینگ. رامسفلد. لاس وگاس» مسکو السالوادور. 

۲- روزنامۂ جام جام جاب أيران, تلويزيون العربيه؛ باشكاه الأهلي (ملى)؛ مجموعة 
«دلتا» الصناعية, شركة كردستان لصناعة الجَرّارات» بيمان اسلو. مجموعة ورزشى انقلاب 
۳ و ۴- پاسخ در متن درس آفده است. 


بخش دوم 

۱- پاسخ در متن درس آمده است. 

۲ ۲ 

الف) انتقاد سفیر ایران در رُم از تبعيض هستهاى. 

ب) معرفى وزير دادكسترى ييشنهادى رئيس جمهور به مجلس شوراى اسلامى. 
ج) توافق لیبی و تونس در زمينة طرحهای سرمایه‌گذاری مشترک. 








۶ فن ترجمه 


د) پسته شدن هفت بندر مصر به دلیل شرایط نامساعد آب و هوا. 

ه) تصمیم مقامات اسرائیل مبنی بر ممانعت از ورود مسلمانان به مسجدالأقصى. 

و) تأکید رئیس‌جمهور بر تمایل جدّی ایران بر همکاری با کشورهای عربی. 

ز) تأکید وزیر اقتصاد و دارایی بر از میان برداشتن موانم سرمایه‌گذاری در ایران. 

ح) افزايش اقدامات امنیتی در فیلیپین به دنبال فرار ۴٩‏ زندانی. 

۳ 

خطر موهوم ایران سنت و مدرنیسم. تاجران خون و سیاست. تنگنای فرهنگ عربى. 
سوسیالیسم از تلوری تا عمل. نگاهی به ارزشمندیهای شوراهای شهر. 


بخش سوم 
۳۰۰-۱ تیر: ۱۳ مرداد ۲۲ بهمن, ۱۷ آبان ۱۹ آذر ۲۸ اسفند. ۲۶ دی, ۱۶ فروردین. 
۱۳۰۱۲ ۰۱۱۴۳ ۸۱۲۶۹ ۱۳۴۳ ۱۳۶۰ ۱۳۳۱ ۱۲۳۹ 


بخش چهارم 

۱- عرض اندام 

۲- هرگز در برابز امپريالیسم سر تسلیم فرود نخواهد آورد. 

۳- به راه‌حلهای جدید امید بسته است. 

۴- تکیه کردن (امید بستن) به عامل زمان. (رهان به معنای گرو نهادن و شرطبندی 
است اما با توجه به اينکه شخصی که شرط می‌بندد به پیروزی در شرط. امیدوار است 
يا بر آن تكيه می‌کند. می‌توان گفت شرطبندی» کنانه از امیدوار بودن است) 

۵- پشت پرده‌های کاخ سفید. 

۶- عقلش را از دست داد. 

۷ تسلیم شدن به رأی اکثریت. 

۸- در این راستا (در همین زمینه) 

4- این انديشه. هرگز ثمر نخواهد داد. 

-٠١‏ اين شيوه. کشور را به ساحل امنیت نخواهد رساند. 

۱- ساز کردن نغمة پروندة هسته‌ای ایران (علّم کردن پروند؛ هسته‌ای ایران) 





